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انار جات سل ق نس از سا ۵۷ حو د و 


برای انقد. و احمائا.معرفی در اختبار دفتر 
۱ محله نگذارند. 





سر ۵ بمز ؛ احمدشاملو 
با همکاری شورای و یسندگان 
ناشز: انتشار ات ماز بار 


۳ نخشی: تلف ۸۲۸۸۳۲ (تهران): 
مطالب رسیده باز گردانده نخواهد شد. از 
دوستان و همکاران خواهش مي‌کنيم نسخهةُ 
اصلی اثرشان را برای ما 9 
شورای نویسندگان در حك و اصلاح 
مطالب آزاد است. 
نقل و استفاده از مطالب کتاب جمعه بی 
فتر کپی اصل مطلب همراه ترجمه باشد. 
بهای اش ال 
برای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 
برای ۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 
پرای ۲۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ربال 
برای ۲۵ شماره در امر یکا 4 وال 
که قبلاً دریافت می‌شود 


خواستاران | شترالد مینوا ند مبلغلازم را 
ازنزديك‌تر ین شعبه هر يك از بانك‌ها به‌حساپ 
شمارة ۴۲۰ بانك سیه (شعبه اتو بانك باشگاه) 
وار یز کنند ورسید آن را بهضمیمة تشانی خود و با 
قید این که مجله را از چه شماره‌نی می‌خواهند 
به‌نشائی ستی «کتاب‌جمعه» بفرستند, 


شماره‌های گذشته هفته‌نامه را می‌توانید از 
کتا بفر وشی‌های مقا بل دانشگاه تهران تهیه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 





در شماره ۴ متاننفانه عند صفخه جا 
بمجا شده اسنت. خوانندگان لطفاً توحه داشته 


باشند که بس از صفحه ۳۱ به‌ترنسب باید 


خقعات ۲۴ ۳۷۲ ۳۲: ۲ و ۳۸ به‌ یمد 


خو اندة سنو ۵ 


قابل توجه خواندگان و همکاران 
تسس به کار تنظیم شماره‌هانشی از 
کتاب‌جمعه هستم. به‌ترئیپ: 
ویژ: فلسطین 
8 و ره افر بقا 
ویر حاشیه‌نشیتی 
جتانحه مطالسب و استاد و بررسی‌ها ۳ 
تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در اختبار 
دارید: ما را به‌هرچه بربارتر کردن این 
و بزه تأمد‌ها باری کننشن زمان دهسق انتشاز ظرِ 
یف از این ویزهنامیا بعذأ اعلام خو اشد سك 


برای تکسل بایگانی 0 در 
زمینه تصاویر مت و وقایم جهان 
سیاست: ۲ علم و ظسر به‌باری شما نبا زمندنم. 
چنانچه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما بفر ستید. 








مجبه ازا احد. حسیلی 2 کر تسس ۳( و 
مافی‌گیران. :۵۰ طرح ] 
ی 2 





مقالات و مقولات 





)3 1 ی تقو بم 
۳ 2۳ اه ۱ ۱ ۵ 9 5 ۲ 6 هو او هه و و از ۷ 


به‌نام عا, ه کام گر 
دنیثلا بار وس دوحوتگارا 


۱ شاملو - . پاشائی ماج موه ۱۱ 
مپراتی بر صفحة شط نج 

بیان جرلی هس ره مد مهد وود مهو ومع مج اه اوه کر وه موم تتسیون ۱۳۳ 
آتجه می‌ترآن از مردمشناسی آمر خت 

سمین مین 

ا,م. چهالی موه چ مج مهب و شمه وم و وج با مه پ رن 95 
چشم‌اندازی از طبیعت: مغر زنان 

استیفن جی. گولد 

پهنرح 4 اج یم وی ۹ ۱ 
تشه سهراپ و توشدارو 

شاهرخ سکوب وی ‏ وم دم مهس سس ی و ۱13 
اعلامية استقلال جمهو ری دشکراتيك وتنام 

خ کی رگرب -بنج: و تم ری ۱ ۱۳ 
پاسخی بر آندیشه‌های نابهنگام 

وٍ. ای. لین 











آپی در آشوب 

اسماهیاآرردعاها کال ار 60 0 هن 
غم‌های طبقَه متر سط 

هانس ماگنوس 

فزینگ برمگی مج و وی دش مسا مس بو موس یبد اه 
چند شعر 

هزشی‌مین مختی وه سس سوب ۱ 
اسناد تار یخی 

نامة مسر گشادة 

کاترن نویسندعان ۸ 
بانب مشترال 

کانترن‌های تم اتیك...... و رم ربیب ۱۷۱۷ 

,دهمائی مقدماتی اعضای هیأت‌های 
علعی دانشگاه‌ها وس یب ۲۹2 
ت_ 

کتاب‌های تازه میس بای ۳ 
کتاب کوچه, اس هجوج ون بو وت وم مزر ور زب( ۳۵ 
شطرنج... اجان یا ۳ 
سندرق پستی ۱۵۳۲ و ۱ 
از میان ری ۱ 





قاپل توجه متولیان شهرستان‌ها 


ایجاد مزاحمت برای نمایندگان فروش مجله به‌بهانه‌ندآشتن «جراز انتشاره سوءاستفاده 
از قدرت است. ۱ 

کتاب جمعه در ۵۸/۵/۴ شرع به‌انتشار کرده 

قانون مطبوعات در ۵۸7۵/۲۰ رسمیت يافته 

تقاضای افتیاز برای کتاب جمعه در ۵۸/۷/۸ تسلیم وزارت ارشاد ملی شده 


انح 
بنابراین تا فدگامی که وزارت ارشاد ملی به‌هر دلیلی باسح رسسی بسد 


۱ 1۰ کر ۱۴ ار وت ۵2ص 
مت میتی موه مت 
ات 2 


3 





اختلاف بر سر تعیین نخست‌وزیر يك رقایت ساده نبود. در واقع ترفند سیاسی 
بنی‌صدذر در انتصاب نخست‌وز بر سش از ککنایش مجلس, و مقارمت رقیبان در برایر آن: 
خبر از تحولی در موازنه یروها می‌دهد؛ شرکای حکومت پرای حکومت کردن بی‌حضور 
مجلس در رد یا تابید تس وین مختار خواهد بود - حتی اگر شورای انقلاب و رئیس 
جمهوری نیش‌تر او را تابید کرده باشند,معتای حرف روشن است: : سهم هر کس مال 


و 3 اوشست. و وت نمی‌تواند عطایا را پس بگیرد و سهم آین عضو را به‌آن عضو 
دیگر واگذار کند 1 








بنی‌صدر شاید از کشمکش بر سر تعیین نخست‌وزیر خسته شده باشد اما به‌نظر 


نمی‌رسد که دلیلی برای ناامید شدن ببیند: وتو شدن تلوبحی موافقت آیت‌الله خمینی با 


معرفی نخست‌وزبر ه دلیل لیرومندتر شدن سران حرب بلکه نشانه دگزگونی موقعیت 


. وهیری در صحه سیاستی است که روز روز بیجنیده تر می‌شود. در حسن شرائظی: 


۳ 


رئیس جمهوری هم به‌نولة خود و در حد توانائیش امکان خواهد داشت که په‌جای 
آبت‌الله خمینی تصمیم بگیرد و وصایای سیاسی او را به‌دلخواه خود تعبیر و تفسیر کند. 
شش بسیار شد تا جر و پحث به‌تمامی در برده بمائد. و در واقم هم از بشت 
درهای بسته جیز زیادی از مسألة تعبین نخست‌وزیر به‌ببرون درز نکرد. حریفان, 
ب‌صلاح امّت به‌با خاسته نمی‌دانند که اصل قطایا موضوع گفت‌وگوی کوچه و بازاد 
آبت‌الله بهشتی در مصاحبة مطبوعاتیش (چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت) واتمود کرد که تصد 
تبر نها کردن بمی‌صدرز ر دارد اما در واقع یا لحئی به نا جاز سرد و عمداً بزرگوارانه 
به‌ملامتگری برداخت و «نیافته»اش را یه اطلاع ملت عزیز» رساند و اظهار امیدواری 
کرد که انشاء‌الله گربه است: ۱ 
«ابن که آقای بنی‌صدر خواسته باشد [تعیین نخست‌وزیر پیش از تشکیل 
مجلس] را به‌عنوان راهی برای پیشگیری از اعمال نظر آزاد تمایندگان اکتریت مجلس 
مورد استفاده قزار دهند, بنده آمیدرارم که چنین چیزی تباشد و من نشانه‌ئی مر این 
نیافتم... من نیافتم که ایشان می‌خواستند به‌راهی بروئد پرخلاف حرب جمهوری 
اسلامی. من این زا نیافتم. و من لازم می‌بینم که این نیافته‌ام را و این برداشتی را که 
کمال و سعادت ...#4 
و الی اخر. ۱ 
از آن سو به‌نظر می‌رسد کدبتی‌صدرما نو ورهای رقیبان را زیاد جدی نمی گیرد و 
عامل زمان را به‌زیان روحانیان و آینده حکومت را به‌سود خود. می‌بیند. در سخنرانی 
تبریزش تقریباً عین همان سیاق کلامي آیت‌الله بهتشی را پ‌کار گرفت تا ظاهراً از 
روجانیان صاحب قدرت دفاغع کند اما در معنا بر آنها بتازد. بنی‌صدر, از موضع قدرت. 
بر یکی از آسیب‌پذیرترین مواضع روحانیان - ناتوانی آن‌ها در سازماندهی و تسلط بر 
بورو انیب اتکعت گذاشت: : 
هیج سازماتی نرای استبداد نداردر نمی‌تواند به‌استیداد سیاسی سازمان دهد.... استیداد 
سیاشی سازماندهی می‌خواهد و این‌ها کسائی که بهسازمآندهی استبداد سیاسی توائا 
باشند ستند..:0. ۱ ۱ 
در همین سخنرانی؛ در کنار چتدین موضوع داغ دی‌گره بنی‌صدر مرزهای 
ایدئولوژی و سیاست را در هم ریخت تا «شیعه را واقعی‌ترین چپ دنیا» معرفی کند. ‏ 








رقببان بنی‌صدر که اصطلاح «جپ» را به‌عنوان اتمام‌وناسزا به‌کار می‌گیرند شاید از این 
حرف او علیه خودش بهره‌بردازی کنند. در هر حال, اگر فرض کنیم بنی‌صدر این‌حزف‌را 
آکاهانه بر ژپان آورده ۰ الگوهای سیاسی ارویا پا زبان سیاسی ایران امروز در ذهنش 
مخلوط نشده باشد. می‌توان نتیجه گرفت که مخاطرات گرایش به‌راست رورافزون: 
حکومت در برایر ارضائی روبه‌رشد مردم را به‌خوبی درك می کند و می گوشد 5 دست کم 

با موضعگری‌های لفظی از 1 درهم کو بیدن شهرهای کزدستان. وفشار انفجارآمیزی 
که پر سازمان‌های مترقی وارد می‌آید. کم کند. 

در کشمکش تعبین نخست‌وزیره رازداری و پرده‌پوشی رقیبان تماشانی بود.نه 

بتی‌صدر و نه‌سران حزب از کسی نام یردند و ازمباحث بشت پرده چیزی در جالی درز 
کرد حز آن‌ها که به‌سبب ملاقات؛با آیت‌الله خمسنی نام‌شان به‌عنوان ‏ تخست‌وزیر 
احتمالی مطرح می‌شد. این ترجه از برده‌پوشی در تاریخ سیاسی ایران کم سابقه است. 
حتی در گوشه و کننار مطبوعنات به‌شدت کنترل شد: زژیم ساقط؛ فی‌شد جستنه و 
گر بخته جیزهانی از برخوردهای چثاح‌های حکومت برای روی کار آرردن 1 بائین 
کشیدن مفامی دز حد نخمت‌وزیر به‌دست آورد. شاند فمین مزرد کافی باشد تا بتوان 
عمق اج اختتاق مطتوعات ایران را - آن هم يك سال و اندی بس از قیام بهمن - 
دریافت. 


‌ 
در همین حال, فهرست ۲۴۲ نقری (از ۲۷۰ نفر مقرّر) نمایندگان مجلس شورای 
ملی فراهم شد. پرد؛ تراژدی, بزرگ هئوز بالا نرفته انا با .همین تجربیاتی که از 
انتخابات ماراتون در مرحله‌ثی و دو ماه مجلس به‌دست آمده عتوان «تقلب بزرگ 
قرن» برای آن گزافه‌گویانه به‌نظر نمی‌رسد. 

از هیأت هفت نفری مأمور رسیدگی به‌تقلبات و تخلفات مرحلة اول انتخایات در 
شمان ابئدای کار سید نفر استعقا کر دند و سیه نفر دیگر نی‌سر وضد | حاي‌شان را گرفتند. 
تاکنون از رسولان هفت گانه‌تی که در بی کشف حقیقت رفته بودند جر ابطال نتبحه 
انتخابات ساوه و تأبید انتخایات جند شنهر دیگز خبری ترسیده: است و بهنظر عی‌رسد 
که مأموزیت هیأت پایان یافته باشد. يك هفته پیش از برگزازی مرحلة درم انتخابات 
مجلس, سربرست وزارت کشور اعلاه , کرد اکر هیأت هفت نفری گزارش تحقیقاتش را 
۳ خر هفتد نباورد انتخابات 0 مبی‌ شود» واگ بیساورد: باز هم بزگذ ار مپی شود. 
نسل‌های آینده شاید در برابر شرح این حوادبٌ عجیب متحیر بمانند که چرا با این همه 
شوخ‌طبعی زمامداران عصر «بعشت فرهنگی», مردم شب و روز قهقهه نمی‌زده‌اند. اما 
مردم که می‌بینند «ارتش جمهوری اسلامی» شيفتة بیشبرد آنقلاب أست و دانشگاهیان ۰" 
سد راء انقلاب شده‌اند حتی برای لبخند زدن هم دلبلی نعی‌پا بند. 





نتیجه تحقیقات و مضمون گزارش هیأت هفت نفری هر چه می‌بود. باز تخلفات 
بنهانی انتخابات مجلس. در برابرتقلبات علنی وسازمان یافتة آن رزئی نداشت؛. آرای 
مخدوش و تقلیی تج انتخاپات را نهیین نکرد. انتخابات مجلسن محصول فکر وعمل 
کسانی است که به‌انتخابات عمومی کم‌ترین اعتقادی ندارند و تصمیم‌گیری دریارة کل 
جامعه را در حد اعضای آن نمی‌دانند. بدیدة شواتم میک «انتلاف بزرگآ» (که در 
مر حلة دوم علامت تعجب أن برداشته شد) نتبجه این جهان بشی اسست. سر بزستت 
وزارت کشور که مرحلة دوم انتخابات را با یا بدون گزازش هیأت هفت نفری - 
تاش بر ان کت می‌بیند. دست کم آن انداذه صداقت دارد که تأثیر عامل فتوا در 
انتخابات را کم اهمیت وانمود نکند. نمایندگی مجلس شورای ملی به‌تعدادٍ رأی‌دهندگان 
و آزادی و اعتفاد آن‌هاو شمار آرا بشنتگی ندارد. این موقعیت؛ کیفبتی است القاشدنی 
و بیرون از توانائی درل رهگذران غیرعالم کوچه و خیابان. 
مجلس اول رژیم جمهوری بی‌آن که بتواند مساله‌نی را حل کند خود تبدیل 
به‌مساله‌نی بزرگ خواهد شد و بسیار بعیداست که ترکیب این اشخاصی در این شرائط 
چهار سال دوام پیاورد و سیاست کشور را هدایت کند. تضادهای نهادی این مجلس, 
حتی بیش از تشکیل جلسات آن شکل گرفته است». 
در هر حال؛ در هبح بك از دو مرحله انتخابات به‌تلویزیون اجازه داده نشد به‌جای 
تمانش تمام نشدنی حشرات‌الارض وموجودات ذوحیاتین دست کم عکس نامزدهای 
انتخایات را برای جند لحظه بر صفحه بیاورد؛ با رادیو مردم زا مطمتن کند که همه 
نامزدها زبان فارسی را خوب می‌دانند. اما اگرحسن نبتی, در کار باشد هنوز زیاد دیر 
نشده است. رادیو - تلوبزیون می‌تواند اندك زمانی را وقف معرفی نمانندگان کند.تا مردم 





۱-#یکی از خویشان خود من که رئیس یکی از هیأت‌های نظارث بود تعریف می‌کره که: افراد هیأت نظاری که 
من رئیس آن بردم وفتی به‌بعضی اسامی که می‌رسیدند اضرار داشتند یااضلا آن آسم.را نتزیسند یا اسم دیگری 
بتویسند. آن‌ها می‌گفتند اشخاصی را که مي‌دانيم. مخالف خدا و مخالف انقلاب هستند ابر بيائيم اسامی‌شان را 
بنویسیم کم بسعصیت کرده‌ایم و این خلاف شرع است. ابن شخص محترم می‌گفت که پالاخره با اصراز سن آن‌ها 
را متقاعدکردم از این عمل دست پردارند و به‌آن‌ها گفتم امانت جزه دستورات اشلامی است و باید رعایت: شود. 
ولی... آن‌ها هر وقت به‌آن اسامی می‌رسیدند هسگی به‌صورت جمعی لعلث می‌فرستادند و وقتی اسامی دیگر تمی‌آمد 
صلوات می‌گفتند.»..,. «باطناً می‌توان گفت که این انتخاپات صحیح نبزده و از مشروعبت قاتونی برخوردار نیست.من 
امیدوارم که هیات هفت نفری به‌اين مسائل توجه کند.» (مصاحیه با مهندس با رگان: ائفلاب اسلامی؛ ۳۱ فروردین 
۵۹ 

«بنده این مجلس را مشروع نمی‌دالم..- چون اولا ذو درحلتی بزدن, آن از ایندا خلاف قانزن اساسی بود... 
بتمام وجود ملث شریف ابزان می‌داند که تقلباث ژبادی هم در مرحلهُ اول و هم در مرحله دوم صورت گرنته و همان 
طورکه در نظام خان خانی زر مجلس شورای ملی را تشکیل می‌داد و در نظام شاهنشاهی زور در این درره هم 
مخلسن را تزونر تشکیل داده‌است» (شیغ علی تهرائی. اطلاعات ۲۳ اردیبهشت .)۵٩‏ 


آیت‌الله خمینی که برنخستبن سخترالیشی پس او ورود به‌ایران: در بهشت زهرا با حرارت به‌دفاع از حق 
هر نسل برای تعیین سرلوشت خود برداخنه بود در بيامي به‌بناسیت مرحله دوم انتخایاث مجلی شورای ملی اعلام 
کرد که «سرئوشت مجالس دوره‌های بعد هم امروز باید تعبین شود.» بیش ازمرحلة اول اتخابات رسماً اعلام شد که 
آبتالله خمیتی فر برابر طرح انتخابات دو مرحله‌لی سکوت گرده است. 





پدانند نمایند کان‌شان جگونه اشخاصی هستند و تاکنون جهٍمی کرده اند 


0 

فتح چیزی که از سنندح باقی مانده است فصلی تازه در ماجرای کردستان کشود. 
ارتش با قاطعیت شهرهای کردستان را درهم خواهد کوبیدتا «مهاجمان» را بیرون براند. 
در" اعلامیه‌های پیاپی ارتش به‌ساکنان نقاطی از این ده و آن شهر اخطار می‌شود که هر 
جه زودتر خانه‌های‌شان را تخلیه کنند اما گفته نمی‌شود که به‌کجا بروئد. 

از نظرنظامی انچه در کردستان اتفاق می‌افتد اشغال منطقه‌لی وسیع و برقراری 
حکومت نظامی نامبحدودی است. به‌سیب بقاومت کردها این اشغال با سیاست «زمین 
رسوخته» همراه شدهر پثابراین آنچه نصیب ارتش می‌شود جز شهرهای وبران و عالی‌از 
بيکته امنعت. اما جنحو بان کرد دست به‌نبرد بارتیزانی زده‌اند و این کار از هم اکنون 
آغاژشده است. ۱ 














ارتش تا آینده‌ثی نامعلوم با سنگین‌ترین ساز و برگ خود درکردستان خواهد ماند 
و حکومت: با منطقه جون سرزمیتی اشغال شده رفتار خواهد کرد». عصر جبعه ۲۶ 
اردیبهشت نیروی زمینی اعلام کرد که بك تیپ ززهی برای کمك به«مدافعان» عازم‌بانه" 
شده است. این تیب زرهی تعلی‌الاضول باید به‌بیش از ۱۵۰ "تانكف سنگین مجهز. باشد. 
نیس جمهوری نام این لشکرکشی را هرچه بگذارد: معنای آن جز يك جنگ تمام عیار 
برای نابودی بخشی از جمعیت گشور نیست که طبعا واکنش نظامیان نیرز دربرابر آن 
باید به‌تجساپ آورده شود. هنوز در گوشه و کنار کشور نظامیانی به‌جرم «اطاعت از 
مافوق در رژیم بیشین» محاکمه می‌شوند که پوباره ی «اطاعت بی‌چون و چرا» 
برخاسته است: روزنامة ِ_ 0 (۲۷ اردیبهشت )۵٩‏ خبر داد ۳۸ نظامی از 
درجه‌دار : تا سرگرد که به‌یشمرثان کرد پیوستی بودند در ستتدح فستگیر شده‌اند. در 
اصنهان تاکتون دستتا 2 1 و جزء بداتهام نمرد و تحريك اعدام شده است. 

جنگ کردستان در بائیز سال گذشته بی‌سرانجام ماند و درکتار همه مسائل دیگر, 
فرماندهان ارتش درگیر شدن درجنگ زمستانی در کردستان را صلاح ندیدند. اکنون, 
کار باید تا بائیز فیصله یابد.,اگر هر ماه دست کم دو شهر بسبتاً پر جمعیت پابود شوده 
فزصت باقی مانده برای «ىاکسازی» کردستان کفایت. نی‌کند. 

- اکتون» سش‌بینی بایان کار ابکان ندارد: اما این نکته روشن است که این کونه 

لشک رکشی سیر حوادث را بازگشت‌نایذیر کرده است. زمانی که تانك‌ها به‌یادگان‌ها باژ 
گردند و فرماندهان ارتش, بند بوتین‌های‌شان را باز کنند ا( با امروی بسیار تفاوت 
خواهد داشت -.. 5 


‌ مراد 





۳ نلگرام فرماندار مهاباد بهرئیس جمهوری: 

# اب اقای فافتر بنی‌صدر رس جمهو ری اسلامی اسان ۷۱۹ زوز از بحاحصرو خبهر مهابادمی‌گذره, به علت 
نبودن سوت لمام دستگاه‌ها ر ادارات تولتی کابلا راکذ و کشاورژی در حال تابودی است؛ مردم سر فردان؛ تعیین 
تعلیف تفائید» (کیهان؛ ۵ ازدسهشت 0۷) حالب. است نب که ترجه این تلگرام را کسی در مجمع وزیران پازار 
من آد بخواند تا روش شود که معنای دقبق محاصرة اقتصادی چست. در جای, دیگز, امام جمعه تهران:گفت که 
جنگ کردستاره جنگ سیان احلام و کفر :است. 





ی ۳ بای د ۳ و چز ‏ 
ترجه احید شاهلو و ع. پاشائی که انتشارات مازیار به‌زودی آن را 


۳ می کند. 





من .در ففتج مه.۱۹۳۷-تر سی‌گلو ۳۰ به‌دئیا آمدم. سه ساله که بودم ۱ 
به‌پولا کایر رفتیم و دیگز لا امه مییبنت نبا کی همان جا مانم. از اصات نه‌دور 
است که سیر کیت خودم رآ 7 و از آن دهکده که بسیار یهاش مدیونم 
اسمی به‌زبان نیارم. من آن جا را جزئی از زندگی خودم می‌دا نم هم پولا کایو 
و هم سیگلو» ۲ توقلب من جای مهمی دارند: پولاکایو را به‌اين دلیل که 
درکودکی مرا پناه داد و من خوش‌ترین سال‌های عمرم‌را آن‌جا گذراندم. آخر. 
آنمیزاد تا وقتی بچه است همین قدر که تکه نانی گیر بیاورد وصلاً شکمش - 
کند و شندره باره‌نی داشته باشد که تتش را از سرما بوشاند احساس 
نیکبختی می کند. یجه‌ها راستی راستی به‌وافعیتی که توش می‌لولند جندان 
توجهی ندارند, ۱ 
بولاکانو. در بخش پتسی از استان کیخاروست و چهار هزار متری از 
سطح درا ارتفاع دارد. منطقة معدنی متارژ وختگاوری است که در انقلاب 








سوم آوریل اف هم به‌طور فعالی شرکت داشت: و نیروهای دولتی آویونی ر 
خلع سلاح کرد. البته هر چند همین جوشش انقلابی طبقه کارگر دلیل اصلی 
بستن معدن شد, دهکده به‌علت اراده آهئین سران و دخترانش همجنان زئده 
ماند. دشمنان خلق, این دهکده را به‌شهرکی صنعتی تبدیل کرده‌اند و حالا در 
آن کارخانه‌های بشم و میخ‌سازی و ربخته‌گری به‌وجود آورده‌اند که به‌جای 
خود بسیار مهم است. اما شهرد که بیش از این دو هزار کارگر داشت امروزه 
فقط حدود جهارصد کارگر دارد. 

مادرم از شهر اروتو بود و پدرم سرخ‌پوست؛ اما دیگر لمی‌دانم کچواً 
بود یا آیمارا, چون که به‌این هر دو تا زبان خیلی خوب و خیلی درست 
صحبت می‌کرد. فقط اینش را می‌دانم که متولد دهات تولدو بود. 

والدینم هندیگر را خیلی می‌خواستند. اسا پدرم افتاد تو خط 
فعالیت‌های سیاسی. از رهبران اتحادیه بود و به‌همین دلیل چه بدبختی‌ها 
کشید. هم او و هم ما. 

کار سیاسیش را پیش از آن که زن بگیرد شروع کرده بود. حتی مره 
زندان را هم پیش از ازدواج چشیده بود. در ده درس خوانده بود و در معدن هم 
پشتش را ول نکرد. ازجنگ,هم کلی چیزها یاد گرفت؛ جنگ چاکو؛ ر 
می‌گويم. آن‌جا سلاح به‌دست جنگیدو اولین چیزی که فهمید این بود که 
بولوی احتیاج به‌یك حرزب جپ دارد. و همین که ۷۱8 تشکبل شد به‌ان 


۱ اعتماد «گردو عضرش سیم 


دولت بدرم را که زهبر سیاسی و رهبر اتحادیه بود اول به‌جزیره کرآتی 
"۳ تو دریاچد یی کا ها - و بل به کو راهو آرا در کارانگانن بسك نک از 





. کرجد ۳1 انقلاب منتج به برنامة اصلاحات ازضی شد که براشناشس ان زژمین‌ها ۲ بهسرف‌ها 
دادند که تا آن هنگام از اربابان فتودال به‌عاریت در اختیار داشتند. مع‌ذلكك خصلت این انقلاب 
«بورژوازی- ملی» بود که ۷۱۱۵ (یعتی مامفا۱۵۷۱ ما۲عطما6نااو۵۷ عافال۱۷۵60۵08 با «جتبی 
ملی انقلابی») را تحت رهبری پاز استن سورو به‌قدرت رساند. این انقلاب که به‌انقلاب بولیوی 
معروف شد, بهموضو ۴ حق رأی عمومی نیز گسترش داد. 


ابالات ۳ 0 1 ی (رونال مرج دار بشتا آن قرآر داشنتا: 








۱ 





تبعید که برگشت: آمد به‌سیگلو ۲۰ و در آن‌جا دوباره ترقیف شد. از کار 
ببگارشض کرو و به‌عنوان تبعیدی فرستادندزش به پولا کا یو فتند: گفتند: «بگذار 
همان جا از سرما بمیرد.» - آخر پولاکایو زمهریر است. 

آن‌جا هیچ جور کاری به‌پدرم ندادند, نه تو معدن نه جای دیگر. چون 
اسمش تولیست ستاه بویت شبال ۱۱۱۹ نود بدرم بود و مادرم و من و خواهر 
شیرخو ره ام» و يك چنین روزگاری! 

خوشبختانه حرف آزاد بدرم خیاطی بود و شروع به‌کار کرد. اما درآمد 
بخور و نمیری داشت و نان په‌نان‌مان نمی‌رسید. برای آن که کسب و کار 
خوبی راه بیندازد مایه دست می‌خواست تا خیاطخانه آبرومندی علم کند. يك 
بار که برای رفع عیب و ایراد لباس یکی از افسر‌ها به‌منزلش رفته بود آفسره 
برابش جور کرد که وارد نیرری بلیس معدن بشود. اوئیفورمی به‌اش دادند و 
قبولش کردند گیرم آن‌جا هم ازش ب‌عنوان خیاط باشی کار می کشیدند. گاهی 
لباسی به‌اش می‌دادند که می‌بایست سه روزه قالش را بکند. آن وقت پدرم 
مجبور می‌شد شب و روز بجسید به‌کار و سوزن بزند تا بتواند سر وقت 
تحویلش بدهد؛ ولی چی؟ فکرمی‌کنی دو پول سیاه اضافه دستمزد به‌اش 
می‌دادند؟ کارش کاز سگ ود حقوقش حقوق فزنات يك باسبان فلگزده. آه 
که جه روزگار سختی داشتیم! مادرم هم ناگزیر می‌شد کمك حال او. يك 
جیزهائی را برایش می‌دوخت: کوك می‌زد با پس‌دوزی می‌کرد. هميشه تنگ‌دل 
اومشغول کار بود و علی‌رغم همه جیز. بادم می‌آید که ما جه قدر فمدیگر را 
دوست مي‌داشتيم. حان‌مان برای هم در می‌رفت و با آن تنگدستی و نداری چه 
قدر احساس خوشیختی می کردیج! : 

نمی‌دائم بعد از آن که بدپولا کایو رفتیم ندرم باز هم ترس کار سنا 
بود با نه, اما تازه مادرم : ي خواهر کونجولوی دیکر برامان زائیده بود که 
ناگهان پدرم خیش ند سنال ۱۹۴۶ بوده,یفنی همان سالی که زدند. پرزیدنت 
ویار وئل۷۱۱۵۲۲۵۵۱را کشتند. يف روز یکشنبه بود که ما خبرش را شنیدیم. 
هیچ وقت یادم نمی‌رود: مادر هنوز تو رختخواب زایمان بود که شب.نظامی‌ها 
ی ۱ تس 
همه جا را گشتند. سوراخ سمیه‌ئی نماند که توش سر : نکشند. حتی طفلکی 





مادرم را ۳ پا آ آن حالسی که داشت از تو رختخواب کشیدند بسرون. 
بی‌انصاف‌ها هر چه زا که داشتیم -.مثلا يكک"دو کیله برئج و آرد با یکی دو 
مشت رشته - خوب. هر چه بود همان را هم نتوانستند به‌ما ببینند: همه را با هم 
قاطی کردند ریختند رو زمین. می‌دانی؟ حتی سعی کردند با حقه‌بازی از من 
هم که سن و سال چندانی نداشتم زیز با کشی کنند: به‌ام گفتند اگر به‌شان 
راستش را بگویم که اسلحه‌ئی تو خانه دیده‌ام با نه به‌ام شیرینی و شکلات 
کتتی ام دهد ._آن موقع من همه‌اش ده سالم بود و تاژه تازه گذاشته بودندم 
مدرسه. آخر تا بیش از آن به‌اندازه کافی بول از و دست‌مان به‌دهن‌مان 
نهبی زر سمل , 

باری, بدرم تا مدت درازی غیبش زد ومادرم هر کجا را که به‌عقلش 
می‌رسید بی او از باشنه در کرد تا اين که بالاخره آب‌ها از آسیاتبِ افتاد و 
مُس از چند ماه نگرانی و دلهرة کشنده دوباره برگشت پیش ما. گویا چند تا از 
کامیان به‌روها درست سر بزیگاه شنت‌شان خنرداز شده بود و به‌موقع درش 
برده بودید. 

خللاصه. دوباره اوضاع و احوال عادی شد. رم بزشت سر کارش و 
من هم توانستم تم مدرسه‌ام را بروم‌اما از انجانی که برای ما مردم زحمتکش باید 
از درو دیوار بدبختی ببارد. مادرم که پا به‌ماه‌هم بود و انتظار پچه ششمش زا 
می‌کشید به‌خاطر سختی‌هائی که سرش آمده بود و لطمه‌های جورواجوری که 
خورده ند تاگهان از با در آید. نا خوش سخت شد؛ ی کله افتاد و سزش را. 
گذاشت زمین, و پلج تا دختر بچه قدونیم‌قد بتیم و بیباعث و بانی را به‌امید 
خدا گذاشت که من بزرگ‌ترین‌شان بودم. خوب, چاره چی بود؟ می‌بایست هر 
جور شده از خواهرهای کوچکم نگه‌داری کنم, تاچار دور درس و مشق و . 
مدرسه زا قلم گرفتم ۳ بتوانم بار آن زندفی وحشتنالد را به‌دزش بکشم. 

بدرم که غصه مرگ زن از با درش آورده بوذ بنا کرد تا خرخره‌مشروب 
خوردن. بفهمی نفهمی بیانو و گیتاری می‌زد و بعضی‌ها آین‌ور و آن‌ور 
به‌بهمانی‌هانی که می‌دادند دعوتش می‌کردند برای‌شان ساز بزند. ان جوری 
شد که افتاد تو خط مشروب خوردن و مست به‌خانه آمدن و ما را به‌پاد گتك 
" گرفتن. ۱ 


۱۳ 





ما بچه‌ها تنهای تنها بودیم. عینهو جفد سر خرابه» و هیچ که را 
نداشتیم. نه کس و کاری, نه قوم و خویشی. نه دوست و آشنانی نه 
باروغمخواری. يك وقت. سر آشغال‌هايك خرس کوچولوی پارجدئی جستم که 
غزمه و غرق کنافت بودنش سرش را بخورده دست وبای درست و دربانی هم 
نداشت.آوزدمش بدخانه. حسابی شستمش و هر جور. که می‌شد راستت و 
ریسش کردم. شد تنها اسباپ‌بازی‌ما پنج تا دختر و تنها دلخوشی‌مان تو 
زندگی. همگی‌مان باش بازی می‌کرديم. یادم نمی‌رود که چه «اسیاپ‌بازی» 
نفرت‌انگیزی بود؛ اما - خوپ دیگر - تنها چیزی بود که تو این دنیای بزرگ 
می‌توانستيم باش بازی کنیم, و اگر به‌اش دل نمی‌بستیم چه می‌کردیم؟ 

عید کریسمس که می‌آمد؛ با دل دل‌ها کفش‌باره‌هامان را می‌گذاشتیم تو 
پنجره. هنوز هم دل‌های معصونمان از دریافت چند تا هدیه‌کوچك ناامید نبود. 
هر چند که «گداها را می‌گرفتند» و برای بجه بتیم‌هانی مثل ما هدیه مدیه 
خواپ بود و خیال خام. بعد می‌رفتيم بیرون و دختر کوچولوهای" دیگر را 
می‌دیدم که با عروسك‌های فشنگ‌شان بازی می‌کردند. دل‌مان بر می‌زد که 
همین بگذارند از نزديك تماشای‌شان کنیم و با حسرت دستی بهآن بکشیم ,اما 
باداش‌مان , کت و کلفتی بود که بازمان می‌شد: «دستتو بکش کناره توله 
سرخ‌پوست نکبتی !» 

از مطلب سر. در نی آوردم. یواسم علت دشمنانه تا کردن 
بجه‌های دیگر را با خودمان بفهمم. این بود که ما تو بل باه دبای تن ند کی 
می‌کردیم. فقط ماء و هیچ کس دیگر نه. کنج آشپزخانه با خودمان بازی 
می‌کردیم. برای هم قصه می‌گفتیم و با هم .آواز می‌خواندیم. 

مادرم شبی که داشت می‌مرد پدرم را صدا کردازش فول گرفت که هرگ 
دوباره درگیر فعالیت‌های سیاسی نشود؛ چون حس کرده بود که خودش يكث 
باش آن دنیاست.و ناچار فقط بدرم می‌بایست از ما نگه‌داری کند. به‌یدرم 
گفت: «بچه‌های ما دخترند.چراغ من که خاموش شد کی از آن‌ها سرپرستی 
می‌کند؟ دیگر سرت را,تو هر سوراخی فرو نکن. تا همین جایش هم به‌اندازة 
کافی بدبختی و بی‌خانمانی کشیده‌ايم.» - و آن وقت پدرم را واداشت قسم 
بخورد که دیگرتو هیچ مسأله‌نی دخالت نکند. ۱ 


رن 
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بععد از آن دیگر بدرم فعالیت سیاسی را پوسیب. و گذاشت کنار, اما 
هميشه از کنار تماشا می کرد و حسرتش را می‌خورد. مثلا انقلاب ۱۹۵۲ که 
بهئمر رسید انگار دنیا وا به‌اش دادند: اما ا: نش به‌چگرش بود که خرا نباید 
جزو آن‌هائی باشد که برای دیدن پرزیدنت پاز استن سووو می‌رفتند. 

من دحتر عقل برسی بودم ومی فهمیدم که انجه مانع فعالبت سیاسی او 
شده ود باه است. البته او به‌کلی هم از شرکت در فعالیت‌ها یا کمك 
به‌دیگران در فهم و درگ مسائل دست تکشیده بود. با دیگران در خانه گروهی 
تشکیل داده بود.اجتماعات سیاسی راه می‌انداخت و تو کارهای سیاسی 
شرکت می‌کرد اما نه مثل سابق. دیگر آن جورها دزگیر نبود. جلو صف نبود. 

انقلاب ۱۹۵۲ در تاریخ بولیوی يك حادثه پزرگ بود. واقعاً بیروزی 
مردم بود.آما سرنوشتش جی شد؟ - هیج: توده مردم؛ طبقه زحمتکش, دهقان‌ها: 
برای به‌دست گرفتن قدرت آمادگی نداشتند و از بایت قانون و راه و چاه 
حکومت کردن بر يك کشور چیزی بارشان نبود. ناجار جز این جاره‌ئی ندیدئد 
که قدرت را سبرند دست کسانی از خرده بورژواها که خودشان را دوست ما 
و موافق عقاید ما جا زده بودند. ما مجبور شدیم حکومت را ,مفت و مسلم 
تقدیم کنیم خدست يك دکتر - یعنی ویکتور پاز استن سورو د و 
همبا لکی‌هایش. خوب. گاو را به‌هزار زحمت بوست کندیم و بوست کندیم 
بدذمشن که رسیدیم تحویل يك مشت قالتاقشل دادیم که: آن‌ها هم, از خدا 
خواسته» فی‌الفور يك بورژوازی وکیسه ساختند و يك مشت ورسیده را 
به‌نان و وا ویساندند. آستین‌ها را زدند"بالا و هنوز هبجی نشده, هنوز خون, 
انقلابی‌ها خشك نشده. شروع گزدند به‌برخیدن و نابود کردن انقلاب و 
خواندن فاتحه‌اش و برجدت . ختمش. و روردار ما کارگران ودهقانان از آنجه 
بود هم 7 سیاه تر و رقت‌بارتر شد 

متس ها این که هميشه خدا 
این فکر را تو مخ ما فرو کرده بودند که فقط کسی می‌تواند بر يكك کشور 
حکومت کند که درس خوانده باشد. که. ول داشته باشد. که دانشگاه رفته 
باشد.می. یی ؟ بهجای آموزش دادن مردم؛ [ ن‌ها را بهجشم قازورات نگاه 
می‌کنند, ما آمادگی ندان شتیم که خودمان قدرت را دست بگیریم: علی‌رغم این 


نر 





حقیقت که بله. خود ما بودیم که انقلاب را شروع کردیم و بختیم و سر سفره 
آوردیم. در نتیجه, آن افراد طبقه متوسط که به‌شان اعتماد کردیم و مهاری‌های 
قدرت را تو مشت‌اشان گداشتیم. روراست در تمام زسنه‌ها به‌آرمان‌های طبقة 
زخمتکش خبانت کردند. مثلا گفتند معادن متعلق به‌مردم‌است و دهقان‌ها هم 
صاحب زمین‌هانی می‌شوند که روش عرق می‌ریزند. - درست است: 
اصلاحات ارضی را انجام دادند و معادن را هم ملی کردند» اما کو؟ دزد حاضر 
و بز حاضر: تا الانش که نه معدنجی‌ها «مالك» معادنند نه دهقان‌ها «صاحب» 
زمین. دریغ ازيك وجیش! - تو همه کار و همه جا و همه چیز خیانت کرده‌اند. 
فقط برای این که چشم‌مان کورا دیده زنفهمیده و نسنجیده» قدرت ‌ 
به‌دست مردمی حریص و چشم و دل کرسنه دادیم. 


از هر چا که راه بیفتیم به‌اين جا می‌رسیم که ما مردم؛ باید خودمان را 
برای نهدتتت گرفتن قدرت آماده کنیم. حرا باند. بهجند تن انشت شماز 
جازه بدهیم که از همه منابع ثروت بولیوی استفاده کنند وما تا ابد همین جور 
عسِ بر عصاری خار بخور یم و دور خودمان جراخك بر نیم بدون این که 
حتی آرزوی. .روزگار بهتری را به‌دل‌مان راه پدهیم و بدون "این که پتوائیم 
آیند؛ قابل قبولی برای بجه‌هامان فراهم کنیم؟ چرا ما باید تنها به«آرزوی 
چیزهای بهتر» دل‌مان را خوش کنیم, حال آن که بولیوی در اثر فداکاری ما 
در ناز و نعست غوطه می‌ خو رد؟ 

به‌این دلایل است که من معتقدم اگر نقلابی را .بای آننده ندارك . 
می‌کنیم, شعار و مضمونش فقط و فقط باید «حکوهت توده‌ها, حکومت طبقهة 
زحمتکش, حکومت کارگران و دهقانان» باشد. ما باید از پیش بقین کامل 
داشته پاش خودماليم که فذرت را مخت م‌آوزيم ولا این ابر هم 
بسیار بسیار ساده است: ما باید قدرت را قبضه کنیم. جون فقط آن‌هائی که 
می‌دانند کندن ی در اعماق بر از غبار و بر از رطوبت بعنی جه, فقط 
آن‌هانی که می‌دانند عرق ریختن پرای هر يك لقمه نان خالی یعنی چه. 
می‌توانند و حقش را دارند که قوانینی در حور شنون و شرافت انسائی رصع 
کنند. اجرای دقیق و وسواس امیّر آن قوالین را زیر نظر بگرند و مراقفب 


۱۷ 








دلسوز سعاذت و نیکیختی اکثربت عظیم مردم؛ ۳ توده‌های استثمار شده 
باشتكب, 


من تازه امر وژ باتجر یباتی که از سر گذرانده‌ام و شناختی که یذ سب 


آورده‌ام؛ بی می‌برم که آن حبزی نود که سر یر اس وید کیشن را فدای 


بهدست آوردنش کرد. مثلاهرگز فراموش نمی‌کنم که وقتی معادن بولیوی ملی 
شد یدرم از شادی به‌رقتص آمد اما باخشم و بافشاری گفت: «به‌عنوان 
خسارت با هر چیز دیگر, کوفت کاری هم به‌بازن‌های قلع* نپاید بپردازند.» - 
و آن وقت با اعتراضء خطاب به‌آن‌هائی که در خانة ما جمع می‌شدند 
می گفت: + «آ خر به‌حه مناسبت باید به‌آن‌ها غرامت پپردازیم؟» - می گفت به‌هیج 
ونعة. نباند. به ن‌ها اجازه ۶ جنین کاری را داد. 
شاید.موقعی گ کامیان به‌روها با هم سرگرم بحث و مجادله بودئد پدرم 
فکر می‌کرد ما خوابیده‌ایم.اما من غالب اوقات. حتی اوقاتی که. درست 
نمی توانستم بقهمم جاروجنجال آن‌ها بر سر چیست. بیدار می‌ماندم و 
به.حرف‌هائی که گفتد می‌شد 3 می‌دادم. 
یل روز درآمدم ازش پرسیدم: «بایك» این موضوع غرامت حبه که تو 
همه‌آتی منکی محالق وتو کنم نمیره؟0 و بدرم؛ با آن که من آن موقع هنوز 


يك وچب دختربچه بودم و چیزی از سیاست حالیم نهیی‌شد سعی کرد با سر 


هم کردن يك مشت فرض و مثل, آن را برایم توضیح بدهد. - گفت: «فرض کن 
من برات یه عروسك خوشگل بخرم. یکی از اون عروسکای خواب و بیدار یا 
از اونائی که می‌تونن حرف بزنن یاراه برن. یکی از آون عروسکانی که تو 
بتونی باهاش خودتو بگیری و باهاش بزتدی و بازی کنی. .. خب. حالا فرض 
کنیم یکی اونده با هزار دوز و کلك عروسکتو ورداشته رفته. افتاده دوره و با 
نمایش دادن اون کلی بول بهجیب زده و, هر وفتم تو به‌اش گفته‌ی رو 
بهخودت بس بده: عوض این که بکه جشم: گرفته یه فصل حسابی هم کتکت 


" زده» که جی؟ که زورش یادها - ور این جنگ میرن بو که ممقتو میتخواق):ز 


۱۸ 


اون (که حق تورو نمیده) مدت‌ها طول کشیده و طرل کشیده. تا این که 
بالاخره یدرون بعد از سال‌های سال تو اون حرومزاده رو گیرش میاری, تا 


۳ استتمارکنندگان معدنجیان قلعم بولبوی. بازن به‌معنی ارباب است. 
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می‌خوره می‌زنی نو سرش؛ و دست آخرهم عروسکتو ازش پس می‌گیری» و 
اون عروساكث» نو باره برمی گرده بیش صاحاب النتر ؛ گیرم حالا دیگه بعل 
ازاون همه سال. اون عروسك خوشگاه چیزی شده کهنه و شیکسته و درب و 
داغون؛ و دیگه‌مثل‌اون وقتا که نونو بود قشنگ و به‌دردخور نیست... خب» حالا 
خوب حواستو جمع کن: آیا تو, بعد از این که به‌هزار مشقت تونستی 
عروسکتو از جنگ اون مردك دربیاری: با ابن که رنگ و روش رفته و جبزی 
ازش باقی نمونده, باید به پولی هم دستی به‌اش بدی؟ یعنی تو نمی‌دونی که 
نباید همچی کاری یکنی؟...ها: این درست غین قضيه ماس یا بارن‌های قلع 
که بامعدن‌های ما و با جون کندن‌های ما برا خودشون قصرهای یه خشت طلا 
به خشت .نقره درست کرزدهن: - حالا معذن‌ها: سن از اون همه نگ ۳ 
خونریزی به‌مردم. برگشته که صاحبای اصلی اونان. خب. اما چه اتفاقی داره 
" می‌افته؟ - همین: دولت فلان فلان شده سخواد یس از همه اون بحاب 
بجاپ‌ها دس کنه و از جیپ این ملت فقیری که تا استخو ن جریده شده یه 
چند میلیونی هم به‌عنوان غرامت, به‌اون دزدای سرگردنه دستی بده, این دیگه 
خیلی خرفه! دارن به‌اونائی که این همه بدبختی و فلاکت و ویرونی برای ما 
ارمغون آورده‌ن به چیزی هم باج میدن!... اون چیزی که من تو کتم نمیره و 
زير بارش برو نیستم, به همچی چیزیه. ۱ 

آن روز من خیلی بهزحمت توانستم از آنجه بدرم می‌گفت سر درآرم؛ 
اما فقط امروز و از طریق تجربیات شخصی خودم است که می‌فهمم وقتی 
ماد ۵۲ مربوط به‌پرداخت غرامت‌ها منتشر شد چرا پدرم آن جور تا مغز 
استخوان اتش فرفت: ۱ 

من شدن معادن, فقط معنیش سیردن آن‌ها بود ب‌دسبت بك مشت مالك 
دیگر» تا این بار آن‌ها از نتیجة رنج و زحمت ما پول پارو کنند. بس چیزی 
عوض نشده, و در واقع نه خانی آمده نه خانی رفته: در ۱۹۴۲ و ۱۹۴۹ 
حکومت برای خمایت از بارن‌های قلع که غاصبان معادن بودند دو بار 
سیگلو ۲۰ راتبدیل به‌کشتارگاه مردم بی‌گناه کرد. بعد از انقلاب ۱۹۵۲ که 
پیروزیش به‌آن گرانی به‌دست آمد, حکومت جدید هم دو بار - يك بار بهسال 
۵ و بار دوم به‌سال ۶۷ - جنان کشتاری دز همین ستگلا .ها کزت. ٩‏ 

1۹ 
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صد رحمت به‌کقن دزد اولی!... از انن‌ها گنشته» سن از به اصطلاح «ملی 
شندن».معادن. کار بهره‌کشی از کامیان به‌روهای ما با "همان .ماشین‌آلات 
فرسوده شایق ادامه بیدا کرد و وضع, از بد هم بدتر-شد. آن‌ها که غم‌شان" 
نست» جویش را معدنجی‌ها می‌خورند و تاوانش راما می‌دهيم. 

خالا بکو س بعدن‌ها را چرااملی کردند.. - 

آن‌هائنی که با حکومت شریکند و از توبر؛ شرکت چاق می‌شونند 
آدم‌های خنحی نیستند؛ اقتصاددان و جامع‌شناس و قانون‌دان و همه جسز 
دانند. بعنی می‌شود آن‌ها ندانند برای این که مردم بیشرفت کنند چه طور باید 
برای‌شان کار انجام داد؟ سمکن است آن‌ضا ندانند حه حوری می‌شود بدون 
سر گو بی و کشتار مردم گرفتاری‌هاشان را حل کرد؟ ‏ البته که می‌دانند. جه 
طور می‌شود ندانند؟ گیرم موضوع این است که آن‌ها مشتی افراد 
خودفر وختهآند» و اقر فساد تا مغر انستخوان‌شان رسوخ کرده دلیل عمده‌اش 
این است که عقوشنان اس ود دیگران تأمین می‌شود. 

باری. در ۰۱٩۹۴۵‏ مدرسه‌ها که باز شد» تجور به‌جور گرفتاری جلو درس 
خواندن من بود. یکیش این که خانة ما يك آلوناد فسقلی بود. بدون حیاط و 
بدون_ بورت. نه جائی داشتیم که بچه‌ها را بریژیم توش برای خودشان بازی 
کنند. نه کسی را داشتیم که بگذاریم‌شان بیش او, ناچار راه افتادم رفتم پیش 
مدیر مدرسه؛ باش صحبت کردم؛ و وقتی دید آن چور مشتاق ادامه درسم به‌ام 
اجازه داد که خواهر کوچولوهايم را هم پا حودم بیارم ه‌مدرسه. عیزسه صی و 
بعدازظهر بود و من چاره‌ئی جز این نداشتم که همه چیز را با هم قاتی کنم: 
خانه .و ندرزسه را. خواهر کیجکه را .بقل می کردم و أنْ ۷-4 دیگر به‌دست و 
دامنم آویزان می‌شد: مارینا بطري شیر و بستانك بچه و خرت و خورت دیگر 
را می‌آوردو خواهر کوچولری دیگرم دفتر و دستكگ درس و مشق مراء و این 
شکلی - آتا و اوتا بلند و کوتاه - راه می‌افتاديم طرف مدرسه. يك سید . 
کوجك داشتیم که موقع درس>بچه را می‌گذاشتیم توش و هر وقت عرش بلند 
می‌شذ شسشضه شبرش را می‌دادیم دهنش. خواهرهای دیگرم هم تو کلاس ترسه 
می زدند و از این نیمکت می‌رفتند به آن نیمکت. مجبور بودم تنگ درش و مشق 
را همان جا تو مدرسه خرد کنه» جون که تو خائه فرصت سر خاراندن برایم 











باقی نمی‌ماند: می‌بایست غذا بیزم» رفت‌وروپ کنم؛ به‌وصله بینة لباس‌ها و 
بشوروبمال و اطوکشنی هم پر سم و هوای بحه‌ها را هم داشته باشم. يك دستم 
به‌این کار بود بك دستم جر به‌آن کان يك چشمم به‌اجاق و دیگ بود يك چشمم 
به بچه‌ها. خدا می‌داند چه قدر دلم می‌خواست بازی کنم, و هثل هر دختر نجه 
دیگری جه قدر دلم لك می‌زد که ساعتی برای خودم بگردم و بجرخم! 

دو سالی به‌اين وضع گذشت. تا بالاخره. معلم‌مان از دست بجه‌ها که 
مدام سرصدا می‌کردند و گاهی امان همه را می‌بریدند جان به‌سر شد و قدغن 
کرد که دیگر آن‌ها را با خودم به‌ندرسه نیسارم. پولٍ خدمتکار گرفتن که جه 
عرض کنم. هو بدرم حتی به‌مخارج خوراك و لباس خانواده هم 
نمی‌رسید؛ مثلا خود من همیشه تو خانه بابرهنه راه می‌رفتم و کفشم را فقط 
برای مدرسه رفتن با می کردم. هوای ولا کایو را هم که گفتم: زمهز برا - مدام 
پشت دست‌هایم از زور سرما ترکیده بود و از دست و بایم خون می‌آمد. لب‌ها 
و لب‌هايم هم ترلد می‌خورده و تزکیدگی اهاپ همه خونی بود. باس کافی 
نداشتيم که از پس سرفا پرآئيم. 

بیجاره معلم‌مان که تقصبری نداشت. ناجار شام بجه‌ها را مدرسه نبرم. 
در اتاق را ففل می کردم و بجه‌ها مجبور بودند بیرون بمانند. چون خانه پنجره 
نداشت, چهار تا دیوار بود و يك سقف و يك در»که وقتی می‌بستیش مثل گور 
تاريك می‌شد. اگر بجه‌ها را می‌گذاشتم آن تو و در را به‌روی‌شان می‌بستم از 
ترس زهره ترك می‌شدند. جای دیگر هم نبود بگذارم‌شان. آخر آنجا که ما 
می‌نشستیم غیر از خودمان فقط يك مرد زندگی می کرد که او هم سرش به‌کار و 
بدبختی خودش بود. پدرم به‌ام گفت بهتر است دور مدرسه را قلم بگیرم و از 
خیرش بگذرم. تا آن موفع تو کار خواندن بیشرفت کرده بودم واگر می‌خواستم 
می‌توانستم بیش خودم چیز بخوانم و چیزهای دیگر را یاد بگیرم. اما گوش 
به‌حرفش ندادم. رفتم. مدرسه و دنبال درس خوائدن را گرفتم تا این "که اتفاق 
وحشتناکی برامان پیش آمد: يك روز در لبود من. خواهر کوچکهام خاکه 
کاربید؛ی را که تو سطل آشغال بود خورد و مسموم شد. پس‌ماندة غذائی را 

۴ کاربید مه از ترکیب کرین و هر يك از فلزات؛ خصوصاً کلسیم. .به‌وجود می‌آید و از" 
آن به‌عنوان سوخت در وعی چرانغٌ اچراغ کار بیدی] استفاده. می‌شد. 
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ربخته بودند تو سطل زباله. روی خاکه کاربیدها. و خواهر کوجکه‌ام از زور 
گنای آن‌ها را از سطل درآورده خورده بود. عفونت روده وحشتناکی کرد و 
مرد. همه‌اش سه سالش بود مرطش 1 تفصیر خودم می‌دانستم و بار غم دنیا 
به‌دلم بود. حتی بدرم بم گفت: «ا گر تو خانه بیش بجه‌ها مانده نودی این وضع 
بیش نمی‌آمد.» - طفلکی را اژ وقتی بهدنیا آمد خودم زیر بال گرفته بودم 
وتروخشکش کرده بودم. مرگش جگرم را سوزاند. 

از آن به‌بعد بیش‌تر مواظب بچه‌ها بودم. وفتی هوا سرد می‌شد و چیزی 
نبود که بچه‌ها را باش بیوشانم لباس کهنه‌های بدرم را می‌بیچیدم بیچیدم به‌پرویا و 
شکم‌شان, بغل‌شان می‌گرفتم و سعی می‌کردم يك جوری سرشان را گرم کنم. 
خودم را سرایا وقف دخترها کرده بودم. 

بدرم آن قدر به‌این در و ان در زد» تا شرکت معدن پولاگایو خانه‌ئی 
هیا بدهد که حیاط کوچکی داشته باشد. چون آنجا که می‌نشستيم, دیگر 
واقعاً بزای‌مان امکان زندگی کردن نبود.و بالاخره مدیسر شرکت که یدرم 
برایش لباس می‌دوخت دستور داد جائی برای‌مان زیرسر کردند که مجموعاً 
يك اتاق بود و يك آشیزخانه که با راهرو کوچکی از هم جدا می‌شد. این بود 
که ما هم به‌اردوگاه‌معدنچی‌ها کوج کردیم و راهرو, شد محل بازی و وفقت 
گذراندن بجه‌ها. 
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و لحظه‌نی دگر 

من کورٍ کور بودم؛ 

و ان درحت نور 

در دو ردست حافظه‌ام کم شل, 








۳ خسروانی 


از اعماق لاله باستانی 


در این شب که من هستم و این شبستان و این نینگ 
در اینجا که هر عی مگ است: 
در این شب 


فرو رفت در شب 





فرو رفت در کام تاریکی خود. : 
چه نرخ .و چه خونین.- 
هم کنون می‌اید برون ماه از سرخی شانه تو 
از اعماق آلالة باستانی! 
۴. سپهر 


اینرا دگر مپرس! 


شب آمداست دیری‌ست 
ماه و بهارا 


گنجشك‌های پرگو 
در جس‌وجو ی ارزن ۱ 
در شب به جست و جو 


در برف می گریزند. 











در ژرفنای چاه 

در توده‌های درهم و انبوه استخوان 
نند یس کودکی و 

با پنجه‌های کاشی 

,بر سین می‌فشارد. 


این را دگر مپرس! 


۵ حزین و نفبر 


يك باع سوخته 


هیهات 
چشمان خسته را 
ایگر مخال تعاشا نمانده اسستت. 
برگیر از دهانم 
گلبرگ و برگ‌های سوخته را 

برگیر 
تا نعره‌ئی به‌وسعت هستی بر آوُرم. 

۷۳۷ 
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این عکن. کیت که ار ار 


۰ با دیدء‌نی به‌وسعت افلاك 


از آن سر حیات 


ای در وطن غریبان, 

ای شاغران خاك 

بر من نظر کنید! 

اينك نفیر توفان 

از هر دو آستینم 

پر هول می‌وزد 
بر قطب و استو 

و نعره - مویه‌ام را 

با خو یش می‌برد 


تا آن سر زمین 


و بازتاب آن را 


ه با بوی لاله‌ها 
ما در بهار بو ۵ که دیو انه مبی شد یم. 
دز این شب سباه ۱ 


این عکعس کیست؛ این که پهدیوار زرپهروست! 
يك باغْ سوخته؟» 


يك باغ سوخته.... 


م5 فر ود 
در شبی چنین 
فرفی و فورق 
قفل بی کلید و کهنه بر کلون در 


هر چه هست کامل است 
در شبی که هست. 


1 ۷ 9 نه تیه نز را 
برکش از نیام سینه تیغ مرخ 
کاملم کن ای پرنده 
کامل و تمام 
والسلام. 

منصور اوجی 


۳۹ 


کف ار از از فا و اف از ال بان لت 
لا ای ال ابا 


ا از فا ی ان 8 
و و ها ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ان تا 


1 «9 2 


۵ و 
و وق و و و و و و و 
و اج و 7 


الا اقا .| 
ها ۵ و و ۳ 


هلاقن فا اقل ار اب 
ی ی اک کب 


الا اقا 3 کف ال 
8 ۵ 0 2 0 ۲ 


8 ۵ و و 

زد 0 کل ال ال 
بای ال ار ان 
اش 


آقار آقا ۱05 ۳06 
زا 3 


۵ 9 و 
ال از ار ال 


اد ۱ 
۱ ۵ 0 ۱0 


ار ت۱۳ ۳ 
1 


۷ 0 


۳ ۱۳ 18 ۰ 8 8 ۱ ۱8 8 


۷ 


ها ۵ و و با 
بو و : 


۲ 5 از ۲ ۱۳ ۱ 

ری از از بان 

۰ » 1 

۳ 


۳ 
0 


1 
ه ق نت 


8 و ۵ و و و ۱ 
0 


ار بل 
زا ان کار ال | 


[ 3 3 
را و ۳ ۳ 
8 و 0 سا 

اد لا کال لا 


۳ 
یز 5 8 ۲ 0 
[ 


| کل از اقا کر اف 
- 2 


18 8 6 


۰ 
اک اب 
وج و اج و وا 


۳ 
0 


از 


ك 
ك 
۳ 


۱1 ۵ ۱ 


] 
و و 
و و و وا و ۳ و 
و 
ق ‏ با 
۵ و 
ال 
ال ال اقلن 


ك 
۰ 
1 
8 
0 
" 


ك 


ال لا 
3 ان کف 


:] 
‌ 
3 3 0 


۳ 
ی 


۳ 


4 1 
تدشب ال ال ال 9 5 ۳ 








سیدغلی می گفت: - انبیا هميشه بوده‌اند. اشقیا هم بوده‌اند. ما 
آنقدر می‌جنگیم تا نسل اشقیا را براندازیم و دنیائی بسازیم که در آن از 
ظالم نشانی هم نماند. 

ت‌ به خانه برسم غروب شده ا لتز ات میقان راید فاطمه 
را با پاهای برهنه و چارقد بلندی که تا کمرش می‌رسد خواهند دید؛ البته 
پس از پیچیدن به‌راهرو و گذشتن از کنار حوض کوچك ساروجی وسط 
حیاط. 

زنگ را که دوبار فشار بدهم زینب در را باز می‌کند ومی‌گو ید 
«سللام) وٍ من هر چه سعی کنم بعادی به‌نظر بیایم. وقتی که زینپ سرش 
را از در بیرون کند و ببیند حسین نیست, لحظه‌نی می‌ماند. چشسم 
به‌انتهای کوچد. و آن وقت من پیرهنم را که دست گرفته‌ام می‌پوشم تا او 
نقش پنجة سرخ را پر آن ببیند. این بهترین نوع پیان است. آن‌وقت حلفقة 
چشم‌هاش درشت می‌شود و قبل از این که حوضجة چشم‌هاش پر آب شود 
چنگ به‌موهاش می‌زئد و همانجا: تو راهرو ارام می‌نشیند و صدای هق 

هقش بلند می‌شود. 

۱ تا مادرش را بیدار نکند, دست‌هاش را می گیرم و با نگاهم فقط 
بانگاهم. ازش می‌خواهم بیش از این به‌موهای بلندش که به‌سیاهی‌شپ 
است و به‌بلندی یلدا چنگ نزند. ولی با همة این‌ها حتماً فاطمه چشم‌هاش 
را باز می کند و نیمه خواب و نیمه بیدار می‌شنود که زیئب می‌گوید: - 
می‌خواستی, نگذازی. نمی شد؟ نمی‌شند؟ 

پلك‌های فاطمه از هم باز نمی‌شود. مطمئنم که باز نمی‌شود. قرص 

اعصابش را ساعت دو هم که خورده باشد حداقل تا شش را باید بخوابد و 
من زودتر از این‌ها می‌رسم. امااگر زینب دست از هی هق برندارد. که 
برنمی‌دارد, دیگر شکی نیست که فاطمه از همان‌جاء از گوشة اتاق» نیم‌خیز 
می‌شود و چادرش را که پر است اژ گل‌های ریز پنج‌پر از روی خودش 
پس می‌زند می‌آید درقاب در می ایستد و می گو ید: - چی اسده؟ 

چه‌طو ر می‌شود گفت؟ چه طور می‌توانم بگویم. آن هم من که يك 
بار سال پیش گفته‌اع؟ کاش سیدعلی زنده بود تا با زبان بی‌زبانیش 
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كت 


به‌فاطمه می‌فهماند.اگر بود. کافی بود با آن جلیقهُ مشسکی بنشیند 
همین‌جاء کنار راهرو, کنار زینب؛ و فاطمه لرزش ریش جوگندمیش را 
که می‌دید می‌فهمید. اما نه, آدم تا با گوش‌هایش نشنود باور نمی‌کند. 
همیشه یکی باید با جمله‌ئی همه چیز را تمام کند. یا شروع کند. پس اگر 
سیدعلی هم بود. باز من باید می گفتم. ولی چه‌طور؟ نه, به‌این راحتی‌ها 
نیست, يا لااقل برای من نیست: وقتی که زنی, آن هم فاطمه, این طور 
به آدم چشم بدوزد مشکل می‌شود همه چیز را در دیده‌اش شکست. من 
فقط نگاهش می‌کنم. شاید هم بروم توی اتاق,ولی چه فرق می‌کند؟ آن 
وقفت نگاه فاطمه در فضای اتاق سرگردان می‌ماند تا به‌چشم‌های من بیفتد 
که شاید روبه‌روی سیدعلی - اگر بود - می‌ایستادم و پیرهنم را در 
م ی آو ردم و خیره می‌شدم به‌حونی که بر ان تشسته است؛ و بعد که 
می‌دیدم فاطمه دست بردار نیست به‌سیدعلی نگاه می‌کردم و به‌زینب. و 
آن‌ها با نگاه‌شان وادارم می‌کردند از اتاق بزنم بیسرون. ولی نه, من 
به کجافرار کنم؟ لااقل به‌مادرش که باید گفت. ولی آخسر دلش 
می‌شکند. می شکند. اما اگر نگویم چه! باید گفت. نه از بیچارگی, البتد. 
باید گفت. و این یار هم من باید بگویم. چون می‌دانم که زینب نخواهد 
گفت. زینب هیچ وقت نخواهد گفت. سیدعلی‌هم اگربود نمی گفت.البته نه 
به‌خاطر این که شهامت گفتتش را نداشت؛ بلکه وقتی با دست چانه‌اش را 
طوری گرفته باشد که: آدم فکر کند حالاست که خردش کند. چه طور 
می‌تواند یگوید؟ آن وقت باز من می‌ماندم و من,و در این که چه طور 
باید شروع کنم و از کجا؟ می‌ماندم. و تا کلماتی را پیداکنم که مناسب 
حال باشد با خود فکرٌ می‌کردم اصلا مگر فقط لب‌ها است يا زبان است 
که حرف می‌زند؟ مگر چشم‌ها نمی‌توانند چیزی بگویند؟ مگر قطره اشکی 
که از چروك‌های زیر چشم سیدعلی سرازیر شده و می‌لغزد روی گونه اش 
نشانة مصیبتسی, نیست؟ پس بگذار هی هق زینب بلند شرد بگذار ۱ 
سیعدلی انگشت اشاره را خم کند و لابه‌لای دندان‌های بیرق بهترن, از 
بگذار تا من با صدای بلند پگویم: «حسینت را کشتند مادرا برادر دخترت . 
را کشتند. با گلوله‌نی سین معصوم و جوانش را شکافتند. مادر. خون 
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حسینت را به‌خاك ریختند ساعتی قبل از غروب آفتاب.» و بگذار بگویم: 
«مادر دیگر شب‌ها گوش به‌زنگ صدای بای فر زند بودن بی‌فایده است» 
زینب می‌گوید«نگوانگوا» ولی نمی‌شود. باید گفت اگر چه قلب 
مادر پشکند. اگرچه مادر به کوچه زند. با پاهای برهنه و های های گریه. 
- ولی فاطمه گریه نمی کند. مثل گذشته به‌چشم‌هام خیره می‌شود و . 
می گو ید: «کجا؟» و درست مثل آن روز که عباسش را کشتند به کوچه 
می‌زند. اگر سیدعلی بودزینب می گفت «بابا.. جلوش را بگیرا» و سیدعلی 
در همانجا که نشسته بود به‌بخاری که از سماور برمی‌خاست خیره 
می‌ماند و سیگار میان انگشت‌هاش می‌سوخت و پوست چرو کیده پیرش 
را می‌سوزاند. زینب درباره می‌گفت و دوباره. و سیدعلی نمی‌شنید. یا 
اگر هم می‌شنید تکانی حتی به‌خود.نمی‌داد و فقط خیره می‌ماند به‌سقف 
اتاق که به‌زودی با آمدن پائیز و رگباری,نم برمی‌داشت و یکی از 
نیمه ثب‌های سرد زمستان لحافی می‌شند از سنگ و؛خاك. که برای 
همیشنه سرما را از خاظرشان می‌برد. 

ز ینب می گو ید: «مادر رفت!» و من اگرچه می‌دانم در این غروب 
مادران زیادی به کوچه‌ها زده‌اند و نه تنها من. که هیچ کس نمی‌تواند 
مرحمی بر زخم جاودانه‌شان بگذارد,‌نمی‌توانم بایستم تا پیرزن که برای 
من هم مادری است در پیچ کوچه‌ها و در این غروب غریبانه بگرید. من 
از تمام قصه‌های تکراری دنیا متنفرم, اما خودم دوباره تکرار می کنم این 
قصه قدیمی را. توی کوچه دستش رامی گیرم. بدون حتی نگاهی دستم 
را پس می‌زند. ولی من کجا باید بروم؟ کجا می‌توانم بروم آن هم در این 
غروب که پیرزنی با پنجاه و هشت سالگیش و باپاهای برهنه‌اش به کوچه 
زده است؟ دستش را می گیرم. برمی گردد. طو ری نگاهم می کند ۳3 
پنجه‌هایم سست می‌شود. با خودم می گویم «چه کارش داری؟ چه کارش 
داری: بگذار برود. بگذار به‌هر کچاکه می‌خواهد برود با این چهره؛ پر 
چروك انگار صدساله.»ولی نمی‌شود. در آبی که مانده بر پیاده‌ری آسمان 
را می‌بينم که سرخ شده. سرخ سرخ. سر بلند می‌کنم. نگاهم تا رسیدن. 
به | سمان؛ در پنجره به‌زی می‌افتد که حم شده به‌بیرون و خیره مانده 

پ 








به‌ این غسروب و به‌این پیر. می‌خواهم چیزی بگویم. چی؟ نمی‌دانم. شاید 
این که: «شما.خانم, شاید بتوانید جلوزش را بگیرید.» یا شاید: «خانم: شما 
هم مادرید؟ شما هم به‌انتظار پسرتان ایستاده‌اید درقاب پنجره؟ پس بدان 
خانم. بدان مادر. که پسرت را کشتند. با گلوله‌نی و گلوله‌هائی‌سو راخ 
سوراخ کردند بدن شانزده ساله‌اش راء به‌جرم این که می‌خواست درهم 
پشکند نظام قدیمی کهنه راء» 


به خیابان می رسد.می‌ایستد. مشل تسام شب‌هانسی که با چادر 
گلدارش این‌جا می‌ایستاد تا حسینش از راه برسد.حسین شانزده ساله اش 
که تو کارخانة کشبافی بخار کار بود و به‌قول خودش تابستان‌ها را از 
صبح تا شب عرق می‌ریخت و فحش خواهر ومادر به‌صاحب کار می‌داد. 
و زمستان‌ها را از سرما به‌ماشین بخار پناه‌می‌برد و فحش می‌داد به‌خواهر و 
مادر خودش. گفتم: «حسین جان؛ تقصیر آن‌ها نیست که به‌دنیا آمده‌اند و 
ناچارند زئدگی کنند.» گفتم: «اگر جهان نظامی را داشت که باید. داشته 
باشد» دیگر امتال تو ناچار تبودند به‌خانواده خودشان فحش بدهند؛ 
به‌خانواده‌ئی که چشمش به‌دست توست.» گفت: «می‌دانم. همة این‌ها را 
می‌دانم. ولی گاهی آدم ازخردش هم سیر می‌شود و آن وقت. فقط همان 
وقت. همان لحظه. چون دستش به‌جائی نمی رسد ناچار فحش می‌دشد 
به‌زمین و زمان.»حسین همان بود که فاطمه می‌خواست. همان بود که سید 
علی می‌خواست. فاطمه می گفت- و وقتی که می‌گفت انکار سیدعلی 
بود - که: «مرد پاید بازوی مردانه داشته باشد و غیرت.» و همان موقع از 
نگاهش که به‌جثة کوچك و لاغر حسین بود می‌شد فهمید که با خود 
می گو ید: «ولی این که هنوز مرد نشده. این يك بجه سب هرد آاستا.) 
می گفت: «مرد باید باز وی مردانه داشته باشد و غیرت.» و از سیدعلی 
می‌گفت که زمان رضا قلدر. وقتی ارباب کار کرد يك ساله‌اش را نداده. 
رفته یا نمی‌شده خانة هر چه ارباب بوده به‌آتش کشیده تا دیگر توی 
آبادی ظالمی نماند تا مظلومی با شکم گرسنه سر به‌زمین بگذارد. و از 
سیدعلی می گفت که هميشه در مقابل ظالمان ایستاده بود تا همین چند 


۳۵ 
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سال پیش که فاطمه مشهد بوده و همسایه‌ها دیده‌اند که مردی وارد خانه 
شده و وقتی بیرون آمده می‌دویده. و همسایه‌ها فکر کرده‌اند برای چه 
این طو ر سراسیمه می‌دود. که دیده‌اند در باز است و صدای ثاله می‌آید؛ 
و وقتی وارد خانه شده‌اند دیده‌اند سیدعلی سر خونین برسجده نهاده است. 
ناطمه این حرف‌ها را برای تك تك بچه‌هاش می گفت. هر وقت که دور 
هم جمع بودند یا هر وقت که با یکی‌شان تنها بود. شاید بارها پس از 
عبات برایتحسیت: کفته است. و حالا که راه افتاده است توی کوچه و 
. من نمی‌دانم چرا در هر چند قدمی می‌خواهم جلوش را بگیسرم. گونی 
فراموش کرده است که پسرش دیگر نیست. وگرنه نمی‌ایستاد و به‌انتهای 
خیابان چشم نمی‌دوخت. 

خیابان خلوت است و جمعه غریب؛ به‌غریبی نگاه فاطمه وقتی 
می فهمد که تازه سرشب است: شبی با هم شب‌ها متفاوت. شبی . که 
پیرمردی می‌گو ید: شام غریبان است امشب.» پیزمردی با سرطاس و 
پشتی خمیده که گوئی با هر قدمی خمیده‌تر می‌شود و با روزنامه‌نی که 
به‌سر می کوید می‌گوید: «شام غریبان است امشب.» 

نگاه فاطمه به‌من می‌گوید فهمیده است که این‌جا نیامده به‌انتظار 
خسین بایستد. می گوید: «جنازة پسرم...» ۱ 

دکان‌ها همه بسته است و سکوت نه بر کوچه که بر شهر نشسته. و 
صدای هق هق زنی تکه تکه می‌کند سکوت شب راء گونی صدای زینب 
که آن شب آن قدر بلند بود که سنگینی خواب فاطمه را شکست: و 
فاطمه اگرچه ساعتی از درد مفاصل آسوده بود ولی من فهمیدم که 
باشنیدن هق هقی ار و صدای من که آرام می‌گفتم «بس کن» دردآمد و بر 
بندبند استخوانش لختست: گفتا: (چی شده؟) ۱ 

صداش میان هق هق زینب خطی کشید کوتاه و برنده. و سکوت 
برخانه نشست. و من پس از دقیقه‌ها بالاخره گفتم که: «ماذرا پسرت...» و 
گفتم که: «عباس...» و او از خانه بیرون زد. 

تمی‌دوید. لچك بلندش پس رفته بود و موهای حناتی رنگش زیسر 
نو ر چراغ برقی جهنده داشت به‌رنگ مس. یاهای برهنه‌اش موزائيكک هار 

۳۷ 


گوشة پیاده‌رو را پس می‌زد و سینه‌اش فضا را می‌شکافت و اگرچه 
نگاهش تا چند قدمی.را بیش‌تر نمی‌توانست ببیند؛ ولی می‌رفت. همه جا 
را مهی از دود پوشانده بود. وسط خیابان سیاهی‌ی بالا می‌آمد کم کم 
رنگ می‌باخت ودر فضامی‌ماند. ایستاد و به‌دیوار تکیه کردو پای چیش 
در هوا ماند و من وقتی خون را دیدم تست د که درد را حتما حس 
می کن‌د» ولسی نه درد مفاصل را؛. که ایسن پار درد از کف با 
میآمد.چشم‌هاش بسته بود. من به‌خرنی که قطره قطره از پاش می‌چکید 
نگاه کردم. کنارش نشستم دست دراز کردم تا شیشه‌نی را که به کف 
پایش فرو رفته بود بیرون بکشم. دیدم دست پر چرو کش شيشه را بیرون 
کشید انداخت. چند قطره خون به‌موزائيك چکید. وقتی‌خواست بلندشود 
بازوش را گرفتم. راه افتاد و مرا همان طور که بازوش را گرفته بودم با 
خود می‌برد. کاش می‌توانستم چیزی بگویم. کاش می‌توانستم بگویم: 
شهامت داشته باشد و غیرت؟ - هگر و نبودی که می گفتی: مادر! کاری 


کن که حسین از تو یاذ بگیرد؟ - پس حالا به کجا می‌روی مادر؟ حالا که 


۳۸ 


نفست دارد بند می‌آید, حالا که درد آنقدر هست که در مفاصل نمی گتجد: 
که دیوارهُ سینه را می‌سوژاند مثل آتش که مينة زمین را...»- آتش در 
جای جای زمین بود. در گله به گلة خیابان. می‌سوخت و آسفالت را ذوب 
می کرد و دود در تمام شهر بود و با هر نفسی بر دیوارهٌ ریه انباشته 
می‌اشق: 

صدای کلوله بلند شد و شد. و صدای کلوله‌ها: رگیار. فاطمه ذو ید 
و مرا دواند. ۱ ۱ ۰ 
۱ وارد خیابان اصلی: شدیم. مردم شروع به‌دویدن کردند و من 
می‌دیدم که چه طور می‌دوند تا به‌آن‌ها بپیوندند. به‌آن‌ها که حتی در مه 
گرفتکی از دود هم می‌شدمشت‌هاشان را دید که سینة هوا را می‌شکافد و 
صداشان وااشتینکه ته تتها در کیجه و خنابانکد فر تماسی گر 
می‌پیچید. و ما اگر چه هنوز از صف غوغائیان دور بودیم نگاه‌مان به آن‌جا 
بود؛ به آن‌جا که همه فریاد بود و گلوله, به‌آن‌جاکه نعره‌ها برمی‌خاست 


یرنه 
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چا 


كت 
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ودیوارهای سنگی توخالی شهر را می‌لرزاند. به‌آن‌جا که گلرله ی 

جسم رامی‌شکافت؛ به‌آن‌جا که سرباز, تا خشاب عوض کند, گارما: ٩‏ ۱۰ 
اشك اورری می‌انداخت تا حتی کودکان بیکار نمانند و روزنامه‌تی اتشرط ‏ 

بزنند وجلو صورت‌شان پگیرند و سوختن مژه و ابرو را به‌ندیدن ترجیح 9 

دهند. و صدای الله‌اکیر و الله‌اکب و گلوله, و زمین خوردن جران. وخون 

و دستی که بر شانه‌نی می‌لغزید و پنجه‌نی سرخ که بر شانه‌ئی می‌مانده و لژ 
خون؛ و سینه‌های سرخ. الله‌اکبسر: و کودکی با تمسام معصومینت : 
می‌گریست از سوزش چشم و تنگی نفس,و ترس بی‌پدری, و چکمه‌ئی بر ۱ 
سینه‌ی. ونگاهی يك لحظه ثه,بر آسمان که بر سر نیزه که فرود می آمد.و 





نعره, و خون که بر آسفالت خیابان می‌ریخت. شتك می‌زد و می‌زد. و 
گلوله.گل له وشتاب بر شتك. و خطی سرخ و خطوطی سرخ و سربازی. 
که خشاب عوض می کرد. الله| گیر. و الله| کیری سر ح از دهان دختری بر 
چهره شذکی سربازی. و وحشت مرگ در چشمی. و رکبار: و زنی, با 
۳۹ 


کودکی دوید؛ علتید به جوي؛ و صدای ضجه کودك. اللهاکبر. و نگاه رن 
بهآسمانی که سین کودك بود و دهان نیمه بازش که بوی شیر ترشیده 
می‌داد. الله‌اکین الله‌اکی: و تمامی اسامی خدا بر زبان‌ها و خدا مثشل 
هميشه پنهان. و رگبار این بار از آسمان بارید تا زشتی این روژ شوم را 
به‌دست سیلابی خنان بسپرد که نشانه‌نی حتی از این همه سرخی بر جای 
نماند مگر برآسمان که گوئی انعکاس زمین بود. و سکوت. و فقط صدای . 
ریزش باران. و صدای آمبولانس که خطی پیج در پیچ در فضا رسم 
می کرد. و آمبولانس‌ها. ۱ 

تا ما رسندیم آمبولانس‌ها همه کشت‌ها را با فریادی طولانی که 
هنوز در گوش من است پردند. و من ماندم و فاطمه و باران که می‌بارید 
برموهای حنانی رنگش. و من تا گر یه‌ام نگیرد از اين همه خون که در 
جری روان بود. به‌چهزة فاطمه نگاه کردم که انگار مسی چنان گداخته 
بود که باران اگز روزها و ماه‌ها و سال‌ها هم می‌بارید نمی‌توانست از 
سرخیش بکاهد. ۱ ۱ 
قطره‌های باران از موهاش پائین می‌آمد و ازپیرهن ساتن آپیش 
می‌گذشت همانطو ر که ازقامت درتختی که سال‌های سال شاهد چنیسن 
وقایعی بوده و فست. فاطمه. خسته و کته دنتش زا بر شانه ام. 
گزذاشت و آرام راه افتاد و من به‌حرکت آرام پاهای برهنه‌اش بر أسقالت 
خیابان نگاه می کردم و به‌قطره‌های باران که گرئی زمین را برای آن 
می شست که چشم‌های این بیر خسته را بفر یید. 

خیابان خلوت بود و آرام. و آتش که تا چند دقیقه پیش در گله 
به گلة خیابان می‌سوخت. خاموش شده بود و من فقط می‌رفتم. به کجا؟ به‌هر 
کجا که فاطمه می‌رفت. 

ناله‌فی شنیدم. از کجا؟ گفت: «کجائی مادر؟» - ايستاديم. باران بند. 
آمد. باران انگار برای این بند آمدکه ما نالة او را بشنویم. دست فاطمه 
از شانه‌ام پس رفت. صدای افتادن چیزی در آب. و ناله‌ئی. تا روشنانی 
چراغ چند قدمی فاصله بود. فاطمه کنار جوری حم شد: « کجائی مادر؟» م 
جوان آخرین تلاشش را می کرد تا شاید از جوی خون بیرون بیاید و 
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<دو شعر از اسماعیل یورد شاهیان 


۱ 


بگذار 
از این گونه چرك بر رخسارة رطن نهند. - 
جه خو اهد نسیل ؟ 
ماه عاشق که ۳ مرد 
در سرزمین‌مان! 


بگذار وطن 
ازاین گونه اسیر ماند 
در یأس بلند ایمان. - 
چه خواهد شد؟ 
"در تشچال خانه‌مان! 


بگذار عاشقان رابرانگيزيم 

ت رخساره برافر وزند. 

سییده‌دمان ٍ 
فرزانه‌نی زوشنانی را سر خو اهد کرد 
در ارغوان سینهة یاران خو یش 

تا عشق 

معنی سرخی یابد. 


۳ 





آی 

پالابلند شیدا؛ 

بنگر «بودن» را که معنی « گندم» یافته است 
در طاقت بزرگ هستی! 

که هنگامه هنگامةٌ دروغ است 

و نبضر بودن در مغهوم بی‌وطنی می کو بد. 


و در وسعت احساس وطن 

آه برادر من! 

از معنای «بودن» در گذر. 

اکنون؛ عشق 

در غمکینین خانه اندوه تو 

رنگ خون يافته است و هیأت دشنه‌ئی بلند 
که پر قلب خویش می‌زنی 

از وحشت بی‌وطنی ۱ 

اگر این چرك بر رخساره وطنم بماند. 


۵٩/۱/۲۴ آررمیه,‎ 


۱ ۳ 

۱ ی در ۱ شوب 

به‌دیدار رنج زمینم خواهم رفت 
و ما راهبان آن پیل فریبیم 
که از اين گونه غریپ می‌رود 


و در انتهای خاك مظلوم‌مان 
ماه را خواهد کشت: 


خنگ تیز گام زمینم 
به کدام سوی 
۱ شکسته می‌روی؟ 


زمان دیار مرا بساز 

که ما همه آشفته از زخم فریب دوستیم 
و ملول از سیاهی اندیشه‌نی غریب 

که از سالیان دراز 

بر ذهن خاك‌مان نشسته است؛ 

رشته به‌رشته 

آبی به‌آبی 

از اندوه زمانه 

که این درد 

کدامین روز فریادی سرخ خواهد شد 
این گونه که با مردم ما ستم می‌رود. 
به‌سراغم نمی‌آئید ۹ 
یاران من 
در سرخی سپیده دمی ۰ 


تا دستان زخمی خود را در دست شما نهم 


و از تنهانی خود بگویم؟ 
و 


خانه سرخ مرا ۱ 
دستان شما خواهد ساخت. 
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۴۵ 


۳۶ 





اين. مقاله مستقلی است از فدائی خلق - شهید بیزن جزنی - که به‌زودی در مجموعه مقالات وی 
جاپ و متنشر می‌شود. 

انتشار این مقاله مستقیماً از روی دستنویس آن که با تمهیداتی از داخل زندان به‌خارج 
فرسنتاده شده بود. 

عنوان مقاله از ما است. 





ظ 


مانده‌ام معطل که نامه پرویز نیکخواه را به‌جد بگیرم یا آن را 
تنفرنامه‌تی همچون تثفرنامه‌های مبتذل دیگر تلقی کنم. صفت میتذل نه بر 
محتوی و مضمون این تنفرنامه‌ها و ندامت‌نامه‌ها اطلاق می‌شود پلکه 
نامه‌ها ماهیتاً مبتذل است زیرا هدفی جز باز یافتن, آزادی فردي زئدانی 
و رهانی از معنقت زندان ندارد. 

ناگزیرم که اوّل نامة نیکخواه را همچون ندامت‌نامه‌ئی مطوّل 
بررسی کنم زیرا په‌صواب نزديك‌تراست دراین صورت حکایت نیکخواه 
حکایت آن بدبختی است که نیمی از پیازها را خورد و نیمی از تاز یانه‌ها 
را نوش‌جان کرد و سرانجام یکصد دینار طلا را تمام وکمال داد و جانش 
را وارهاند. ۱ 

آیا نیکخواه نمی‌دانسته عواقب سینه سپر کردن در مقابل دستگاه 
چیست؛ آیا نمی‌دانسته زندان چگوشه جاشی است و چه مصائب و 
محر ومیت‌هائی را در چهار دیواری آن می‌باید تحمل کرد؟ اگر همه این 
مسائل را می‌دانسته پس خودش را خوب نمی‌شناخته. اکر می‌دانسته که 
يك من دوغ چقدر کره می‌دهد پس نمی‌دانسته خودش چند مَرده حلاج ۱ 
اینت. 

نیکخواه در دادگاه پرمدعا و زبان‌دراز باقی ماند. آنقلابی‌نمائی و 
عوامفریبی کرد و در عین حال با زرنگی با نظیری که شايستة جوانی 
درس خوانده بود فرصت‌هائی را که دستگاه برای کو‌بیدن این و آن در 
اختیارش گذاشت مغتنم شمرد. و نتیجه هم چندان بد از آپ در نیامد 
نیکخواه به‌ده سال زندان محکوم شد حال آن که دیگران تا پای چوبة دار 
رفتند. 

نیکخواه در مراحل تحقیق هم برای دریافشت چنان نتیجه‌نی 
زمینه‌سازی کرده بود و اينك این جوان در نیمه راه دهسال زندانش 
به‌زانو درآمده و ندامت‌نامه داده است. 

من در اين نظر که نیکخواه درنطور آخرندامت نامه‌اش نوشته با 
او هم عقیده‌ام که«پرد؛ اوهام زا دزیدن بفهتر از آن است که تجارب تلخ 
روزگار» که بسیاری از جوانان پر های‌وهوی را تاب تحمل آن نیست: 


۳ 


آدمی را به‌زانو درآورده و به‌چنان ورطه تباهی سوق دهد که بسیاری از 
پیشینیان ر» بله,| گررجناب نبکخو اه که پس از متلاشی شدن شبکههای 
سازمان جوانان مدام که در ایران نو ۵۵ جرات دست باز پدن به‌سیاه و سقید 
را نداشت در محیط امن و امان بریتانیای کبیر بر منابر کنفرانس‌های پر 
های و هو ی جا می گرفت وربعد شم بی دردسر در دانشکده پلی تکنيك تهران 
صاحب يك نیمچه کرسی, نمی‌شد؛ امروز چنین فضاحتی به‌نار نمی] و رد. ء 

اگر نیکخواه از کشورش, ملتش و دستگاه حاکمة جابرش برداشتی 
راستین می‌داشت و پردة اوهام فرنگ از جلوی چشمش دریده می‌شد. و 
یا درانده می‌شد. امروز همچون پیشینیان سرشناس چون بهراهمی و 
شرمینی و یزدی و آن خیل دریوزگان از پای در نمی آمد و به‌این و رط 
تباهی سوق داده نمی‌شد. 

قصد لجن‌مال کردن نیکخواه درمیان نیست ورنه می‌شد برای 
تحلیل گذشته و حال او لحن دیگری را برگزید. نیکخواه دیگر مرده است 
و نبش قبر کردن و به‌مرده چوب زدن شایسته نیست. می‌خواهیم بدانیم که 
چگونه نیکخو اه‌ها به‌این ورطه کشیده می‌شوند و پرویزنیکخواه از 
صدور چنین ندامت‌نامه بالابلندی چه هدفی داشته است:. 
 .‏ نیکخواه در صدر نامه‌اش از شجاعتی سخن می گوید که درقاموس 
زبان فارسی «وقاحت». نام دارد. نیکخواه به‌حق دارای چنین وقاحتی 
هست زیرا اوست که يك روز در فرنگ آن طور يقه می‌دراند و در نقش 
يك پیامبر نوآور برداشت‌های سطحی خود را همچون آیاتی .نجاتبخش بر" 
سر و روی جوانان ایرانی فزنگستان می کوبد.و هم اوست که در دادگاه 
همچون قهرمانی برحق تروخشك را 2 ناسزا می گیرد و حاضر نمی شود 
حتی يك مو از مدعیانش بکاهد و امروز درصدد یافتن مقأم و منزلتی در 
جر که نادمین «شجاعانه» ندامت‌نامه‌اش را همچون پرچم ظفر بر سر دست 
بگیرد. ۱ 

لیکغواه می‌خواهد این رنگ. عوض گزفن را زیر سپر شجاعت در 
اعتراف پنهان سازد.او می‌خواهد این‌جاهم همچون يك فرد عادی اذعان 
تست نکند, می خو اهد دراین‌جا هم همچرن أ کتفرانس‌ها و داد گاه 


۳۸ 





و 


کذایی تمثال. مادینه‌پسندانه‌اش را زیب روزنامه‌ئی سازد و الحق که 
سازمان امنیت در هر دو میدان آخی در دادگاه و درندامتگاه, پر به پرش 
مبی‌دهد. افسورس که ئیکخو اه در این میان يكت چیز را فراموش کرده 
است. او فراموش کرده است که قبل از او بسیاری کسان این شجاعت را 


بر وز داده و باداش حود را نیز گرفته‌اند. 





۳۹ 





ار هل‌من مبارزطلبی شاهین سازمان جوانان را در غربت از یاد برده 
است. او نمی‌ذاند که رهبران. کهنسال , میانسال و وسال مدت‌ها پیش 
این راه را کوبیده‌اند ونبو غ و دهاء خودرا در بازشناسی دستگاه حاکمة 
ایران و شخص شاه به‌عنوان رهبری بزرگ و خردمند و عدالت گستر نشان 
داده و به‌اثبات رسانده‌اند. طفلك نیکخواه نمی‌داند که مردم آنقدرها نم 
فراموشکار نیستند. او اينك چگونه باید به‌دست‌بوس پیش کسوت‌هایش 
پر ود؟ 

اينك او نیز همچون آن خیل زمین خورده و به‌ورطه کشیده شده 
دشمن غدار حقیقت: مردانگی و مبارژه شده.است: در یغ؛ اينك چه سود 
که او را نصیحتی کنیم تا به‌جای ایفای نقش نادمی پرشور وشر و زبان 
دراز نقش نادمی را ایفا کند که دشمنی مبارزان را پیش خود نساخته و 
هر گام مردانة ایشان و هر صلای امیدبخش ایشان زخمی بر پیکر در هم 
شکسته اش نباشد. افسوس! 

تست 
نی‌کخواه با خشمی تلخ می‌اندیشد که از همه این عبارات گردی بر 

دامانش نخواهد نشست زیرا که او نامه‌اش را با اعتقاد و صداقت وشته 
اسنت. ۱ 

نیکخواه فکر می‌کند که در این صورت سرنوشت بهتسری, در 
انتظارش خواهد بود.حال ببینیم با ایین فرض کدام نیکخواه را باز 
می‌يابیم. ۱ ۱ 

او نامه‌اش را چنین آغاز کرده است: «اگر نظریه‌ات با واقعیات 
وفق نمی‌دهد به‌نفی واقعیات مکوش, نظریه‌ات را تغییر ده.» 

نیکخواه در اواخر سال چهل وچهار وقتی در دادگاه حاضر شد سه 
سال تمام وقت داشت تا «انقلاب سیاسی کشاورزی» را ارزیابی کند. 
نیکخواه و دوستانش در آژادی نه فقط می‌توانستند اقصی قاط 
روستائی کشور را زير پا.بگذارند پلکه به‌شهادت خودشان اعماق 
جنگل‌های ایران هم از دسترسی ایشان به‌دور نبود. ۱ 

آزادی زنان, پیکار با بی‌سوادی و تحولأت صنعتی اخیر هم در آن 





سال‌ها آغاز شده نود. تیکخو اد این رفبر نابغه. هنگامی نبو ع خود را 
به‌منصة ظهور می‌رساند که طی چند سال کندو کاو درجامعه همراه با 
هیأتی از جوانان فرمانبردار از درك وتفسیر این «رخدادهانی که بافت و 
حرکت جامعه را دگرگون می کند» عاجز می‌ماند و آنگاه طی دو سال در 
سلرل انفرادی زندان بروجرد. بی‌ارتباط با توده‌ها و جامعه. «فرصت 
بسیاری برای اندید بشیدن و پژوهش» به‌دست می‌آورد و از «دررادور شاهر 
دگرگونی‌های اساسی» جامعه می‌شود. 

گفتیم که می‌خراهیم نام. نیکخواه را به‌جد بگیر پم آیا ایسن 
دگرگونی خاصیت سلول انفرادی زندان. بر ورد است یا خاصیست 

سلول‌های مغز آقای نیکخو اه؟ متأسفانه خاصیت فر دو است. 

ت آنجا که به‌خاطر داریم آقای ات از کشور و 
چه در داخل: تا ی در دادگاه وحتی مدتی پس | ز آن, تب تندی 
داشت. جوانی «پر های‌وهوی» بود. هر دو پایش را در يك کفش کرده بود 
که باید تئوری‌های مائو را بی کم و کاست در ايران پیاده کند. باز و بند 
گاردهای سرخ پکن را بسته بود و رهبران پیروخستة حزب توده و 
متولیّان همزیستی مسالمت‌آمیز را به‌باد ناسزا گرفته بود. او همان روزها 
با چپ‌نمانی بی‌حد و حصرش و با رفتار جلف و خالی از مسوولیتش در 
داد گاه نشان داد که برداشت‌هایش سطحی و بی‌پایه و بنیاد است. 

چرا آقای نیکخواه در گذشته وحال نتوانسته به‌واقعیت زنده جامعةً 
ما دست یابد؟ هر کس حق م۰ اين را از خود بپرسد و در جست‌وجوی 
پاسخ برآید. 

نیکخواه پیوندی عمیق با ملت و جامعة مانداشت. نیکخواه مدت‌ها 
از زندگی واقعی ملت ایران دورمانده و درست همان وقت که باید بنیاد 
انکارش را با شناخت زندگی واقعی زحمتکشان ایران می‌گذاشت 
ریه اش را از بادهای اروپا می‌انباشت.اودر قبال فقر وغقب‌ماندگی عظیم 
اکتر بت بز رگ ملت:ابران نه در گذشته و نه ورجال احساس مسو ولیتی 
نمی کرد و نمی کند. 

دراوج هیاهو برای او نخست کشمکش چین و شوروی مطرح بود 

۵۱ 


۵۲ 


و ملاك و ,معیار همکاری‌ها و مبارزاتش را در همین اختلاف,انتخاب 
کرده بود.او تصوری کودکانه از مبارزه در داخل کشور داشت مبارزه‌اش 
را در ایران با انتظفار چند جزوه در تشریح عقائد چینی آغاز کرد و با 
همان‌ها هم به‌انجام رساند.او همکاران اصلی‌اش را در مبارزه‌ئی که «تز» 
آن را هم نوشته بود. در چهر؛ٌ دانشجویان سابق کمبریج یافته بود. 

نیکخواه درست هنگامی که موج تاز؛ مبارز؛ علنی درداخله 
برخاسته بو ۵ پی دغد غد بار سفر انگلستان را یست و بسن از چندسال برای 
ما مشتی ادا اطوارهاي ر وشنفکرمآبانه سوقات آورد. خردخواهصی: 
جاه‌طلبی و فرصت‌طلبی در خارج و داخل کشور باعث شد که آقای 
نیکخواه نخوانده ملاً بشود. مشتی کتاب وجزوه پایه‌های پندار فرنگی 
مابانه‌اش بود و اينك در سلول زندان بروجرد آن پردة پندار دریده شده و 
به‌اين ترتیب. گارد سرخی دیروز, دراصلاحات چند سال اخیر بهشت 
گمشنده‌اش را هپی بسن و از ما دعوت می کند که با ار شم صدا شده برای 
بانیان این اصلاحات فریاد زنده‌پاد و سپاس براوریم. 

رسیدگی به‌آن قسمت از امة نیکخراه که «انقلاب» را توضیح 
وتفسیر می کند و جنبه‌های آن را به‌ما می‌نمایاند. مستلزم مقاله‌ئی دیگر 
است که شاید این سطور مقدمه‌ئی بر آن باشد.-من در ايتن سطور 
می‌خواهم تکلیفم را با نیکخواه و «نیکخواهانی از قبیل اوه روشن کنم. 

نیکخواه تاکنون نشان داده که در برداشت‌های سطحی و شتایزده 
تخصص دارد. او نه تنها" مردی پذوهشگر و اند یشمند نیست. بلکه فقط 
در ابتجاد های‌وهوی تجربه اندوخته است. اینك که ما نامة او را به‌جد 
گرفته‌ايم برای عقائد تازه‌اش چه ارزشی قائل شویم؟ 


نیکخواه. هم آواز با مرتجع‌ترین عناصر دستگاه حاکمه فریاد 
پرمی‌اورد که مفاهیمی چون آزادی و دمکراسی و جز اين‌ها را می‌باید 
به گونه‌ی نسبی در حیطة شرائط و تجارب اجتماعی - تاریخی. با 
مشندافت به فرهنگ, نهادها. و گرایش‌ها در نظر گرفت: 

ما قبلا اين نقد را از ساز نادمین دیگر شنیده‌ايم: 
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دکتر یزدی برای فرار از مجازات اعدام همین نغمه را ساز کرد و 
ازنهادها و گرایش‌های فرفنگی و تاریخی ملت ایران سخن گفت. امروز 
نیکخواه پژوهشگ چشم و گوشش‌را نسبت به‌تاریخ بسته است و آنگاه 
از تاریخ حرف مي‌زند. ۱ 

هر چقدر فرهنگ این ملت را بهتر بشناسیم و هر چه به‌تاریخ این 
ملت آشنائی عمیق تر و دقیق تری داشته باشیم و هر چه در طول تاریم 
به‌تاریخ معاصر نزديك‌تر شویم بیش‌تر به‌ستیز با خودکامگی حکرمت 
ایران سوق داده می‌شویم. آشنائی به‌تاریخ دو قرن اخیر. یعنی دو قرنی 
که وقایع آن روی اوضاع اجتماعی فعلی ما بیش از همف گذشته اثر 
گذاشته است ما را به‌جدائی قطعی از دستگاه خودکامگی که در ظهور 
استعمار همواره بار گرانی بر دوش ملت ایران و سد محکمی در راه 
پیشرفت جامعه بوده و در عورض متصدی ثابست قد م برای تمام 
استعمارگران نو و کهنه بوده است. دعوت می کند. 

نیکخواة ازنهادها و گرایش‌های ملت ایران سخن می‌گوید. 
نیکخواه فراموش کرده است که امپراطور نیکلای, و ازث چتد قون 
امپراطو ری روسیذ تزاری بود که قزاق‌های ایرانی نامش را مقدم بر شاه 
ایران در قزاق‌خانه‌ها نیایش می کردند. نیکخواه فراموش کرده است که 
فاروق بر تخت شش هزار سالة فرانسه تکیه کرده بود و امپراطوری 
چین؛ امیراطو ری آسمانی بو ۵. 

کجا هستند آن نهادها, گرایش‌ها و سنت‌های ملی و فرهنگی که 
نیکلای. سلطان‌ثانی, فاررق, فیصل. امام احمدالتوسی, ملك ادریس و 
ده‌ها تن دیگر آن را تکیه گاه منلطنت مستیدة خود فرار داده بودند. 

اقای نیکخواه! این نهادها و گرایش‌هائی که امروز شما هم اه تمام 

دستگاه‌های تبلیغاتی می‌خواهید برای ملت ایران بنیاد بگذارید آیا 
محکم‌تر از آن سنت‌ها و گرایش‌ها بودند؟ 

ایا فراموش کرده‌اید که یکبار سلطان مستبد ایران به‌سفارتخانة 
تزاری پناهنده شده و پایه واساس سلطنت فعلی بر دو کودتای مفتضح 
که هر دوّ بنابر نقشه و کمك استعمارگران موفق شده است بنیاد نهاذه 
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شده است؟ آیا قتل‌عام‌های رضاخانی و محمدرضاخانی را فراسوش 
کزده‌اید؟ آیا همین چند سال پیش نبود که برای سرکوب گردن هر مبارة - 
ترقیخواهانه‌ئی, بی‌آن که برای بقای حکومت ضرورت آنی داشته باشد. 
مردم را در کوچه‌ها و خیابان‌ها قتل‌عام کردند؟ بعید است که نیکخواه 
صادقانه سخن گفته باشد. چگونه می‌توان درچنین جامعه‌ئی از عدالت 
اجتماعی, دمکراسی سیاسی: و دمکراسی اقتصادی و حقوق بشر سخن 
گفت؟ 

بله. امروز نیکخواه از عدالت اجتماعی, دمکراسی سیاسی و 
دمکراسی اقتصادی که اينك بر مملکت سایه کسترده است سخن 
می گو ید.اینجاست که ما می‌فهمیم چگونه نسبیتی را برای قامت مفاهیم 
آزادی و دمکراسی بریده و دوخته است. همان نسبیتی که خزف را صدف 
می کند. که بی‌دادگری خشن نظامی را «آزادی»». و حکومت مطلقه 
موروثی را که مدافع منافع مشتی سوداگر حریص و غارتگر خارجی 
است «دمکراسی» می ناهد. 

امروز نیکخواه می‌کوشد برای پر کردن ذهن ولتگارش به‌نحوة 
تفکر تازه‌ثی چنگ بیاندازد. او مکرر از دیدگاه ملی و از قمیستگی 

ملی داد سخن, می‌دهد و از دسائس وتجریکات بیگانگان حریص فریاد 

الحذر می‌کشد غافل از ایسن که بازیگران نمایش‌های ناسیونال 
شوینیستی تا آخرین پرد؛ نمایشنامه را قبل از او بازی کرده‌اند. 

ما از نیکخواه می‌پرسیم چه چیز را ملت می‌شناسد و چه توطثه‌ای 
برای مفهوم «همپّستگی ملی» کرده است که آن را مکرر بر زبان 
می‌آورد؟ امروز هر کس می3ّاند که وحدت وهمبستگی ملی نمی‌تواند 
تمام موجودات دوپائی را که روی این خاك زند گی می کنند فر پر کیرد 
آن‌ها که ملت ایران را برای اسارت و دوشیده شدن می‌خواهند؛ آن‌ها که 
دست در دست امپریالیست‌های متجاوز و طماع داشته و اکثریت قاطع 
ملت ایران را در فقر و عقب‌ماندگی نگه داشته‌اند؛ آن‌ها که کلیة حقوق 
سیاسی و اجتماعی ملت را سلب کرده وبدین وسیله راه پیشرفت و 
حرکت را بر آن سد کرده‌اند نمی‌توانند در زیر ماسك «همبستگی ملی» با 
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طبقات. قشرها و نیروهای ترقیخواه ملت ایران همبستگی داشته باشند. 

آقای نیکخواه چرا بیگانگان دسیسه کار و طماع را به‌ما نشان 
نمی‌دهد؟ حال که او برخلاف رویه‌اش در دادگاه, از همزیستی 
" مسالمت‌آمیز جالبداری می‌کند؛ حال که متحدین غربی حکومت را در 
صورت کلی حکومت ستایش می‌کند؛ پس این بیگانگان دسیسه‌گر را 
باید در جای دیگری سراغ داشته باشد. حکومت ایران ثه فقط به‌طور 
رسمی در پیمان‌های نظامی با هارترین امپریالیست‌های غربی پیوند 
ناگسستنی دارد. بلکه در منطقه نقشی ماجراجویانه و ژاندارم‌مآبانه ایفا 
می کند. 


دولت ایران با این که در هیچ منطقه‌ئی درگیری نظامی ندارد برای 
ایفای نقش ژاندارم منطقه. همچون آن ژاندارم دیگر منطقه تا دندان 
به آخرین سلاح‌ها مجهز شده وخود را وارث قانونی و شايستة بریتانیای 
کبیر در خلیج فارس و دریای عمان می‌داند. 

بله آقای نیکخواه, مادام که مبارزان و خاصه روشنفکران خراه 
مستن خواه جوان, از زندگی زحمتکش‌تریین ومحروم‌تریین طبقات و 
۰ قشرهای ملت الهام نگیرند و به‌خاطر آن‌ها بار مبارزه را بردوش نگیرند, 
مفاهیم ازادی, دمکراسی, و عدالت اجتماعی. مفاهیم نسبی خواهد بود و 
آنجنان مبارزینی هم «حداکثر جز همان قطرات شفاف آب» نخواهند بود 
که تمام های‌وهوی وجوش‌وخروش‌شان با دمیدن کورة سوزان بی‌دادگری 
هیات حاکمه. دیر یا زود. در پشت میله‌های زندان ویا در پشت میزهای 
شفاف ادارات تبخیر خواهد شد چنانجه.شما تبخیر شدید. بله,.اگر انسان 
به‌بقای يك ملت بیاندیشد. اگر از فرهنگ ملی ملّتی که طی قرون ستم 
کشیده سیراب گردد. آنگاه می‌تواند جامعه اش راء خواسته‌های ضروری 
ملتش را درك کند و در قبال دریافت‌های راستین و نجیبانه‌اش احساس 
مسوولیت کند و به‌جای های‌وهوی و عشوه‌گری عوامفریبانه و ابراز 
تعصبات خشاه و انقلابی نمایانة کودکانه. مبارزهشی راستین: و 
شرافتمندانه را پیش ببرد و در زندان هم پیوندهای عمیقش را با میلیون‌ها 
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مردم محروم جامعه‌اش همچنان حفظ کند و در محرومیت‌ها و دردهای 
آن‌ها مصائب زندان را تحمل کند. 

نیکخواه از شهامت اعتراف حقایق سخن می‌گوید. نیکخواه 
می‌خواهد ولنگاری پیشه نکند و زحمت نمایاندن راهی و را.به‌خود 
هموار کند. نیکخواه می‌خواهد رهگشائی‌های شاهنشاه را خلاقانه تائید 
کند. کاش می‌شد او را در این عرص تازه از رقابت جا‌طلبانه با دیگر 
«تأیید کنند گان خلاق» بازداشت. کاش می‌فهمید که تیسمار فرسیو در 
این راه بسی از او پیش‌تر رفته است. 

اما نیکخواه شجاع نیست. او از باورهای راستینش سخن نگفته 
است اودرو غٌ می‌گوید. وگرنه چه لزومی داشت از خودش سند جعل کند 
و بنویسد که «نقطة عزیمت این حرکت تاریخی را ششم بهمن ۱۳۳۱ 
می با ید به‌شمار اورد؟» همه می‌دانند که «انقلاب سیاسی کشاررزی» 
همراه با سایر اصلاحات در سال ۱۳۴۰ در دوره حکومت يك سال و 
چندماهه امینی شرو ع شد. دهقانان نام اصلاحات ارضی را «ارسنجانی»و 
«حسنجانی» گذاشتته بودند. محاکسات بزرگ سوءاستفاده کنندگان از 
اموال و ثروت‌های ملی. مبارزه با بیسوادی و طرح تغیبر قانون 
انتخابات همه درهمان دوره شروع شد. حالا در گوشه زندان بروجرد بر 
به وهشگر اندیشمند ما این کشف بزرگ حاصل شده است که نقطه 
عریمخا تم بهمن .سال ۴۱ بوقه است؛ 

نیکخواه برای ملتی که بیش از شصت‌سال از انقلاب مشروطیتش 
می‌گذرد شو راهای‌ر وستانی وشهری و ایالتی را به‌عنوان بخشش و عطيه 
شاهانه ارمغان می‌آورد درحالی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 
اساساً از ملت ایران سلب شده: نیکخواه سلب کنندگان را می‌ستاید که 
روی کاغذ شوراهای کذائشی را وعده کرده‌اند. نیکضواه بیهوده 
می کوشد #ز این نمایش‌های خنك. زنجیر عدل انوشیروان بسازد و ما را 
فراخواند که همچون خود او به‌چنین زنجیری متوسل بشویم. 

نه, تیکخواه صادق نیست. نیکخواه نمی‌تواند انقدر کور و کر شده 
باشد که اژ حقوق بشر درایران سخن گوید. نیکخواه وقتی می‌گوید «اگر 
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کار آسان. اتخاذ گرایش منفی: گرچه خلسه‌آور است...» و غیره؛ مزاح 
می‌کند. او خود می‌داند که اين «خلسه» آنچنان مصیبت‌بار بوده است که 
او را از پای در آورده است. نیکخواه اولین زندانی نیست. که آن «نهیب» 
را در سلول‌های انفرادی شنیده است. باری یکی نهیب برمی‌دارد 
(پایداری؛ وفاداری به‌راه ملت؛ راه انسانیبت ومیارزه, شرافتنندانه» و 
دیگری بایان محر ومیت‌هاأ را خواستار است. از آدم می خو اهد کد تسلیم 
شود و بر سر خوان نعمت گوشه‌تی را بگیرد و نیکخواه این دومی را 
پذ یره شك, ۱ 

نه, نیکخواه صادق نیست و شجاع هم نیست, زیرا شجاعت قبول 
راقعیت دردناك را ندارد. او نمی‌خواهد بپذیرد که از پای در امده است. 
هنوز باد جاه‌طلبی در مغزش بیداد می کند. او می‌خواهد در سقوط خودش 
سقوط کائنات رابتمایاند ولنن (قسرس که این نقش او لیر تگرفته است. 

تیکخواه همانانادنی است. که از پرروئی بهره‌تی: بیش از دیگران 
دارد. او از این پس مهره‌نی است که بر سر جا و مکانش بر روی صفحة 
شطرنج هیأت حاکمه با نادمین دیگر ستیز خواهد داشت. طفلك نیکخواه!: 
چه زود جوانمرگ شد! ۱ 


حهره خرواد ۳٩‏ 
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شاخر و ملتفد نامسدار آلمانسی, هائنن 
ماگنوس الت زلسن برگر 
۱ ۸۱۵9۲۱۱5 ۲۱۵۳5 
به‌سال ۱٩۲٩‏ در باواز با مترلد شد. 

خطوط اصلی زندگی او تاکنون بدین شرح 
است: 
دوران کودکیش را بیش تسر در تو رمی گنه 
طی کرد, پس از ایان جنگ جهانی درم؛ یکچند 
به‌عنوان عترجم و متصدی باربرای نیروهای 
اشغالی متفقین به‌کار برداخت و آنگاه برای 


دانشگاه‌های ارلانگن, قراییورگ, هامبورگ: و 
|سوربن شد و توانست درجه دکترایش رابا وشتن 
|یایان‌نامة خود دربار: شاعر رمانتيك - برنتانو 

0 2- ب‌دست اورد: از ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷ در 


رادیو اشتوتگکارت تهیه‌کننده برنامه بود و در این 


سال: به‌ابتالیا و نروژ رفت و بکسره به‌سرودن شعر _ 


مجموعه شعر خود را به‌جاپ رساند. 


. شده است و در همان حال سردییری. فاقناتة 


ستر و کو رس با وی ,| نع بر یل ت دارد 
که بیش‌تر ه‌مسائل سیاسی و جامعه‌شناسی و هثر 
از دید گاه تقد مارکسیستی می بردازد: 

ازاو تاکنون سه مجموعة شعر و در محموعة 
مقالات در آلمان بسحاب از اسسع 8 به گفت خودش:؛ 
می‌گوشد هر چه بیش‌تر تجارب غنی برتولت 
پرشت را در سرودن اشعار خصوصیا۳۵۲۵۵۵) 
به‌کار گسرد؛ و در این امسر خود را 
دثبال‌رو پرشت می‌شمارد و البته با تکیه بر موازین 


۳۴۵۵۲۲۱۵( 


نقد مارکسیستی که پدان نبزه چون برشت» سخت 
تایبندی نشان می‌دهد, 

فانس در انران شاعری شناخته شده 
یست. و این برئردان شعری ازاوست. 


هرشنگ برمکی 


غم‌های طبقه متوسط 


مارا شکابتی نیست» 
گرسنه نمی میم 
می خور یم . 


چهن میدوب ر 


خیابان‌ها خلوتند 
آژیرها خاموش انتت. 
اين شمه خواهد ندشت . 


مرد گان وصبت خود را به جای آورده اند 


باراد به صورت تس نم در آمده 
جنگ هنوز اعلام شده است, 


برای آن شتابی درکار نیست: 


ما چمن را می خور بم 
تولید ملی را می خور یم 
ناخن‌ها را می خور یم 
گذشته را می خور یم. 


ما چیزی برای از دست دادن ندار یم 
و جیزی برای گفتن ندار یم. 


می حور بم. 
ات کوک شده است 


صورت حساب ها رداخت شده است 
شست وشوانجام گرفته است: 
آخرین اتوبوس اکنون می گذرد 
خالی است. 

مارا شکایتی نیست. 

به راستی منتظر چه هستیم ؟ 










- بابدیرفتن این تز که موضنوع 
«مردم‌شناسی» تحقیق درباره جواعع طبقاتی 
در حال تشکیل می‌باشد, اين پرسش پیش 
می‌ابد که از تحقیقاتی که تاکنون در این 
زمبنه انجام گرفته است چه درس‌هائنی 
می‌توان گرفت؟ ۳ 
(مردم‌شناسی») انس هنانند دمتگز 


قلمر وهای تس علوم اجتماعی: نه فقّط 
واقعیت‌های احتماعی را به‌طور مصنوعی 
تقسیم‌بندی می‌کند یلکه هدف ایدئولوژیکی 
دوگانعتی را از دنبان جی‌نماید:. این یمن 
۳3 اولا می‌کوشد تا قلمرودی برای حود 
ایجاد کند که از حبطه کاربرد فوانسن 
اساسی ماتربالیسم تاریخی بیرون باشد (از 
حیطه قانون مربوط به‌نقش تعبین کانده 
زیربنای اقتصادی در آخرین مرتبه تحلیل)؛ 
۲ ثانماً به««اقوام ایتدائی که تاریخ ندارند» 
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(بهخصوص اقوام افریقائی) - در مقایسه با 
«اقوام صاحب تاریخ» و حتی در مقاسه با 
«اقوامی که تاریخ بزرگی دارند» (بعنیر 
اروبائیان) - جنبه‌ئی خاص بدهد و به‌اين 
ترتیب از لحاظ معنوی نیز امپربالیشم را 
موجه سازد. در چنین شرائطی نمی‌توان 
گفت که «مرد‌شناسی» در مجصوع جثبه 
علمی بافته است. حتی اگر مدارکی هم که 
به‌وسیل محققان ابن علم جمع‌آوری 
شده‌اند از دیدگاه ماتربالسم تاریخی در 
مغرض نقد قرار گیرند و در نتیجه آن را 
غنی‌تر تدازند. به‌همین سبب می‌بینیم که 
مردم‌شناسان آنگلوساکسون که نما گسیسیم 
بشت کرده‌اند؛ با وجود آن که در تحقیقات 
خود وسائل بیشرفته‌ای را به‌کار می‌برنده باز 
نمی‌توانند مبانی نظری اساسی این و 
ندوین کنند. و هنظر من بسیار شگفت|: 

می‌نماید که در میأن ا مرج ار 
مورذ «قوم‌شنأسی» صورت گرفته» بازسهم 
مردم‌شناسانی که به‌مار کسینیج نزدیکند 
(مانند سولائی 6۵۱۵۳) از دگران بیش‌تر 
است. این مرات اهمیت و ارزش سهمج 
مردم‌شناسان مارکسیست را؛ که اقلیتی بیش 
نسشتند» سش‌تر نشان می‌دهد. این اقلیت در 
مدت بائزده سال اخیر در فرانسه توانسته 
است راه خود را به‌سوی ماتریا لسسم 
تاریخی بياید. چگونه می‌توان فراموش 
کردکه اثر مهم و اساسی انگلس - یعضی 
منشاء خانواده, مالکیت خصرصی و 
دولت - را گروهی بدون توجه به‌حدود 
شناخت‌های آن زمان مورد انتقاد قرار دهند 
واز آن برای ایجاد سنتی جهت تفئرات 


بعدی در اين زمینه الهام نگیرند؟ چگونه 








می‌توان از یادبرد که بعضی از جنبش‌های 
کارگری به‌این اثر فقط با دیدة کنجکاوی 
روشنفکری می‌نگرندو آن را همانند شی‌ثی 
که جنبه تزئینی دارد 0 این نت 
شکایتآور در حال از میان زفتن است 
ام سر من رفتا ی 
بارکسیستی اتوانشته است انوم بتبجه 
قابل توجهی به‌دست اقاگه و آن عسارت 
انم از رون ساختن مسالله ساملا 
«خو بشاوندی» در جواسم طبقاتی درحال 
تشکیل. همجنین نشان داده است که سطح 
اندكك رشد نیروهای مولد موجب پدید آمدن 
شکل‌های گوناگون تعاون در داخل جامعةُ 
روستائی و میان روستاها نوده است. انس 
تتیجه‌گیری عملا کلیدی است که با به‌کار 
بردن آن می‌توان نقش «سازمان‌های 
خانوادگی, تیره‌نی» کلانی و قبیله‌نی» را 
درك کرد. به‌ایسن ترتیسب مردم‌شنانسی 


مارکنیستی بازگشت اصولی و برفایده‌نی 


1 به‌بهترین دست‌آوردهای انگلس انجام داده 


۴ به عقسسل من به حل بشستی ۳3 
استروکتورالیسم در اتن قلعر و ی درمیان 


مار گم مها داستت بایان داده اتتیسی. 


به کسان من, مردم‌شناسی مارکسیستی با 


توجه بدادلقش تعبین‌کنندة زیربنای اقتصادی 
در آخرین مرتبةُ تحلیل» ابهامات ناشی از 


التقاط میان مارکسیسم و استروکتورالسسم 


که ترسط بعضی کسان راز ۸ ۱۳۳ 


توسط کو دو لیه (6000118۲) بیان می‌شد - 
أز بین برده است. این دسته؛, «خو بشاوندی» 
را در عین حال هم به‌عنوان عامل زیر بنائی 
و هم به‌مثابة عامل روبنائی می‌شمارند. در 
اين زمینه. سهم مردم‌شناسی مارکسیستی 
فرانشه بسیار مهم است. البته سهي پیروان 
مکتب آلتوسر یز دراین مورد فوق‌الصاده 
اساسی است. جنان که می‌داتیم بیروان این 
مکتب میان سلطة عوامل اقتصادی و نقش 
تعیین کنند؛ زیر بنای اقتصادی در آخرین 
مرتبُ تحلیل فرق می‌گذارند. من نیز این 
تفاوت را قبول دارم. توجه به‌این تفاوت در 
بازگشت به‌سوی ماتریالیسم تاربخی موثر 
بوده اشت. فر مورد سار نظر بات و افکار 
آلتوسر هر جه دلتان می‌خواهد پیندیشیده 
ولی سهمی را که او و شاگردانش در این 
زمینه دارند تباید فراموش کرد. 

آت من فراتر از این نسی‌روم و با 
تسجه‌ ری الن ماری (۱۷۸۵۲۱۵ ۸۱۵) 
هم‌آواز نمی‌شسوم. او یکت ات که 
اقتصادی» چگونف‌گی نقش 
سلطة عوامل غبرافتضادی را به‌ی می‌آموزد. 
ولی واقع این است که ازمردم‌شنا بسی؛ نمش 
سلطة این عوامل را یعنی آنجهءآلن 
ماری «ابدئولوژی خانواده» یا «ایدئولوژی 
خویشاوندی» می‌خواند - می‌توان آموخت. 

بسرای بررسی در بارسلطه عوامل 
غبراقتصادی: جابعه خراجسی عواسل 
فراوانی در اختیار ما می‌نهد که نه تنها 
بسبار غثی هستند بلکه با مسائل ناشی از 


«مردم‌شناسی 


مبارز؛علیه سرمایهداری برای ساختن. . 
سوسیا لیسج ارتباط مستفتم دارند,زسرا| در 


این جوامم که بیشرفت‌های بش‌تری 
داشته‌اند؛ اندئولوژی مسلط «آیدئولوژی 


7۲ 








خویشاوندی» نیست بلکه ایدولوژی است 
که به‌وسیلٌ نهادها و بنیادهای مذهبی و با 
مدنی مطلقه سلطه می‌بابد. بررسی دربارة 
نقش کلیس در اروبای فئودالی. نفش 
ایدئولوژی مبتسی بر سلطنت مطلقه در 
اروبای مرکانتبلیستی, نقش اسلام در دنیای 
اسلامی. و نقش کنفوسیوس در جین... 
برای درك نقش داقصی ایدئولوژی در 
ماتریالیسم تاریخی بسیار مهم است. 
حقیقت ابن است ه نساری از 


ااگن‌های ارس که فقظ. بعاکل 


اقتصادی جسسم دوخته‌اند» نفشن عامسل 


اآیدئولوژیجی را مورد توجه قرار نمی‌دهند. 


این طرز و نشان‌دهنده ابن اسشت که 
جربان رخا خر ,با رکسسیم, دز سنت 
فلسفی بورژواسی م عشی در فلسفتة 
روشنگری - مستحیل شده است: و می‌دانیم 
که فلسفتد روشت‌گری: شود حالوة 
ایدئولوژیکی تسلط اقتصاد در شیوه تولید 
سرماب‌داری است. ظرز تفکری که فقط 
عامل اقتضادی را در نظر می‌گیرد و تئوری 


| منبعث از آن که ایدئولوژی را فقط جلوه و 
۱ اتعکاس عامل اقتصادی می‌دانشد, ده بییسمیا 


اعتشافات مردم‌شناسی هو زد سوّال قرار 
نگرقه‌اند بلکن عانل اصلی. شاف دربارة 


درستی این طرز تفکر, به‌علت مسائلی 


سیاشی ات که درباره! جامعة شوروی و 
ساختن سوسیالیسم طرح شده‌اند. این 
مسائل سیاسی په‌توبهُ خود موجب شده‌اند 
که تقسکر در زميتة مسانل مربوط 
به‌مردم‌شناسی پارورتر گردد. لازم می‌دانم 
این نکته را همواره کوشزد کنم که فعالیت و 


| میارژه. در مقایسه یا دشت‌آوردهای 


آکادمیکی - ولو بهتریین آن‌ها - اهمیت 
پیش‌تسری دارند. تفکراتتی که پرمبنای 
نررسی مسایّل سوسیالیسم آغساز شد, 
" حاصل کازهای روضنفگری تبویه بلکه از 
جنبش عظیمی که چه از لحاظ عملی و چه 
از لحاظ نظری, در نتیجه مبارزات وسیع در 
چین پدید آمده بود نشأت می‌گرفت. به‌نظر 
من مانوئسیم نود - ونه مردم‌شناسی گا 
زمینه‌ها مورد توجه قرار گیرد. من در گذشته, 
خلاصدئی از انن مسأله را با عرضه کردن تز 
«شیوء تولید. دولتی» بیان کرده‌ام. بنابرایبن 
تزه تمرکز سرمایه در این شیوة تولید» به‌طرز 
فکر مربوط به‌سلطة عامل اقتصادی (که بر 
تیدیل آرزش اضافی به‌سود استوار است: 
کتاب دوم «سرمایه») بایان داد و فکر مر بوط 
به‌سلطة عامل ایدئولوژیکی را بر کرسی 
تشاند (در أتجا ناسیون لیستم درلتی ۳1 
مصرف‌گرائی به‌چشم می‌خورد). به‌همین 
دلیل؛ شیوة تولید دولتسی توعی از 
سرمایه‌داری ثیست بلکه شکل جدیدی از 
دو راه حل از میان رفتن سرمایه‌داری است. 


۴ ولی هر پیشروی هميشه خطر 
عقب‌گرد بعدی را به‌همراه دارد, زیرا با آن 
که تن ان مسانل وااععل شرت اسا 
مسانل جدیدی را نیز مطرح 
می‌نماید.مردم‌شناسی مس «خو بشاوشدی» 
را روشن ساخت ولی اکنون با مسألة نوی 
رویرو است که هنوز نتوانسته است پاسخی 
برای ان پیابد و ان» مسالة روابط زن و مرد 
درجامعه از يك طرف؛ و ررابط اجتماعي 
تسالط ( که در سطح روپنائی قرار دارند) و 
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استئسار (بضی استفاده از مقداری کار 
اضافی) از طرف دیکر می‌باشد. 

استحکام متنی که مارکس در این 
ژمیثه نوشته است مرا تکان داد. الن ماری 
دراین متن, کلمه «زنان» را بهجای کلمة 
«کالاها» گذارده و به‌این ترتیب وضع زنان 
را در تمام اعصار به‌بهترین وجه روشن 
کرده است. یادآور می‌شوم که وضع زن: 
وضع تولید کننده‌تی که مورد انتتصاد فرار 
گرفته نسستا: بلکه به‌باک کالا شباهت دارد. 

گمان می‌کنم که ویدگی مسأله از این 
جهت است که رابطمیان, زن و مرد در 
جامعه و تحت ,تسلط بودن زن, تا حدی 
به‌جامعه اشتراکی بدوی و به‌دورةٌ تحول 
حیوان به‌انسان و تاحدی نیزبه‌دور؛ تکوین 
طبقات باز می‌گردد. شابد دربار؟ چگونگی و 
طرز عمل سازمان خانواده در شیوه‌های 
مختلف تولید اطلاعاسی در دست داشته 
باشیم! اما از همه این اطلاعات و دانسته‌ها 
نمی‌توان نتبجه گرفت که زنان طبقة خاصی 
را تشکیل می‌داده و به‌وسیله مردان استثمار 
می‌شده‌اند. چئین نتیجه‌گیری زائید؛ دو. 
اخعیاه است؛: نخست این که روابط تساط ‏ 
را از روابط استثمار تمیز ندهیم؛ دوم اینکه 
کلیة انواع بهره‌کشی از زنان را در اعصار 
مختلف, در يك مقوله جای دهیم (و به‌این 
ترتیب خصیصذ عملکرد متقابل شیو؛ تزلید 
وخانواده را در هر شیوه تولید انکار کنیم). 
من فکر می‌کنم که رح مساله زن به‌این 
شکل. نتیجه تفسیر اکونومیستی از 
ماتریالیسم تاربخی است؛ شاند هم که دلیل 
بدتری داشته باشد و از انطباق ماتریالیسم 


تاریخی با مردم‌شناسی (به‌معنای خاص 


کلمه) و ازتعریف «نوع انسان» در رابطة با 


«انواع دیگر جانداران» سرچشمه گیرد. در 
" جنین وضعی البته اسان اشتباه برای 


۶۳ 





مس ویس ی ما و کد اتحصارات ۳ 


روانشناسان و رس بسیار است: 
اشتباهی که از «اسطور: منشاء انسان» 
اشی می‌شود « بعضی از جنیش‌های زنان 
به‌جای مبارزه برای آزادی واقعی خود. از 
آن تغذیه می‌کتند. 

در این زمینه نیز این مسائل در نتیجه 
تف کر روشنف کران (مردم‌شناسان و یا 
دیگران) طرح نشده‌اند بلکه گسترش 
جنیش‌های زنان را باید به‌عنوان علت 
اصلی شمرد. اما ان واقعنت که انن 
جنبش‌ها گاه از مارکسیسم بسیار دوز (مانند 
جئیش‌های زنان در ابالات متحد؛ امریکا و 
در اروبای شمالی) و گاه به‌آن بسیار نژديك 
بوده‌اند (مانند جنبش‌های زنان بلافاصله 
پس از انقلاب در زوسیه با در چین) از 
اهمبت آن‌ها به‌هیج رری نمی کاهد. 

اکر این مسائل را به‌عتوان «شیوه 


عا کر ۳ توالند ‏ 


را در رابطه با دبگر شیوه‌های تولید قرار 
دهیم. آبا بیشرفتی خواهیم کرد؟ من چنین 


فکر نمی‌کتم. تردیدی نیست که تنها 3 ( 


پردان اصطلاحات مارکسیستی (و از جمله 
اصطلاح «شیوة تولید») مشکلی را تا 
نمی‌کند بلکه خطری واقعی یدید می‌آوردو 
عوجب می‌شود که مردم‌شناسبی به بن بست 
د گماتیشم و به‌بیراه الفاظ افتد. من این 
انتقاد را به‌میلااسو («ا۷0۵۱۱۱۵۵50) می کنسم 
زبرا دز که دی در مورد. «استثمار 
خانگی» به نقع سرمایه‌داری مسا 1 
می‌گبرد که 373 فاعدة: آن‌ها را تاخنتی 
تحت تسلط بودن شیوه‌های تولید 0 
اد وه من و اینارد ۱,۴۲۷۳۵/۵ « 
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کارگران مهاجر بهدست می‌آورند ؛ با بد در 


جنین طرز فکری» اشار خاص تسلط 
انحصارات به‌رری جرامع دهقانی - که این 
کارگران مهاجر ا آن‌ها برخاسته‌اند - ناپیدا 


ی وا نم ۱۳9 می‌زکنند یه این 
استتمار سازمان خانواد؛ کارگران.را [اغم 
از مهاجر و غیرمهاجر] در برمی‌گیرد. آنجه 
بهطور خاص در استثمار کارگران مهاجر 
می‌توان دید استمار خاواده‌های آنبان 
سست (زیرا این استئمار در مورد 
خانواده‌نای دت‌گر کارگران نیز اعصال 
می‌شود) بلکه این واقعیت است که آنان از 
تسئلط امپربالیستی قرار دارند. به‌همین 
سا است که این گوته دست‌آوردهای 
مردم‌شناسی به‌نظرم بی‌اعتبار می‌آیند (زیرا 
نتبجه به‌کار بستن آن‌ها» بنهان ساختن 
نقش امپریالیسم است). و باز به‌همین سیب 
است که به‌عقید: من راه درست و علمی 
تجزیه و تحلیل در این زمیته آن است که 
تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری را به‌روی 


شیوه‌های تولید دغقانی مورد توجه قراز 
۱ ذهیم. می‌دانيم که مارکس خو اد این راه را ی 


ذکر تبصره‌هائی در مورد آثار انحلال طبقة 
دهقان زوسی در سیستم سرماأبه‌داری؛ گشود 
و سپس لنین و کائوتسکی و حتی شایانوف 
کار وی را دنبال کردند. اما راه برای مدتی 
بسته شد» و سیس بررسی‌های پر ارزشی که 
در مورد تسلط واقعی و تسلط صوری 
سرمابه انجام گرفت دوباره آن را کشود. 
باژ هم یاداور شویم که این مبائل در 
نتبجه جنیش‌های دهقانی (و از جمله دز 








فرانسه) و مبارزات روستائیان طر ح شد. 

۵ مردم‌شناسی را خطر مهم دیگری 
نسر تهدند می کال خظر این که در 
بن‌بست‌های کونا کون افند. زرا این دانش 
در وضعی است. که نمی‌تواند از تجربه 
حاصل از مبارزة طبقاتی بهره گیرد. 
«مردم‌شنأسین)) دیده بهسوی گذشته دارد 
(به‌سوی دورة انتقال به‌جامعة طبقانی)؛ 
حتی هنگامی که گذشته شبیه زمان حال 


باشد. (ومسال مهم زمان حال. در حقیقت. ۱ 


چیز دیگری جز مبارزه علسه تسسلط 
امر یا لیسم یست ا. خطر «] کادمی گرانی» 
کادمی گرائی» متراذف با قشری بودن و 
تداشتن انعطاف است که ظاهر مارکسستی 
دارد, 

نخستین بن‌بست به‌این علت یدید 
می‌ایث که اغلب فراسوش می‌کنند که 
موضوع مردم‌شناسسی, بررسي درباره 
جگونگی انتقال به‌جوامم طبقاتی است. 

در اینجا بی‌منأاست پسسیت پادآور 
شوّیم که جوامع مورد بررسی مردم‌شناسی: 
بالضر وره حواععی فستند که نیر وهای مولد 
درآن‌ها زشطد بسایسار اندکی دارد. ژیترا 
سازمان تبره‌ئی» کلانی و قببله‌نی خود مانعی 
برای رشد آیندة این نیروها می‌باشدو این 





- درپار: مبارزات دهقانی در فرالسه په‌آتار 
کلودقور 06۳۵۵۲6ا۵ان و در هند به‌آثار تورئر ۲۵006۲ و 





کد ثبر وهای مولد ۳ اندازه‌نی رشطد کرده 


۷ 888999 بانند: ر رش اپندانی نیررهای مولد متارن 


با انتقال به‌کشاورزی به‌وسیلةه مردم اسکان 
نافتسه است. مدت زمانی است که 
متخصصان کشاورزی این نکته را 
دریافته‌اند که زمین. کشاررزی یکی از 
وساتل کار استاه انار کای.ابان اشتن 
موضوع را در رد نظریة اقتصادی بیروان 
مکتب نثوكلاسيك - که زمین و طبیغت را 
یکی می‌شمارنند - بادآور می‌شوند: اما 
متخصصان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی 
(مانشد افتصاددانان. مورخضان .و 
مردم‌شناسان) به‌بهانه آن که متخصصان 
کشاورزی «مارکسیست» بستند و با مطالب" 
بیش با افتاده می‌گوبند. نوشته‌های آنان زا 
نمی‌خوانند و خیال می‌کنند که در این باره 
بهکشف بزرگی نائل شده‌اند در حالی. کد 
کنته‌های آتان در این مورد. «کشف دوباره» . 
است. اما راجع به‌اين تصور خام؛ بعتی یکی - 
شمردن «رشد پیروهای مولد» و «یالا رفتن 
سطح بهسره‌وری کار۷: اشتربوزروپ 
0 ۶5۱6 در سال ۱۷۶۵ اثری منتشر 


کرد و زان نشان داد که استفاده و کاشت 


سی‌درنی زمسن + پرانسر قشاز چجمعنت - 
موجب شده است که به‌علت کار سالانه , 
بیش‌تسر, و نه به‌علت بالا رفتن مان 
بهره‌وری دز یلك روز کار تولید سرائه (و 
بنابراین اضافه تولید) فزونی گیرد. 

ابا هر نشانی که از سلطه روابط 
«خوپشاوندی» بافته شود دلیلی است بر 
که جاتصه هسوز در نستیین رل 
تکامل طولائی خود و به‌عبارت دی‌گر در 
مرحله جنینی تکوین طبقات است. در این 
مورد خاص التقاد گودولیه را به‌میلاسو, 
داثر بر این که به‌سطح نیروهای مولد کم‌تر 
توجهي ندارد. درست می‌دانم. البته گو این 


۶۵ 


که تجزبه و تحلیل سطح نبررهای مولد 
مستلزم تحجر به ۲ , تحلیل فرآیند تکنيك تولید 
می‌باشدءولی نحنان که بویون و ۴ 
قاطعیت بادآرر می‌شود: فرآیند تکنبك تو 
رانمی‌توان مجزای از روبنا در نظر 
به‌نظر پولون کار فکری نیز یکی از مقولات 
شبوه تولید سرمایه‌داری است. 

اما به‌هت‌گام بیدا شدن طبفات: 
«روا بط تسلط» و .«روابط استنمار (که در 
این مرحله درحال چنینی هستشد) کاملا 
به‌هم آمیخته‌اند. برای تمیز آن‌ها از یکذیگز 
ضروری است. که ابتدا این دو نوع رابطه 


را کاملاه‌بشناسیم ژییرا با آن که دولت 
به‌موازات و همزمان با طبقات ‏ ید بل 0 
ولی به‌قو ل آلن ماری «استنمار زا تبتااظ 
لازم و ملزوم یکدیگر نیستند» او زج ر 


اشتباه میلاسو می‌برهیرزد و شیود تولید 
مجفاتی را از میوة تولید خانگي 3 
دوبارة وم گو رو انجم گنه مق اسیت 
که درجامعذ گورو هیج گونه سر و 
نمی‌شود و نظارت بر ثیروی کار هم فقط 
به‌وسبله مادران انجام می‌گیرد. در واقع او با 
حنسن اظهار نظری» «روا بعط هسکاری 


معاضدتا و با «روابط تسلط» - که در این ۱ 


حا میاه فقط ی حد معفشی باوجود ایده 
آاسیت( )۳‏ بنکی می‌داند. با ید نو اه واستت: که 
در اين مرحله هنوز روابط استشدار مستفر 
تشه ور دولت باوجود تیامده آلستا ژسوا 
به‌وجودش, نیازی نیست. در این جوامع؛ 
قدرت حاکم ر کد رظفه‌اش در حدود 
۳ زمان دادن به‌همکاری است ظِ به‌وسبله4 





بر ی در عی که عباری میان مردبان بل 
روستا با چلد. روستا: از راه حکوست شیوخ سازفان بابات 
فران حجامعه طر ز دولت و سعو 3 نداردو شیر وی در الفتارگن 
نیست: بتابراین روابط تسلط محدود است. 


۶ 


۹۳۳۳۳۳۲۹۲۹۹۹۹۹۹۹ 








شیوخ و ریش سفیدان اعمال می‌شود - همه 


می‌بذبرند به‌اين سیب که سازمان و ترتیبات 
لازمه زا برای ابجاد «روابط همکاری» یذ ید 
می‌آورد. البته نبودن ال بر این 
نیست که این جوامع: هسان جواسع 
بی‌طبقه‌نی هنجند که بشر ازژو می‌کند. 

بیيشنهاد می‌کنم کف شیوه‌های تولید 
موجود در این جوامع بی‌طبقه و در جنین 
ِ انتقالی را به نام «شیوه‌های تولید 

شترا کی» بخوانیم. تم سا می‌گو یسم 
بجر [بعنی به جمع ): + بر در این مر حلده 
از تکامل "پسیزی شرائط مربوط به‌محیظ 
زبست وجععیت و غبره موجب می‌شوند که 
انواع بسیار گوناگونی ازسازیان‌های 
اجتماعی بدید ایند. اما _ حنان که پویون 


می گوید - سطح متفاوت بو مولد در . 


می‌باشد) علث گوناگون نودن #4 


اجتماعی پسیست بكکه به‌وجودآ ورنده ان 
روابط تولیدی و روابط حقوقی و سیاسی 
موجود در هر جامعه می‌باشتد. ار این گفته 


درست باشد؛ ماتریالیسم تأربخضی حکم 


قفا سازمان‌های اجتماعی در این مرحله. با؛ 


می‌کند که. صرفنظر از این گوناگونسی 


«فصل مشترك» میان آن‌ها را بيابیم, این 
«فصل مشترلد» به نظر من «مالکنت اشتراکی 
وسیلة اصلی تولید, یعنی زمین» است. 
مالکیت مشترك. برای آن که بتواند مورد 
استفادة :افراد. خانواده‌هاه تیره‌ها و غیره 
قرار گیرد. به‌شکل‌های گوناگون سازمان 
می با ید. اما ار ما به‌دتبال این افصل 
مشترك» نگردیم و فقط بر موارد خاص تکیه 
کنیم این خطر پیش می‌آید که خصیصه 
اصلی مشترك مییان این جوامع - یعنی 
مالکیت دسته جمعی - رامورد توجه فرار 
ندهیم. دراین حال ممکن است زیر بنای 
اقتصادی را با سازمان سیاسی (شبه دولتی) 
چامعه اشتباه کنیم و مثلا به‌حکومت شیوخ 
و ریش سفیدان پیش از اندازه آهمیت دهیم 
و به‌نادرست و در عالم خیال, برای این 
تباجا ناشی از«روابط استتماره را نیز 
فائل شویم. 
ِ دومن بن‌بستی که ممکن است 
مردم‌شناسی در آنْ افند باعث خواهد شد که 
آثار ناشی از قشری بودن افزوده شوئد. این 
بن تاه دو شرانط تحول آکادمب‌کی 
مردم‌شناسی می‌تواند به گم گشتگی‌هائی منجر 
گردد: کم گشتگی‌هائی که از دید‌گاه افرادی 
که غرب را مر کزجهان می‌شمارند سرچشمه 
و 
" به‌نظر من پررسی‌هائی که با بیگیری 
فراوان درباره «شيوة تولید بردگی» به‌عمل 
آمده‌اند» نموثة یکی از این انحوافات است. 
این انحرافات از نظریه پسروان متعصب 
استالین ملبعث می‌شود که تاریخ بشر را 
به«(یعج مر حله» تقسیم می کنند. در صورتسی 
که در شکل‌های گوناگون انتقال شیوه‌های 
اتولید اشتراکن به‌عیوه‌های خولید خراجیم 











((شسو و تولید برد گی» نه اضر وری») و ند ۰ 
((شایع)» است. به‌نظر می‌رسند که اصرار 
وزریدن در این اس منحصراً به‌علت اهمیت 
فوق‌العاده‌ثی است که به‌دور؛‌تمدن باستانی 
نونان و رم در ساخت جرآمم غریی داده 
می شو د. 

من در این باره بیش از این سخن 
نمی‌گویم زیرا در وشته‌های دیگرم راجع 
به‌ایین مطلب گفتوگو کرده و روشسن 
ساخته‌ام که بسباری از مبحقفان, در اغلب 
اوقات: رضم افراد عادی را با. ده 
«تولیدکنند گان» یکی شمرده و این دو را از 
هم تمیز نداده‌اند.در این مورد طرز تفکری 
که غرب را مرکز جهان می‌داند شکل 
کاریکاتوری به‌خود می‌گیرد: به‌اين معنی که 
مفهوم بردگی زا از بنجاه لغت؛ در پنجاء 


زبان مختلف ترجسه می‌کنند و سیس 


می‌کوشند تا خود را از اسن ست 
باورنکردنی, که به‌این آسانی خود را دز آن 
افکنده‌اند رها سازند. ار کلمات معائی و 
مضادیق مختلف دارند به‌این دلیل اسّت که 


" واقعبات مختلف را بان می‌ کنتد به‌همیسن 


۶۷ 














سبپب درستئی اس «مثل» تایبت هی سمسه در که 
([بر حسةه شم اره خمانت» اسسا. 


۷- در سومین بن‌بست احتمال 
می‌رود که ريشة مردم‌شناسی بخشکد؛ زیرا 
طرز فکر قشری با انکاه باین کة روابط 
تولید نقش تعبین‌کننده دارند. عامل دوران 
کالاها و تثروت را از قلمرو ماتریالیسم 
حذف می‌کند و اگزیر به‌بند این نظریه 
اشتباه و نادرست می‌آفتد که: ایدئولوژی 
انعکاسی است از اقتصادیات. قشریون 
دَوْران ثروت را به‌گونه‌ی بررسی می‌کنند 
که انگار روی روابط تولید هیچ اثشری 
ندارد. آبا چنین طرز فکری را می‌توان 
دیالکتیکی شمرد؟ 


من در این باره نسز در جای دی‌گر 


اظهارنظر کرده‌ام ۳ اهمست کاب دوع و 


۶ 





سوم «سرمابه» و خطر محدود کردن. اساس 
نظریات مارکس را به‌کتاپ اول, یادآوز 
شده‌ام. بتابراین دیگر در این مورد سخنی 
نمی‌گویم خاصه که کمی بائین‌تر دربارة 
تاریخ و دز زمینه روابط دیالکتیکی تولید و 
دوران کالاها و ثروت. نظریات خود را بیان 
خواهم کرد. در اینجا فقط متذکر می‌شوم 
که به‌نظشر من انکار نقش دوران ثروت 
نادرست است زیرا به‌این ترتیب به‌نفش 
امپریالیسم توجه کافی و لازم نخواهد شد, 
درست به‌همان کونه که درگذشته» اصرار 
دربار؛ این‌که ایدئولوژی فقط انعکاسی از 
اقتصادیات است. واقعیات مهم را از نظز 
پنهان می‌ساخت. 3 

ه مسائل مربوط به‌انتقال از جامعه 
باستانی یوئان و رم به‌جامعة فنودالی در 
اروباء در بیوند گاه بردم‌شناسی ,ر تاریخ قرار 
دارند. در اين بار» در اینده سخن خواهم 
گفت‌واهمیت آثار شبوه‌های اشتراکی اقوام 
رحشی و شبوه‌های تولید جواسع طبقاتی 
قدیم را در تکویین فئودالیسم» گوشزد 
خراهم کرد. 5 





۵ فئودالییم را همچون نوع بیرانونی؛ با نوع 
خاصی از شیو: تولید خراجی.می‌نگرم. 








جام جهان‌نما 
تفه کار احد حسیئی:. از تمایشگاه امسال او در بر بر. 





این متاله تحقیقی از پرفسو ر استیفن جی گولد 0( 
واناه۵ ول استاد زیست‌شناسی, زمین‌شناسی و تاریخ علوم 
دانشتگاه هاز زارد است: 
په‌تقل از مجلة نیوساینتیست چاپ انگلستان, جلد ۸۰ شمازة 
۷ تنوامبر ۱۹۷۸ صفحه‌های ۳۶۴۶ 
در نظر اول چنین می‌نماید که مغز زنان کوجك‌تر از مغز مردان است. آیا منتظر چنین 
حیزی بودید؟ 


جرج الیوت: درمقامة کتاب (( نیمه بهار) جاب ۰:۷۲ از اب که بسیاری اژ 
دختران و زنان. با وجوداستعدادهای درخشان داتی, به‌ئهایت تکامل طبیصی خویش 
دنت نمی بایند» ختین. می تو سسند؛ «برخی افراد کمان می‌کنند که. سیه‌بختی زنان معلول 
ی 2 
حقر و در حد ء توائائی تاعیزلن برای او مقرر شود می‌توان بدرآه زاست 3 زسمدن به آن 
دی راهیر یش کرد.» نو پسمتل۵ بی‌مابه و دن استدلال قر ضیه ۸ کهتری زنان را که لو بایه 
سح ودب در ونی استواز ایتک تشتان عی دهد. ولی در شمسن زمان سمش کسوتان ارویائی 
ار تاه آنتروپوهتری ۷ می کو شند. 1 بقنی علمی مامولست نان را 
اندازه گبری کنند. 


از آنسا کر آنن قر صبه اندازه گیرّی‌هائی است که از مغر زتان و مردان 
انجام. شده, نویسنده لازم می‌داند تاریخچه این رشته از علوم و ارسائی‌های آن را 
تنشان دهد 


گرجه | مروزه آنتر و پومتری رشتة مدرن و متداولی نیست ولی علوم اتسانی.را در 
قرن ۵ تحت نفوذ خود قرار داد و محو بست خود را تا زمانی که. آزمانش هوش, بهعنوان 
يك وسیله مطمئن‌تر مقابسه بین نزادها و طبقات و جنسیّت جایگزین اندازه گیری 
جمجمه شد همچنان حفظ کرد. در بین آندازه‌گیری‌های گوناگونی که روی بدن انسان 
انجام می‌گرفت. اندازه گیری جمجمه (کرائیومتری) ازاهمیت ویژه‌ئی برخوردار بود. 
نرفسور پل چرکا ۵ ۱۸۲۳(۵۷ تا ۸۱۸۸۰ استاد: دانشکده طب‌باریس در این 
علم‌محنوب می‌شود؛و هم او بود که به كمك شا گردان و پیروانش اندازه گیری‌هائی روی 





ِ انترو بومتر ی < میت اانگ ی ایعاد جت المبان و ارتباط کا : ی نان ۳ اندازه 
ظاهر ق‌تان: 


۷ 


۷۴ 


مفیز اسان و بو بره مغر زنان انجام داد و از این زاه شهرت بسبیاز به‌دست اور 


انجمن آنتروپولوژی اروبا در سال ۱۸۵۹ بهریاست پل برکاتأسیس شد. دو 
سال بعد لوئی پیر گراتبو له 6۳۵10۱6۱ ۳۱۵۲۲۵ عایام| مقالٌ جنجالی خود را در يك 
گردهم‌آنی تاریخی برای انجمن قرائتِ کرد. در اين مقاله گراتیرله نان می‌دهد که 
اندازه کری‌های مغز در اثبات هوشمندی ایسان‌ها نقش تعس‌کننده‌نی که قابل 
اندازه گیری باشد ندارد و برای اثبات بستی نژادهای غیرسفید و زئان پاید در 
جست»جوی راه علمی‌تری بود. لازم به‌یادآوری است که این دانشمند از سلطنت 
طلیان به‌نام بود. و همواره با نژادهای غیراروبانی و طبقات محرم اجتماع و زنان 
عداوت می‌ورزید. در این جلسة تاربخی برکا و بیروانش به‌شدت بااو مخالفت کرده 
مصراً اندازه مغز را برای هرشمندی افراد محك قایل اعتمادی دانستند. حدس بزنید 
عاقبت جه کسی پیروژ شد. برکا می‌گوید «به‌طور کلی اندازة مغز در افراد بالغ بزرگ‌تر 
از بیران؛ در مردان بزرگ‌تر اززنان,"در اشخاص برجسته بزرگ‌تتر از استعدادهای 
متوسط. و بالاخره دز نژادهای برتر(!) بزوگ‌تر ان نژادهای پست است و مسلماً رابطه 
مشخصی بین حجم مغز و قوهُ هوش وجود دازد». 


برکا. هدعی تبعیت از اثبات علمی 

تحقیقات برکا خدشه‌نایذیر می‌نمود. در واقم اندازه‌گیی‌های او با ذقنت و 
وسواسی کم نظیر انجام شده بود و من,احترام زیادی برای عمل باريك‌بینانه او فائلم. 
اعدادی که اء از این اندازه گیری‌ها به‌دست آورد نقص ندارد. رلی علم بدیده‌نی 
استنتاجی است ه فهرستی از واقعبات. اعداد به‌خودی خود تعبین کنند؛ چیزی نیست و 
معنی و مفهوم حاصله تماما بستگی به عملیاتی دارد که ما با آن‌ها انجام می‌دهيم. 
بعنی مردی بود کد در برابر واقعیات سر تعظیم فر ود می‌آورد و خرافات و احساسات ۳ 
کنار می‌گذاشت وی اعلام کر د: ((هیج ایمانی و عشده‌نی سر عقدر تس که قابل احترام 
باشد, و هیچ مصلحت و صرفه‌ئی هر انداژه هم که گانونی باشد چنان نیست که نباید 
خود را با بیشرفت علم تطبیق دهد و در مقابل حقیقت سر تعظیم فرود آورد». به‌عبارت 


دبگره زنان, خواه ناخواه؛ مغزی کوچك‌تر دارند و نمی‌توانند از نظر هوش با مردان برابر 


تقو بت کند.ولی به‌هر حال يك واقعیت علمی است. مانو وریه ۵0۵۵۷۳۵۲ یکی از 


دانشنامه‌های‌شان را ارائه کردنده از اولیای فلسفه استمداد طلبیدند و برای مبارزه علبه 
تبعیضات به‌مأخذ فلسفی استناد کردند ولی با مخالفت اعدادی روبه‌رو شدند که برای 
کاندررست و جان استوارت میل ناشناخته بود.. این آعداد چون بتلا. همراه با 
عبارات انتقادی ریشخندها وطعنه‌هائی که حتی از لعن و نفرین‌های اغلب بدران 
روحانی زن گریز هم بیرحمائه‌تر بود بر سر آنان فرود آمد.طلاب علوم دینی سوال کرده 
بودند که آبا فش ی ی اج یز 
آمدند که شعور و هوش آنان را نیز تکذیب کنند». 


تحقیقات برکا خدشه‌نابذیر امی‌نمود. اختلاف وزن مغز مردان و زنان در طی 
مدتی طولانی» برتری روزافزون اجتماعی مردان را در جوامع جدید موجب شده است. 
اطلاعات و دائسته‌های کسترده بر کا از کالبدشکافی‌هانی به‌دست امد که خرد او در 
چهار بیمارستان باریس انجام داده بود. برای ۲۹۲ مغز مرد معدل وزنی ۱۳۲۵ گرم و 
۰ مغر زن معدل ۱۱۴۴ گرم به‌دست آمد که تفاوت آن‌ها ۱۸۱ گرم است. البته پرکا 
بی برد که باره‌ثی از این تفاوت ناید بدیلئدتر بودن قد مردان نسبت داده سوک. 2 
طج ۷ 2 برای اندازه گبری جاتی انفتالاف بلندی قد نکردو در واقع اظهار داشت 
تمامی این اختلاف نمی‌تواند به‌حساب اختلاف قدباشد. زیرا که 1 می‌دأنمم 3 
به‌هو شمندی مردان نسستند اش فرضی که قرار بود به‌وسبله و از طربق دانسته‌ها صحت 
با سقم آن قاس شوده انا این که بر آن استو از باشد). 

هنک مامتا لت رسوالی من بیاید کهآنا کوتچکی مقر رن مرا بسخگی 
به کوحکی اندازهٌ بدن او دارد؟ جنان که تمدمان ۲160600800 نیز به‌این نکته اشاره کرده 
است. لیکن ما نباید فراموش کنیم که زنان به‌طور متوسط تا حد کمی کم هوش‌تر از 
مردا نند.اختلافی که ما نمی‌باید آن را بزرگ جلوه دهیم ولی به‌عنوان, يك واقعیت می‌باید 
بذیرفته شود.بنابراین مجازیم که کوچکی نسبی اندازة مغز زنان راتا حدودی بهحساب 
کوچکی ابعاد بدن آن‌ها و تا حدودی هم به‌حساب کم هوش بودن‌شان بگذازیم». 


در سال ۱۸۷۲ که الیوت‌کتاب «نیمة بهار» را منتشر گرد بر کا حجم. جمجمه‌های 
ماقبل تاریخی را که از غار ام مور ۷۸0۲ ۲۱۵۲۱۴۳6 "ا به‌دست آمده بود اندازه گبری 
کرد: این یار اختلاف حجمی مغز مردان و زنان حدود ٩۹/۵‏ سانتی‌متر مکمب. بود: 
درحالی که در جمعیت مدرن (کالبدهای پاریس) این اختلاف از ۱۷۹/۵ تا ۲۲۰/۷ 
سانتی مترمکعب متغیر بود. تو پینار ۲۵0108۳0۵ سرشناس‌ترین بیرو پرکا این فزونی 
اختلاف در طول زمان را نتبجه تفاوت فشار تکاملی بر روی مردان مسلط ومقتدرترو زن 
تأبع می‌دا ند؛ ۱ 
«مرد. که در صحنه تناژع پقا برای دو نفر یا بیش‌تر مبارژه کرده. کسی که تمام 





+ - مسژولیت برا دوش او بوده. و بالاخره کسی که دائماً در جریان نبرد بامحیط و رقبای 
انسان در حال حرکت است: احتیاج به‌مغز سش‌تری دارد تا زنی که مسوول محافظت و 
تقویت و تغذیه آوست؛ بعنی زن خانه‌نشین که مشغولیات داخلی نداشته و نقشش در 
بزرگ کردن بجه ور عشق و تبعنت آزامرد خلاصه می‌شود». 


تقزیباً به‌همان بدی ارسطرٌ 


در سال ۱۸۷۹ گوستاولین 0 6918۷9۱۵ - سردسته کسانی که در مکتب 
"برکا زنان راتحقیر می‌کردند - این دانسته‌ها را به‌صورت شرارت بارترین حمله به‌زنان 
تنظیم و در مقالات علمی منتشر کرد (البته هیچ کس نخواهد توانست ارسطورا در اين 
مورد شکست دهد). من آدعا نمی کنم که نظر بات او تمابانگ مب بر کا برده ولی این 
قدر هست که در مهم‌ترین و معتبرترین مجله انسان‌شناسی فرانسه به‌چاب رسید. لین در 

در میان با هوش‌ترین نزادها.چنان که در مبان باربسی‌ها:تعداد بسیار زیادی از 
زنان هستند که اندازة مغزشان به‌انداز؛ مغز گوریل‌ها نزديك‌تر است تا به‌مقز تکامل 
بافتة مردان. بستی نژاد زنان چثان واضح است که هیج کس نمی‌تواند حتی يك لحظه 
در آن یل کند. فقط بحت در مورد درجات ستشی قأبل طرح است؛: تمامی 
روانشناسان» شاعران و داستان‌نو سانی که درمورد هوش زنان مطالعاتی انجام دادها ند 
امروژه تشخیص می‌دهند که آن‌ها پائین‌ترین شکل تکامل یافته بشری بوده به‌کودکان و 
آدم‌های وحشی نزديك‌ترند با به‌مردان متمدن ء به‌حد رشد رسیده. زنان تنها در خرفتی؛ 
بی‌تباتی. و عدم حضور فکر ومنطق و ظرفیت در استدلال از مردان سبقت جسته‌اند. 
بدون شا هستند زنان متمایزی که از مردان عادی برترند, ولی حنین زنانی به‌همان 





اندازه کمیاب واستتناننند که بل هبولاای دی سل گوریل‌مانند. جر چیه با می تو نسم این 
تست از زنان ۳۳ نادیده بکیر یم». 

او 17 آن چه عقایدش به‌طور ضننی و بةصورت بت 
جامعهه عنوان می‌کرد عدول نکرد. جنان که می‌بینیم او از رح پیشنهادی سا 
اصلاح‌طلب امریکائی مبنی بر موافقت با تحصیلات عالیة زنان و دادن امتبازاتی همیاه 
مردان به آن‌ضا تاه و تست افتاده اظهار ی کند که «گرابش ندادن ضمان تعليي وبر بش و 
غیرعملی و خظرنالك است... درست در همان زوزی که زنان, به‌علت عدم درك مشاغل 
مشارکت کنندانقلاب اجتماعی آغاز می‌شود و هر انجه رشته‌های مقدس خانواده را 


ف‌ 


بههم متصل می کند از میان می‌رود.» آبا این گفته آشنا به‌نظر نمی‌رسد؟ 


حون دانسته‌های بر کا را که بایك تمام این اظهارات و فتاوی استنتاجی اسب 
دوباره امتحان کرده‌ام و پاید بگویم اعدادی که او به‌عئوان دانسته به‌دست آورده دقیق و 
عالی است: لبکن نتیجه‌گیری او. دست کم ناشیانه و غلط بی‌ریزی شده. ادعای او 
مینی بر اختلاف فزاینده دز طول زفان:به‌راحتی رد کردنی است؛ برکا مطلب مورد 











۷۶ 


بحث را بر پابه نمونه‌هالی از غار ام مور پی‌ریزی کرده. این نمونه‌ها شامل هفت 
جمجمه مرد و شش جمجمه زن بود.هر گز تعدادی به‌این کمی تمی‌تراند اداکنندة حق 
مطلبی به‌این بزرگی باشد. (تعداد نمونه‌ها یکی از نکات بسبار مهم علم آمار است که 
به‌احتمال زیاد يا برکا از آن بی‌اطلاع بوده با آن را حائز اهمیت ندانسته است. - 


مترجم) 


در سال ۱۸۸۸ تو پینار دانسته‌های وسیع تر بر کا را که ازکالید شکافی‌ها به‌دست 
آمذه بود منتشر کرد.از آنتجائنی که برکا طول قد.و سنن زا غمراه نا اندازة مفز 
اندازه ییری و یادداشت کرده بود ما می‌توانيم علم آمار مدرن را برای از میان برداشتن 
تأثیرات ت این دو عامل به‌روی انداز؛ عغز به‌کار گیریم. هر جه انسان بیرتر شود وزن مغز 
او کم‌تر می‌شود؛ و معدل سن زنان تحت آزمایش در موقم مرگ به‌ظور قابل ملاحظه‌نی 
ازمعدل سن مردان بیش‌تر بود. هر چه قد بلندتر باشدوزن مغز بیش‌تر است. و معدل 
قدمردان تحت ازمایش نزديك به۵ ۱ سبائتی‌متر از معدل قد زتان پیش‌تر بود. من از 
تکنيك آماری ماتیپل ریگرشنن (۲۵9۲۵85۱0۳ ۷۵۱۱۵۱۵) استفاده می‌کتم. با این وسبله 
است که می‌توان تأثیرات قد و سن بر روی وزن مغز را یکجا ارزیابی کرد. 

من در تجرّیه و تحلیل دانسته‌های پرکا در موود زئان بها ین موضو ع بی بردم که 
زنان با همان قد و سن دارای معدل وزن مغزی ۱۲۱۲ گرم می‌بودند.تصحیح این دو 
عامل, اختلاف وزن مغزی را به‌يك سوم خود تقلیل داده به۱۱۳ گرم می‌رساند. نمی‌دانم 
باقی‌ماندة این تفاوت را حگونه با استفاده از همین دانسته‌ها تعبیر کتم. زبرا قادر 
به آرزیابی فا کتورهای دیگری که روی اندازه مغز تأثیر به‌سزانی دارند نیستم, علت 
مرگ 5 سهمی دارد؛ ژیرا که امراض فاسد کننده: اکثر ارقات کاهش قابلتوجهی از 


اندازه مغز را در بردارد, یوجین شرایدر 50۳۴6106۴ 69608 که روی دانسته‌های بر کا 


کار می کند بی.برده‌است که وزن مغز مردانی که در حوادث کشته می‌شوند به‌طور 
متوسط ۶۰ گرم بیش‌تر از مغزمردانی است که در اثر امراض عفوئی می‌میرند. 
بهترین دانسته جدیدی که از بیمارستان‌های آمریکائی به‌دست آورده‌ام نمایانگر 
اختلاف ۱۰۰ گرم بین وزن مغز افرادی است که بر ار سخت شدن شریان‌ها و کسانی 
که در اثر خشونت با درحادثه‌ئی جان خود زا از دست داده‌اند. از آنجائی که تعداد 
زیادی از اجساد تحت آزمایشات پرکا زنان خیلی مسن بودند می‌توائيم فرض کنیم که 
امراض طولانی فاسدکننده در بیق آن‌ها پیش‌تر عمومیت داشته تا در میان مردان. مهم‌تر 
این که دانشجوبان جدید رشته کرانیرمتری ( که خود من تب بعلت آن ۵ که مقداری کار 
تکنیکی دز ان رشته انجام سور ذز شمار .آن‌ها هس هنوز در مورد يك ی بعبار علمی 
کد تا ات مهم اندازَء بدن را حذف کند به‌توافق نرسیده‌اند.عامل قد, تا اندازه‌نی کافی 








به‌نظر می‌رشد ولی مردان و زنان همقد دارای چثه‌تی یکسان نیستند. وزن حتی از قد هم 
بدثر است زیرا پیش‌تر تغییرات وزنی متعکس از تغذیه است و نه حجم اعضای . 
داخلی. تأثیر جاقی با لاغری روی انداز؛ مغز پسبار کم است. در سال ۱۸۸۰ 
مانوریه این موضوع را بدین ترتیب غنوان کرد که مقدار عضله و نیرو می‌باید يك 
عامل مزثر باشد.او کوشید از اپن خاصیتی که هیچ کس برایش ارژشی قائل بود 
به‌طرق مختلف در آندازه گیری‌هایش استفاده کند و در این زمیثه به‌اختلاف بارزی 
به‌تقع مردان بی برد؛ حتی مردان و زنانی که هم قد بودند. ولی وقتی اعداد-به‌دست آمده 
را به و سمل انجه حودشی (چر. جنسیت» ۳۱9395 5681 می نامد نصحیح کرد زثان کج 
از لحاظ اندازه مغز بر مردان سیقت: جستندا 

واقعی اختلاف وزن مغز نزديك به‌صفر است و چه پسا ممکن است نتایجی بیش‌تر به‌تفع 
زنان داشته باشد تا مردان.ناگفته نماند که ۱۱۳ دقتقاً همان اختلاف معدل بین مردان 
۷۱9۰ سانتی متری و ۱۹۰ سانتی‌متری در دانسته‌های پرکا است: ماء و به‌خصوص ما 
مردان کوتاه‌قد. نمی‌خواهیم هوش بیش‌تری به‌مزدان بلند قد نسبت دهیم. سخن کوتاه؛ 
این اطلاعات اجازه نمی‌دهد در مورد اين که مفز مردان بزرک‌تر از مغذ زتان است با 


با لعکس: ادعای قابل اعتمادی بکتیم. 





۷۸ 


برای ارزبابی نقش اجتماعی بر کاو مکتب او ما باند تث ی مر لیا رت 
او دربارهٌ مغز زنان پازتاب يك‌تعصب صرف و زیان‌آور تنها نسبت هي گروه که در وضع 
نامساعدی به‌سر می‌برند یست. این اظهارات باید در زمینه يك تئوری عمومی ارزیابی 
شود که از فرق‌ها و امتبازهای اجتماعی معاصر په‌عنوان يك تعبین سرنوشت بیولژیکی 
بشتیبانی می‌کند. زتان. سباهان. مردم فقیر. کودکان, و جنایتکاران همبشه در کنار هم نام 
برده می‌شدند. لیکن زنان می‌بایست متحمل لطمات و بار حرف‌های پرکا شوند,زیرا که 
دانسته‌های او دریار؛ زنان به‌راحتی در دسترس بود. زنان تنها به‌خاطر زن بودن خود 
لکه‌دار و بدناء ده بودند ولی قضیه به‌همین جا ختم نمی‌شد؛ آن‌ها جانشین و قائم مقام 
دیگر گروه‌هائی شنده بودئد که آژادی نداشتند و حقوق سباسی و مدئی بدان‌ها داده 
تمی‌شد. بهلوی هم ردیف کردن گروه‌های مختلفی از جامعه را به‌صورت ثقل قول‌هانی 
از برکا و لبن, تا اینجا خوانده‌ايم. حال گوش بدهند به‌یکی دیگر از پیروان برکا که در 
سال ۱۸۸۱ می‌نوسد: «مردان نراد سیاه مقزهای‌شان به‌ندرت از مغز زنان سفید سنگین تر 
است»:این همردیف کردن‌ها بهدیگر قلمروهای مبحت انسان‌شناسی نیز سرایت کرد؛ 
بالاخص این مدعا که از نظر آناتومی و احساسات هم سیاهان و هم زنان به‌کودکان 
شبیه هستند و این که آن‌ها بنابر تتوری. سیر دوره تکاملی (وارث بودن خصوصیات 
نزادی در نسل‌های بغدی) نمایانگر يك مرحلة رشد اولیه و بدوی تکامل بشرند. 
من این ادعا را که مبارزات زنان بدنفع همه است يك لفاظی تو خالی تلقی 
نمی کنم. ماریا موئته‌سوری ۷۵0۱6550۲۱ 08۳18 زنی بود که در دانشگاه رم سال‌ها 
به تدر یس علم انسان‌شناسی مشغول بود و کتابی نوشت تحت عنوان «انسان‌شناسی 
طفولیّت».او به‌رفره‌های تعلیم تربیتی نیز همت گماشته بود ولی به‌هیج وجه بیرو مکتب 
نساری آفراد بشر نبود. هونته سوری از بیش‌تر کارهای برکا و تئوری هماهنگی درونی 
که از طزف بکی از همرطن‌هایشن چزاره لو هبر و ژ و 0 9 بیشتهاد شده 
نو د حمایت ی کرک: او سم سر کودکان مدرسیه اش راائدا 9 گرقت و خسن استنتاج گرد 
که بهتر ین ماه آمندها دازای مقز بزرگ‌تری هستتند ولی به نتمجه گر ی‌های بر کا در بارة 
زنان هیج اهسستی نمی‌داد. کارهای مائووریه را به‌تفصیل مورد بحث قرار داد و موفقیت 
زبادی برای ادعاهای او که بر بابه عمل و تجر به پستوار بود کسب کرد زم به‌یادآ ری 
ی ابا ید تما ۵ سبی انجام گیرد بی خواهیم برد 
که اندازه مغز زنان اندکی از مغر مردان ی مو نتسه سوری دزخاتمه 
تتبجه گیری می‌کند که زثان از نظر فکری از مردان برتری دارند و مردان تا این تاریخ 
باهرسبلة اعمال قدرت و استفاده از نیروی برتر بدنی حکمفر ما شده‌اندو استبلا 
یافتاند.از آنجانی که تکنولوژی: زور را به‌عنوان يك ابزار قدرت منسوخ کرده است 
ممکن است به‌زودی عصر زنان فرا رسد: «در آغاز جنین عصری آنچه راقعاً زجود 
خراهد داشت انسان‌های برنتر استت. در حشقت مردانی وجود خواهند داشتت با 


در حال نرديك شدن باشد. زمانی که معا و راز برتری طبیعت‌شان کشف. شود»: 

این ارگ نه و جو د من بادژهر ی احتمالی علبه ادعاهاتی «علمی)) است که از 
تشکلات ۲ ساختمان نظام یافته‌مادوشت گروه‌های عهسمپی دفا ع می‌کند.می توان ۳ 
بودن تفأوت‌های بیولوژیگی‌را تصر بح کرد؛ ولی از طرف دیگر استدلال کرد که دانسته‌ها 
به‌رسیله مردان مفرض (که غرض ورزی‌شان به‌علت رقابت با به‌خطرافتادن شهرت 
آن‌هادر مورد نتتجه بحث به‌وجود می‌اندا مورد سوه تعبیر فرار گرفته و در وافع, کسانی 
برثر شمرده شده‌اند که دارای امتبازات کمتری هستند. در سال‌های اخمر ایلسن 
مور کان ۵۲ 2۱8106 درست بك" حنین خط مشمی رادرکتاب «نرول زن» ی کنر 
کرده است. : این استراتژی تجدند ساختفانی انست متفکرانه از انسان‌های ماقبل تاریخ 
از زاویة دید زنان که به‌اندازه داستان‌های طولانی مشهوژی که مردان به‌طور ویژه برای 
ود می با فند. مضحاك و خنده اور اس 

من خوده»استراتزی دیگری را ترجیح می‌دهم. مونته سوری ر مو رکان» هر در 
فلسفة برکا را به‌طریقی دتبال کرد‌اند که پدتتیچه‌لی, که با ستلیقة آن‌ها نجانس داشته 
است بر سند, من ترجیح می‌دشم رزوی تماء اقداماتی که بر ای دادن ارزش بیولوز دکی 
به‌فلان گروه, به خاطر آن که آن گروه ثیز همین معیاربیولوژیکی را دارد. برچسبی زده بر 
ان نیو بستم «نامو بو ط و اسیب‌زساننده۱6 

دح الیوت کاملا به‌آن تراژدی ویژه‌نی که برحسب زدن بیولوژيك روی افراد 
گروه‌هائی که در وضع نامطلوبی قرار دارند به‌وجود می‌اورد بی برده بود و ان زا 


عمیقاً 1 هی کرد: 





۱ 
۱ 
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«قصه سهراب و نوشدارو» 
رد و ۳ 





ماود سم بل یو کرد اور هم ود برد درباره 
و و و شستة "1 زگاه‌مان می کند. یکی وا دیف ۱/9 
می‌تابد و ذوب می‌کند و کنارمان خالی می‌شوده مرگی که مثل زمیسن زیر 
پای‌مان درازکشيده و بکوقت دهن باز می‌کند. پیدا بود که مرگ مثل خون در 
رگ‌های سهراب می‌دود.. تاخت و تاش را از" زیر بوست می‌شد دید. چد 
جولا نی می‌داد و هر لد مثل سابه‌ئی دنک می‌باخت و محو مي‌شد. بی‌شباهت 
به‌سر ع بر کنده‌ثی نود, در گوشه‌ئی از تخت محاله سل ۵ لو ۵ کوجك بو ۵؛ 
کوجك‌تر شده نو ۵. درذامی کشید. می‌گفت همیشه از آدم‌هائی که حرمت زندگی 
را نگه نمی‌دارند و خودشان را سی کشند تعجب می کردم آما حالا می‌فهمم جه _ 
طور می‌شود که خودشان را می کشند, بعصضصی وقت‌ها زند کی کردن غبرممکن 
اش حای رادیوترایی هی سوحت: تکان نمی‌توانست بخو رث. حی ستکیتی 
ملافه در دنا نو ۵. شا ید در سرطان حون هر کنو تبغی ایتک 24 تار رگ‌ها ر 
می‌خراشذ تا در کودال قلب فرو رود. ۴ 

در بیمارستان نارس به‌سراغش رفتم. هنوز یارای حرف زدن داشت. ته 
کشیده بو ۵ اما نه بهحدای که صدذآیش خاموش سشكه باشد. ازنوشته ناتمام 
آخرش صحبت می‌کرد: گفت‌اوگوئی درازمییان استادی و شاگردی دربارة 
نقاشی » معبازهای زیبائی‌شناسی؛ دو ذ بل و ۵و برداشت از جیز ها و در شحه دور 
«زیبائی» متفأوت. استاد اروپائی و شاگرد ایرائی اشت. می‌گفت هنوز خیلی 
کار دارد و امبدوار بو ۵ که بعداً تنامشی کند .نمی‌دأ نم این ناخوشی کی تمام 
می‌شود؟ 
گفتم انشاء‌الله زودتر تمام می‌شود. و از این «امید» وحشت کردم. حاه 
#پی سل آدم به‌دنیال دروع ۳ کحاها کشیده مبی شو۵. خبال می کنم خودش هم 





می‌دانست که رفتنی است. جه طور می‌شد اند آن هم او نه ی ونان بود ثه 
بی‌خبر.اما در چنین حال‌هائی آدم نمی‌خواهد قبول کند و قدرت نخواستن 
به‌حدی است که آمر دانستنی نت ان دانستة بی‌تردید که با سرسختی تمام 
روبروی‌مان سبز شده و جشم در چشم نگاه‌مان می ند - دیده نمی شود 
فراموش و بدل به‌نادائسته می‌شود. اثگار که نیست» دست کم در ذهین ما 
نیست» هر چند که در ین خاطرمان خفته باشد. در نتیجه (از برکت این 
فراموشی) ما آسیب‌تابذیر و بی‌خدشه هستیم؛ آن شم در حالیکه مرگ در تن ما 
دارد. بوست می‌اندازد تا مثل مار زهرش را بجکاند و جان‌مان رامنفجر کند. 
مرگ سهراب غافلگیرکننده نبود. مثل حلزونی تنبل و سمج کم‌کم از 

لاله خود سرلد می‌کشید وشاخه نازك تن این شاعر و نقاش تاره کویر 
رامی‌جوید. سهراب «اهل کاشان» بود. و من سال‌هاست که ابنن شهر را 
می‌شناسم. کم‌تر از ده سالی داشتم. با پدربزرگم بودم. او به‌دیدار سرزمینی که 
وقتی از آن فرار کرده بود. به‌سراغْ جوانی فرسوده و قوم و خویش‌های 
عتیقه‌اش رفته بود. از سمساری خاطراتش گروگیری می‌کرد. پیرمرد مرا هم 
باخودش برده بود. تابستان بود و ما از مازندران رسیده بودیم. من یبجه 
مازنداران بودم؛ خیس‌تر از باران. مغز استخوانم به‌طراوت نطفهٌ جنگل بود و از 
بری می‌شکافت:تنم به‌سرسبزی بهار وجشم‌هايم ایرویادی‌تر از آسفان!: دز 
سرهوای دریا داشتم, صبح دمیده از خاك بودم درکوجه‌های خالآلود تنگ؛ 
سج. در بیج و مخرویه, جای بای پرسه سر به‌هوا و بی‌هدف قرن‌های 
لاغرومندرس گذشته. سهراب راشت می‌گفت که: 

پشت سر مرعْ نمی‌خواند. 

پشت سر باذ نمی آید. 

پشت سر پنجرة سبز صنویر بسته است. ۱ 

پشت سر روی همه فرفره‌ها خاك نشسته است 

پشت سر خستگی تاریخ است. ۱ 

حالا که از خلال «خستگی تاریخ» به‌آن تابستان دور نگاه می‌کنم, 

درخاطرم جز آفتاب و مشتی غبار چیزی نمی‌بینم. اگر اژ تنها خیابان شهر 
دوچرخه‌نی می‌گذشت خاك. نرم‌تر ازماسه, بادی و سبك‌تر از باد. در هوا پبخش 
می‌شد. کاشان تشنه و گرمازده کنار سفره؛ٌ هن اما خسیس کویر زیر کورة 
۳ ۳۰ ۸ 





خو رشد افتاده بود. مردم هندوأنه می‌خوردند و تبرید می‌ کردند و برای نجات 
از هرم گرما که در هوا مأسیده بود و تاب می‌خورد و موج پرمی‌داشت. در 
۱ سایه‌نی زیر سقفی بناه می‌گرفتند. زندگی زير طاقی بازار ودر سرداب خانه‌ها. 
در نقب ملال و تکرار می‌گذشت و زير ضربه‌های پشت سر هم چکش و 
هیاهوی در هم و یکنواخت و تمام نشدنی بازار مسگرها محو می‌شد یا در 
بستوی کارگاه‌های کهنه فالی به‌دام می‌افتاد و می‌خشکبد. 
ایا کاشان سهرآب جید دیگری بود. حصرات آب (وحون آب در تن 
تشنگی جهان روان شدن) از کویر به‌شعرش راه یافته بود. روشنی را هم از 
همان سرزمین باز به‌ازث پرده بود. سادگی خاله و بناهای طاق ضربی, تنها 
درکنار پیابان! نه بیابانی برهوت و شب‌هاتی غرقه در وحشت مرگ و ژوزه 
جانوری زخمی کنار بوته‌ئی خشکنده. بلکه خاکدانی غریب وخودمانی» 
نش مر اکستزده و در ود رده نک فهوه‌نی: نخودی؛ خاکی محبوب 
تابلوهایش - بالك‌های خاکستری و شکل‌هائی که انگار به‌بیرون از قالب خود 
جاری می‌شدند - خود کویر شاعرانه‌نی بود که از آب وروشنائی گذر کرده 
بود. از سفری دراز آمده و به‌راهی دور می‌رفت. طبیعت درتابلوهای. شهراب 
مثل سراپ کویر دیدنی اما نیافتنی. در دسترس و به‌دست نیامدنی؛ تصوری 
سیال از عالم خارج؛ از تبه و خانه.و غزوب. از تکدرخت و تنهائی و خالذ 
است. برای شاعزی که جون اب در طیعت جریا داشت» طبیعت نیز مثل 
نور جریانی گذرنده وحاضر بودکه دز سبکی و انبساط بی‌انتهای آن می‌شد 
برواز کرد. شعر و تصویر و طبیعت در کنارچشمة دودح او به‌هم رسیده بودند. در _ 
آن شست‌وشو کرده و نکانه بیرون آمده بودند: شعر تجربه باطنی مصوره 
نقاشی تجریة معنوی شاعرانه و طبیعت شعری سروده در رنگ و ضورت بود. 
این حرف‌ها قلم‌انداز انست و سرسری» وگرنه شعر سهراپ و بررسی 
مقام آن در ادتِ معاضر خود گفت‌وکگوی دیگری است. و گذشته از جنبه‌های 
دیگر از جمله مر بوط می‌ شود به بررسی جای هنرمند و روشنف‌کر در این 
رو وان ان کاه و بیگاه ایراد می کردند که در برج عاجش لمبده و جا 
خوش کرده و مواظب است که بلور تنهائیش ترك برندارد.خلاضه این که از 
سیاست بیزار و به‌زندگی اجتماعی بی‌اعتناست. 1 


۸۲ 





۳ مثل بدنی گرفتار مرضی ناشناخته و بر تب و تاب؛ 
دستخوش توسان‌هاف شقیت سیاسی اسبت. در تتاوب میان دیکتاتوری و هرج و 
مرح و برتاب ازقطبی به‌قطب دیگر و دز تلاطم‌های شلد بد ۳ اخیسر 
ایران.سیاست هرچه پیش‌تر سرئوشت ما را زير و زبر می‌کند ضرورتا توجه 
پیمارگونة ما به‌آن هم پیش‌تر می‌شود. به‌نحوی که زندگی سیاسی جای تمام 
زندگی اجتماعی را می‌گیرد. وضع روشنفکر و هنرمند: در برابر طبقات و در 
مبارزة سیاسی روزمره. بعنی فقط «تعهد» سیاسی, تهام اندیشه را تسخیر 
می‌کند و مسوولیت اودر برابر جهان از یاد می‌رود. 

انسان؛ اندیشنده زا فریننده خواسته و ناخواسته دائم خودش را در جهان 
«وضع» می‌کند و از خود می‌برسد. به‌قول گلسرخی ۲«درکجای این جهان 
ایستاده‌ام». این موضع‌گیری در قبال هستی و در منظومُ جهان. طبعاً جای 
روشتفکر یا هنرمند را (اگر از شعور اجتماعی بی‌بهره نباشد) دراجتماع و 
تعهد او را در براپرمردم نیز در برمی‌گیرد. ولی در جائی که دروغ آنی فروگذار 
7 ایستادهو يف نقس در بوق می‌دسد و به‌دهلش 
می‌کوبد. صدا به‌صدا نمی‌رسد. در آين هیاهو, مبارز؛ اجتماعی, در بی‌خبری و 
تبلیغات و جنجال غرق است. توده به‌جای شعور سیاسی بیش‌تر شور سیاسی 
دارد. فرهنگ استبداد (گرایش بی‌اختبار حاکم و محکوم رگن در 

سرشت ما رسوخ کرده. سر رشته‌داران و کردانندگان «زبان کسان از بی سود 
خویش - بجویند و دین اندر آرند پیش». دشواری‌ها و مصیبت‌های اجتماعی 
از هر سو فرو می‌ریزد, حتی جان آدمی هم ارزشی ندارد تاچه زسد بهآزادی و 
امنیت. در اين آشوپ که «زمنجیق بلا سنگ فتنه می‌بارد» کم‌تر کسی مجالی 
برای ال می‌بابد. ودر این «هجوم خالی اطراف» روشنفکر مبتلای مشکلات 
روزائه و برسش‌های : نی است و دائم در بی جاره زخم‌هائی است که دهان 

بازکرده | ند: زحم‌بندی ۳ نه درمان و فوریت «کمك‌های اولیه» مجال فکر 
کردن به‌شلامت بدن را از بینْ برده است. در این بریشانی و کستختگی 
اجتماعی اهل قلم بل ما ناویک مردم سیاست زده‌اند و به‌جای مشارکت 
آکاهانه در زتدکی سیاسی» در حوادث زروزهره اجتماعی: در عمل و 
عکس‌لعمل‌های پیاپی و پراکنده غوطه می‌خورند. نمی‌توانيم از زندگی فکری 
خود فاصله بگیریم. مهلت نمی‌دهند - تا به‌آن پیند یشم و آن را باز پسازبم. 


ك 


۸۷۳ 





از مشروطیت تا حال و هر دوره با خصوصیت و به‌شکلی دجار این 
شتا بزدگی: اسیر ضرورت غمل بوده‌ايم و در نتیجه امروز بس از زمان تسیا 
کوتاهی بیش‌تر شاعران و نویسندگان اجتماعی آن. روزگار جندان خواننده‌نی 
ندارند. در جئین حال و هوای اجتماعی و با این شابردی فکری ادیبات. 
ناجار بی‌واسطه به‌سیاست می‌بردازد؛ از سطح فراتر نمی‌رود و به‌صورت بیان 
نامه سیاسی در م یآ ید. نگاهی به‌شعرها و داستان‌های یكث سال اخسر دز 
هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها نشان می‌دهد که همجنان در به‌همین باشنه می‌جرخد و 
سیاست سرزمین اد را تاراج می‌کند. نوعی روانشناسی اجتماعی مسری و 
همه‌گیر. جز برداشت بی‌واسطه و بیان مستقیم از زندگی اجتماعی را عقب 
مانده. ببهوده و از سرسئری می‌داند. هصحیت از فر که اخشق؛ تهاتلن 
وحسبرت‌از گریذ زمان با هرز امر «وجودی» دیگز متشاء‌وان‌گره #خرده بورژوائی» 
دارد مر آن که در بافت اجتماعی خود و برای هدفی سیاسی به‌بیش کشده 
شود: مثلا از مرگ ولی مرگ سرمانه‌داری با مرگ قر راه , ارمان صحبت شود: 
مرگی که ناشی از ببوندهای بیچید: اجتماعی و درتار و بود شرائط آن مطرح 
شود نه چون بذیده‌نی وجودی و به‌ویژه طبیعی. توجه به‌گذشت زمان به‌شرط 
آن که به‌آینده‌ثی روشن‌تر,برسد اشکالی ندارد. عشق, ویژگی‌ها و چگونگی 
خود را در جهارجوب روابط اجتماعی و طبقاتی بروز می‌دهد. سخن از بتوند 
آدمی با طبیعت و بدتر از آن پرداختن واندیشیدن به‌مفهوم مبهم «هستی» - جز 
از دیدگاه شرائط اجتماعی -کلی بافی‌های روشنفکرانه است: روشتفکر خرده 
بورژوا. 
انسانی که این ادبیات عرضه می‌کند روحی تهیدست دارد.مسائل و 
مشکلاتش البته واقعی و بشری ولی محدود است.مر ع روح از بس در همین _ 
محدوده می‌ماند هم ازموهیت پرواز بی‌تصیب می‌ماند و هم چشم دوربین 
برنده‌های شکاری را از دست می‌دهد. 
موصو ۶ پر سر محتوا و صضورت ادیبات و با مادم بودن و سشدستی: یکی 
بر فیگرع یست. این اذییات محتوا نداژد غرضی دارد که انگیزة تحقق آن 
است. غرض بیشاپیش می‌دود و صورت و محتوایش را به‌زجود می‌آورد. 
آ«غابت‌گراهست. و غایت. صورت و محتوا را تعبین می‌کند. خصلت این 
ادیبات عوامفریبانه و در نتبجه خود فرنفته عوام اسشت: (متل مارافسانی. که 
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خود افسون مار شود) در جلو خواننده قدم برنمی‌داردو خواننده پرای رسیدن 
بهآن تباید زخود فراثر بکذرد تا «خود»‌ی ناشناخته و دیگر را کشف کند» بلکه 
مانند سیاست. برای برآوردن هدف‌هایش به‌دنبال عوام می‌دود تا خوشایشد 
آن‌ها باشد. همان طور که سیاست - شاید در بهترین حالست:- اکثریت 
رأی‌دهندگان را می‌خواهد. غابت این ادیبات نیز اکثرثت خواندکان, ساوان 
ادبیات است. و از آنجا که مذهب ومارکنیسم بزرگ‌ترین پایگاه‌های عقیدتی 
و فکری نیروهای سیاسی امروز اجتماع ما هستند, ادبیات مذهبی و ادبیات 
چپ از هجوم سیاست بیش‌تر زیان دیده‌اند, غارت شده‌تر و مسکین‌تر و 
| قت ژده ترند. 

جیزی نگفته سخن به دراز کشند. باری, ادبیات سیاسی به‌علت‌های 
گونا کون و از جمله به‌علت آن که بدبهی‌تره اکنونی‌تر» وملموس تر است و افزار 
دست زندگی, روزمره. خواستاران بیشتری دارد. 

اما از اين‌ها که به‌گذریم در دوران استبداد بیست‌وپنج ,ساله گذشته 
روشنفکران و هنرمندان شریف که باظلم. فساد و استبداد حاکم نساختند ‏ تا 
آن‌جا که به‌وشتن مر بوط است م با آن به‌دو گونه زو بهرو شد‌ند: مستقیم و 
نامستقیم. از روبه‌رو و از کنار (بی‌آن‌که چشم بسته از کناره بگذرند.) 

شاید تجربه «فکری ‏ هثری» آل‌احمدو سپهری را به‌توان دونمونه از 
این دوگونه برخوردار دانست. اولی.در مرکز اجتماع خود ایستاده بود. در 
گرانیگاه روی‌دادها. شاخف‌های حساسش هرموج و.هرنکان خفیفی را 
می‌گرفت و واگوی آن‌ها را تیزوتند .درگوش‌های سنگین دیگران فرو می‌کرد: 
وجدان مضطربی که: خواب خوش, هرکه را مرا لته می‌آشفت و با 
«ارزیابی‌های شتاب‌زده» فاجعه را کار می‌کرد. او ننش ازهرجیز جستار 
(69581) نویس و گزارش گری چیره دست بود که ضمن بازنمودن سرگذشت 
خفه اجتماعش تفلامی کرد تا راهی به‌دل حقیقتی بگشاید. شاید از همین رو 
وقتی ناگهان صدایش خاموش شد: آن‌هم درآن زوزگار سکوت. چای مبارزی 
مرد میدان بیشتر خالی بود تا نویسنده‌نی ارجمند» شاید از همین‌رو آخرها 
شخصیت اجتماعی او از شخصت ادبیش نمایان‌تر بود. اما سهراب سرئوشت 
اجتعاعی دبگری داشت. او هر جچند از اجتماع فاصله گرفته بود. اما دردل. 
روزگار خود بود. منظورم از «روزگار»؛ تاریخ و سیر اجتماعی که متعلق 
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به آنیم و بیوند زنده و بیوسته آن با جامعه بشری و نیز رابطة این جامعه با 
طبیعت و باکل جهان است. به‌زبانی دیگر منظورم از «روزگار» سرنوشت 
انسائی جهان است (سرنوشت جهان به اعتبار انسان.) شاعران راستین 
گرچه در اجتماع (و در موقعیت اجتماعی خود) به‌سر می‌برند اما - گاه حتی 
بی‌آن که به‌خواهند - در قالب بسته آن نمی‌گنجند. جهان خانة شاعر و شاعر 
درسرنوشت این «خانه» سهیم است و اگر «روزگار» را شرئوشت انسانتی 
جهان بدانیم» بدین . تعبیر؛ هرشاعر طرورتا شاعر «روزگار» است. الیته 
تجربة معنوی و هنری آدمی معمولا در مسیرهای شناخته سیر نمی‌کند تا 
به‌توان «نقشه» راه‌های آن‌را کشید و به‌دست داد. «طبقه‌بندی» شاعران هم 
فقط از کارشناسان «طبقه‌بندی مشاغل» برمی‌آید. ولی با این‌همه شاعرانی 
ازگذرگاه ازاجتماع و نيك و بدوحال‌های انسان اجتماعی به‌سرنوشت جهان 
راه‌می‌بابند, از وافعیت اجتماعی به‌حقیقت جهانی, ازجزئی به کلی می‌رسند. 
در این حال اگر هم شعری به‌مناسبت موقعیتی خاص سروده شده باشد, گاه 
از همان آغاز چارچوب تموقعبت»را, قندزمانی و مکانی امر واقع را درهم 
می‌شکند و از آن کسائی که آن «موقعیت» را نبازموده و از ویژه‌گی‌های آن 
بی‌خبر بوده انل هم منود «بادشاه فتح)) تینما دیگر به‌واقعة : آذریایجان درسال 
۵ کاری ندارد و مال همه آن‌هائی است که از بادشاهی سیاهی, از 
يكة‌تازي ظلم (که تنها بدیده‌ئی اجتماعی نیست) په‌ستوه آمده‌اند. 
نیما درشمار شاعرانی است که از اجتماع و چگونگی انسان اجتماعی 
به‌جهان و سرنوشت آن راه می‌یابد. پروازگاه احساس و انديشه او 
امراجتماعی است امّا قلمره برواز (مثل مرغ‌آمین) بازونامحدود است. با 
درود و آرزوئی نه‌تنها شخصی يا اجتماعی: بلکه درعیتن حال وجودی و 
جهانی. . ۱ 
برگردیم نه‌سهراب: او - به‌آن معنا که گفتم - شاعر روزگار اسبتت: 
«ازاهالی آمروز. اما زندگی اجتماعی را از درون نمی‌نگرد. او نیز گرچه از 
انسان اجتماعی (ازخود) اغاز می‌کند رلی از بهنه جهان واه کترگاه طبیعت 
رد ژند کی اجتماعی (به‌انسان اجتماعی» نظر می کند. او از اجتماع خود فاصله 
می‌کگرفت ولی از آن برکنده نشده بود» جون‌که از «روزگاره‌ش جدا نیفتاده 
۱ بود. از کمی دورتر و اندکی فارغ از گرفت‌وگیر و تقلای مورچهوار هرروزه 
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سرنوشت مردم را مشاهده می‌کرد تا درآن و درخودتأمل کند. حضور سهراب 
در اچتماع به واسطة طبیعت است. درکنار شهر - نه در خلوت صحرا - درختی 
سبز روئیده. پای درخت درجوی آب زلال است؛ ریشه‌هایش دردل خالك و 
مریگ به آسمان. برتارك درخت مرغ حقی باچشم‌های دوراندیش نشسته. مرغ 
أذ ک خی از طیت است. انیت برج شورر فسحي ات > 
شهر دران آرمنده؛ نگران رفتار مردم با طبیعت خود ز با طبیعت شهر: باجهان 
اینبت: 
روپش هندسی سیمان آهن:.سنگ؛ 
سقف بی کفتر صدها اتو بوس. ِ 

شهری که «خالد شیاهش جراگاه جرثقیل‌ها» شود ابا به‌چنه روزی 
می‌افتد؟ انسان قانون زمین» قانون «آب و روشتی» را به‌هم می‌زند و میراأث 
شاعران زا برباد .می‌دهد. 

«شاعران وارث آب و خردوروشنی‌اند». پایداری نابایدار آپ؛ روانی 
بودن و نبودن در یکدیگر» واققبتِ هميشه حاضر و همیشه گذرند؛: وجود, توام با 
صداقت روشنی» قانون زمین است., و خرد که در میانه آب و روشنی است 
دریافت جریان آب‌گونه چیزهای جهان درئور و صداقت ور درجهان است. 
دریافت این سفر دوسویه و.هم‌آهنگ است. این خرد» سیال‌تر از آب و بیناتر 
از نور و دوست جهان است. قانون زمین و خردشاعرهمسانند.درعصری که 
آدمی‌زاد با هندسه و سیمان و جرثقیل دارد زمین را زنروزبر و سلامت ظریف 
و زودشکن طبیعت را بریشان می‌کند و جثین طبیعتی شهرها و شهرها 
همشهریان را تباه می‌کنند. شاعر خردمند به‌خود می‌گوید: «یادمن باشد کاری 
نکنم» که به‌قانون زمین بربخورد.» اما قانون زمین لگدمال می‌شود. انسان با 
نیروی شیطانی علم مثل جادوگری دل زمین و زمان را می‌شکافد تاهرجه را 
می‌باید حریصانه تولید و مصرف کند. انگار جنون ریخت‌وباش گرفته. البته 
راحت‌تر آن‌است که به‌گوئيم, این فقط مرض کشورها و طبقات فروتمند است؛ 
فقیران جیزی ندارند که به‌هدر به‌دهند. دراین حالت» مشکل اسان و مساله 
به‌ظاهر «حل» شله است الا دی دوا نشده. می‌بينيم مردم کشورهای بی‌جیز 
که دست‌شان از تولید و مصرف چیزهای دیگر کوتاه است دز تولیدٍ مثل جه 
شتابی دارند و با افز ودن .به‌فقر و گرستگی باجه شدتی تن‌وجان خود را مصرف 
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می‌کنند. مشکل ن‌فقط طبقاتی که بشری؛ است. 
اکتون انسان برزمس استاده و دشمتانه آن‌را ویران می‌کند. اما انسان 
بی‌زمین جائی برای ماندن و با حتی آواره شدن ندارد. انسانی که طبیعت را 
ویران کند ريشه خود را برکنده است سهراب از این راه به‌سرنوشت شتم دیده 
انسان اجتماعی زوی می‌آورد. وفتی. که خرد «آب و روشنی» خردشاعرانه 
انسان به‌خواب رفت. دیگر انسان حتی در معصومانه‌ترین حال, در رژیاهای 
کودکانه اش وحشیائه لگدکوب می‌شود: 
«حکایت کن از بس‌هالی گه من خواب بودم..و افتا. 
حکایت کن از گونه‌هانی که من خراب بوذم. وترشد. 
درآن گیروداری که چرخ زره‌پوش از روی رژیای کودك گذرداشت». 
شعر سهراب ستایش زندگی جهان است. زندگی برنده و آب و ستاره. 
تبض روئیدن علف و کشیدگی افتاد؛ جاده برخاك و سرگردانی بادهای مسافر 
زندگي انسنان و بودنی‌ها. بدیده‌های چهان بنابه‌قانونی از برکت وجود هم‌دیگر 
زنده‌اند و هستی هريك مدیون وجود آن‌های دیگر است. نگاه سهراب ردبای 
آن قانون .تایید| ر دنبال می‌کند. هم در طسعت: هم در اجتماع. و قانون 
شکنی» را درهر دو جا می‌بیند. «قطارفقه» سنگین می‌رود و «فطارسیاست» 
خالی است و حالا که فقه و سیاست را برهم بار کرده‌اند براز خالی است. 
«موسیقی مثبت بری باروت»: فریاد گلوله. هوانرا لبریز کرده وطنین بازوث 
صدای بی‌مقدار و نامعلومی نسبت, «موسیقی مثبت» است. لااقل برای کسائی 
کوش وان و درمورد همه اثر اثباتی. «نتبجه» عملی و آنی دارد. انن‌ها همه 
شکستن قانون طبیعت انسان, شکستن قانون. زیستن بايك‌دیگز (دراجتماع) 
ات عتن ااغرا تلول صاعرانه بادآوری می کت اک واپ وا کل اتکننیزه 
برسرراه قانون روان و ززشن زندگی ایستیم و آن‌را نباشوبیم. 
درشعر سهراپ نمی‌بینيم آب‌را جه‌کسانی گل | لود می کنند, خطاب او 
کلی انسته بای نک کتتاتق آب را کل کنند و کسان دیگری ناجاز آن‌را 
تنوشنتد. به‌عبارت دیگر اسن شعر ایده‌ولوژی سیاسی ندارد. و این 
باه خودی‌خود نهضعف است و نه قوت. در میان هر دودسته شاعران بزرگ 
هستند.ابده ولوژی از جمله نظامی فکری است باهدفی اجتماعی (درنتیجه 
سیاسی) ‏ ودرجستجوی بیدا کردن راه‌های رسیدن به‌هدف. هرشاعری که از 
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«ابده‌ولوژی» آغاز کند تا از دابرة محدود آن تجاوز نکند و به‌ساحت‌باز 
«جهان بینی» راه نبایدء کلامش زندانی و صدایش نارساست. این «تجاوز» 
همه خودآگاه انتت و فدلسل روی‌کردانیدن و بانعتی بی‌اعتنالتی 
به‌ابده‌تولوژی. دانته شاعبری مسیحی و به «ایده‌ولوژی» آن (شریعت 
مسیحی) نبز بای‌بند بود. با این‌همه در «جهنم» او به‌صحنه‌هانی برمی‌خوریم 
که نه‌تنها با شریعت سازگار تیست بلکه از جهان‌بینی مسیحی هم نیز فراتر 
می‌گذرد. صحنه‌هائی که فقط شاید به‌توان گفت «انسانی» است. که با 
مسیحیت دانته و با حقیقت هرغیرمسیحی ساژگار است. دیگر از مثضوی 
خودمان مثالی نمی‌زنم که تقریباً درهر حکایت و روایت تخته‌بند: ایده‌تولوژی 
درهم می‌شکند و مجاله می‌شود. شاعر از تنگنا بیرون می‌زند و به‌افق‌های دور 
«جهان بنی)) دست می با بد. بعضصی شعرهای سیاسی شاعران بر جستاه آمروز 
جهان هم همین سروشت را دارند. شعر از مرژ سباست يا اجتماع می‌گذرد و 
ب‌صورت حال با حقبقتی جهانی درمی‌آید» ابده‌ئولوژی بدل به‌جهان‌بیتی و 
تعهد سباسی شاعر بدل به‌تعهدی کیهانی.... می‌شود. 

باری. شعر سهراپ از ایده‌ولوژی بیگانه است. اما ناگزیر - چون 
هرشعر والائی - دارای «جهان‌بنی» است. از هستی, برداشتی و بینشی سازمند 
(جدا ننجن۳۵)) و به‌سیامان دارد که با خود در تناقضی نست. که آن‌ها که 
به گوشه گبری. سهرآب در برج عاج و بی‌اعتنانی او به‌سرنوشت اجتماع انراد 
می‌کنند. از او ایده‌ولوژی خود را می‌طلبند, در شعر او جویای دید و برداشت 
اجتماعی خودند. بازتاب عقاید سیاسی خودشان را درآن می‌جویند و چون 
آنمی‌یابند جا می‌خورند و روترش می‌کنند. اما شعر هميشه نوازشگر عادت‌ها و 
آرژوهای مانست» کامب حص بازبانی کل‌انهیز نبان‌کن ودطرکون کننله 
است. خوانند؛ دلآگاه کبوتر دست‌آموز فکر را از سربام آشنا می‌براند و 
به‌یادهای نورسیده می‌سیارد تا به‌جاهای نشناخته سفر کند. به‌قول خود 


سهراب: «جشم‌ها را باید شست: خو ردیگر باید دید)) 
ِِ 1 
« سهراب رفته ر به مرغ حقی تشبیه کردم» نشسته بردرخت هوشیاز و 
هشدار دهنده. اتفاقا اولین اثری که از سهراب دیدم نقش مرغی سیاه بود. 
سال‌ها پیش درخانة فریدون رهنماه یادش به‌خیر! تادیدم پرسیدم از کیست؟ 
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تاژه اسم سهراپ سیهری را شنیده بودم؛ شاید جر اول بار بوده نمی‌دانم, 
تابلتطوری است که نگاه بینتده را تشتغیر می کند. بزنده‌ای بزرگ‌تر از هدهد 
و دم جنبانك کوچلكتر ازکبوتر یا قمري سیاهگونه: تتها, درمبان تابلو ایستاده 
است» کلی. را نگاه می‌کفی‌سافه کل هچردگن ۷ یك لك 
بزرگ؛ لیمونی روشن و بی‌شکل؛ مثل این که نوری؛ چون نخواسته درخود 
به‌ماند چثان خود را از ساق تاريك بیرون کشئده که در فضا رها شده, برای 
همین خطهای حاشیه ور درتابلو گم می‌شود. خطی نیست و «صورت» شکفتة 
گل باز و منتشر است. نورملایم» نحیف و باآزرم است» با وجود آزادی 
گستاخ ئیست و خود را بهرخ پیننده نمی کشد؛ مرعغٌ گل دا تماشا می‌کند. 
چشم‌هایش نید | تست جسیم ندارد اما بیداست که دارد نگاه می کند» تمام 
بدن» طرد اسان و حالت سی‌وگردان گویاسنت که مر ع دارد کل را تماشا 
میکند, شگفت زده و مسحور می‌نماید. مثل زاثری باحضور قلب درزیارت. با 
مومتی در عبادت. آرام. صبور, خاموش. مرغ و گل در کوه ایستاده‌اند. پرنده 
عها, اه تتها و سک تهاست: اما جون این نه‌تتهاه کز خبزی. باهمند و 
درتنهانی هم شریکند تقاشی در تنهائی محض, در «هیج» سقوط ئمی کند. 


در تابلو تنها طرحی از کوهستان. گرته‌ای از پست و بلند به‌چشم 
می خو زد با رنگ‌های قهوه‌ئی. خاکی و بنفش. جه کوه‌هانیپت کوه‌های این 
غر نبستان». بلندی‌های سرکش و رام نشدنتی» تسکت فمدس .یا 
رنگ‌های عون و دست نیافتئی که در لحظه‌ها و از زاوبه‌های متفاوت. بشت 
سرهم رنگ عوض می‌کنند؛ بازی ابر و پاد در آئینه آسمان و بازتاب آن برکوه: 
سایه‌های شفاف و نور شسته درهم مي‌دوند و نشد می‌کنند و "مثل سفره‌نی 
رنگین روی صخره‌های لخت پهن می‌شوند و از قله به‌دامنه فرو می‌ریزند و 
بالاا می‌خزند. درهوای نازك بیابان کود متشور اثابت رنگ‌های ,بازی‌گوش 
است. خاکستری؛ معر ی ٩‏ کبود. نیلی باخاکی. نخودی, قهوه‌تی: نارنجی باز و 
اخرای‌مات؛ و گاه این‌جا و آن‌عجا لکه‌های سبرّ نودمیذه» ترسو و باران خورده 
در آغوش ستکته نشان کشت برجن"باغی و صدای آدمی‌زادی! 

درنقاشی هم مثل شعر طبیعت جانماية کارهای سهراب بود: اول‌بار 
ئیست و چند سالی بیش از اين بود که من در نمایشگاهی چند اثر او را باهم 
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دیدم. خود نقاین نبوده عادت نداشت. که دن تمایشگا‌خایتن خاش د: در 
تالار فرهنگ» کنار دبیرستان نوربخش. کمان می کنم تازه از ژابن بر گشته بو د, 
«دور؛؟ شقایق»‌هایش بود. در زمینه‌نی خاکستری و گاه تبره. در طبیعتی. محوه 
سبال و درهم دونده. ازکنار سنگ‌های سخت. اما نه‌دشمن صفت؛: یکی دو 
شاخه لاله يا شقایق. سرزنده و شوخ و گاه شرمگین و پرخون - مثل ساقة 
" رشد با آتش سرخ بلوغ - سرمی‌کشید, در آن‌دوره صورت گرمی که سهراب از 
طبیعت در ذهن می‌برورد در همسایکی دوبیگانه.. در جهیدن کل از سنگ, 
تجلی می‌کرد. در.همآغوشی خاکستری کدر و قرمز درخشنده: دراین طبیعت: 
عوامل و عناصر ناآشنا به‌هم می‌رسندند و در همدیگر می‌روئیدند و قد 
می کشید ند. 

عندسالی جد با ختد تا از دوستان فیتطر لر «ناظم آباد» بودسم. 
«ناظمآباد» حالا زیراب است - مثل سهراب که حالا زیرخال است - 
بیج‌وتاب رودخانه و گدارهای براکنده» سایه‌های خنك تابستانی, خواب دره؛ 
صبح‌های دیروغروب‌های زود و خستگی فقیر ده همه‌ته دریاچه لتیان به‌خواب 
رفته‌اند. سهراب طرح برمی‌داشت: دسته‌دسته و همه از درخت. بی‌معنی است 
که بگویم آدم برکاری بود, عاشقانه و مرتاضانه کار می‌کرد. برای شعرهای 
معدود او به‌نسبت. کار و آگاهی عظیمی صرف شده است. از میان معاصران 
ما کمتر کسی مثل او شعر امروز دئیا را می‌شناخت و در آن ممارشت داشت. 
هميشه می‌خواند. درنقاشی هم تاآن‌جا که من می‌دانم باهمین تلاش دلوایسی 





و خاطرخواهی کاز می کرد: در تلف کردن وفت خسس نو ۵ با فناعت و یشتکاز : 


صنعت گران قدیم و مثل آن‌ها -خستگی نابذیر و مدام کار می کرد. (وسیع‌باش: و 
تنها, و سربه‌زیره و سخت». از جنگل مولای تهران فرار می‌کرد. وقتی هم که 
بود تا می‌توانست از خانه دمرون نمی آمد سال‌های اخبر بشتر در کاشان 
بدستر مي برد: برای کار کردن باید کمی گوشه گرفت. به‌هرحال؛ چیزدیگری 
می‌خواستم به و یم. دور افتادم. فضاوت دربار؛ نقاشی از من تهی‌آید. کاش 
بلد. بودم و می‌نوشتم. ولی بااین‌همه دلم می‌خواهد بگویم تایلوهای آخرش 
نشان می‌دهد که بس از سی‌سال کار یك‌بند به‌کجاها می‌توان رسید. نقاش 
بارسال را می‌گو یم که جندتائی از تابلوهای آخرش را بیش دوستی مشترلد 
دیدم. هنوز بسا هگذشته است. کزیده‌ئی از شعرهای «هشت کتاب» زا 
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باهمدیگر به‌فرانسه ترجمه می‌کردند. دوسه ماهی هرروز تقریباً هر رون کار 
می کردند. بعد از آن بیماری آمد, به عبادتش که رفته بودم می گفت مقدار 
زیادی طرح دارم؛ ترجمه نگذاشت نقاشی‌ها تمام,شوند. بعد گفت: 

‌ راستی در اسلام نقاشی مکروه است؟ انگار باورش نمی‌شد. 

- اگرحرام باشدچی؟ 

- آخرچطور همچه‌چیزی مي‌شود؟ ۱ 

_ حالا که شده است؛ کردند و شد. داستان بارو را که می‌دانی! 

لب‌خندی زد. می‌دانست. بیدا بود نمی‌خواهد پیشتر بشنود. حق هم 
داشت. شاید حال کسی را داشت. که می‌بیند دست لرج و چسبنده‌نی 
به گلو یش نزديك می‌شود. موضوع صحبت را عوض کرد. هرچند که در حقیقت 
بازهمان حرف بود. 

ی داسشی سخنرانی حاگم شرع را در دانشگاه فردوسی شنیده‌ای؟ 

اسچ دانشگاه هم دیگر فردوسی تنسبکگا:: 

خیال می‌کنم لبخند احمقانه‌ای, لبخند از رو رفته و عاجزی مثل تباله 
روی دهنم افتاده بود جون نفسم ات کین گر به بادداستان «جهارمقاله» 
افتادم و حاکم شرع دیگر که تکناشت شاعر را .در تورستان مسلمانان 
به‌ضالك بسبارند! ٍ 

هر دو درفکرهای تاريك خودمان فرو رفته بودیم. کاد عرصه امحذودی 
فکر مثل سیاه‌جال هی شود. سکوت شده نود. شهراب شکستشن : : 

شنیده ام پیشنهاد کرده‌اند سم کتاب را س_ّ عرضص کننك. 

شنیده بودم. پرسیدم چطور؟ گفت یکی پیشنهاد کرده بگذارند 

فردوسی‌نامه. يك پیرمرد فاضل و احمق هم گفته بگذارند ادب‌نامه! باز تعجب 
کرد و گفت خیلی غجیب است! می‌دیدم که همچنان درفکر شعر و نقاشی 
است؛ نگران سرنوشت آن‌ها دود تشن افتاده بود. اما هوش و حواسش آرام 
نداشت از جشم‌هایش دیده می‌شد. باد آخرین باری افتادم که فربدون را 
دیدم» يك روز بیش از مرگش. نمی‌دانستم کسی را می‌شناسم پا نه. از نگاهش 
نمی‌شد جیرّی فهمید. جشم‌ها دید داشتند ولی حالت نداشتند. خالی بودند. 
مثل دهانش که از گفتن خالی شده بود. نمی‌توانست حرف بزند. حال مهیبی 
است. دست‌ویای خودم را گم کرده بودم و نمی‌دانستم چه‌بگويم. ناگهان به‌دم 
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برتگاه رسیده بودم: چشمم به‌آن بائین افتاد. جاخوردم: عمیق, دوروسرشار از 
ابهامی اي موج‌موج روی هم می لد و سرریز می‌شد و با دهان باز و منتظر 
مثل .گرداب دورخودش می‌چرخید. رابطه‌ئی دوجانبه و قدیمی یك‌مرتبه از 
وسط بریده می‌شود. يك طرفش بدل به‌تصویری بی‌رمق و مومیائی می‌شود. 
مرض خرعگنن معرکه"شندهو تو دیگن نه در زندگی یلکه آژدیشت‌بردة شقاف 
مرگ دوستت. را می‌بینی. همین که ددگر تونرا نمی‌شناسه که دیگزه شتاخت 
حود را از دست داده بعنی که چا دیگری سل و , این؛ آن که می‌شتاختی» آن 
شعور حساس تیزفهمی که درپوست خود نمی گنجید نیست. آن جوانی که تازه 
از فرانسه آمده بود. که صفحه «باربارا»‌ی «زاك بره‌ور» را آورده بود: جنگ: 
بمباران, بندرگا#؛ خلوت شهری متروكك. ابرهای گریان و باران و «بارپارا»‌ی 
آواره و تنها. به‌خواب شبیه‌تر اسنت! دختری بی‌پتاه زیرباران روی‌بندرگاهی 
لب آقیانوس ابه‌شهری بازگشته که همه از آن رفته‌اند. بعدصحیت.«الوار» شلد. 
خوب می‌شناختش, جچه شوروشنانی داشت برای جبران مافات! می‌خواست 
فارسی را لاجرعه سربه‌کشد و تمام این مملکت را درآغوش به گیرد. انگار 
دلش گواهی می‌داد که عمر درازی ندارد. باید عجله کند. او هم زمین گیر " 
روی تخت دراز کشیده. بود. از گوشه. بس رفتة ملافه ساق‌هایش بیدا بود: 
سفید وارفته و بی‌خون, به‌رنگ نفس‌های آخر. نگاه می‌کرد من هم از ناچاری 
نگاه می کردم. دیگر از بشت: شیشه سخت مرگ دیده می‌شد. بیهوده سرم و 
به‌اين جدار سرد فشار می‌دادم. مرگ مثل تابوتی او را دردل خود گرفته و 
دست‌هایش را دور او بیچانده بود. چه نگاه بی‌حالسی, چه تن خسته‌نی! 
نمی‌دانید چه فریدونی دیدم! به‌قول سهراب: 

ب «دلم گرفته 

دلم عجیب گرفته است» 

اما سهراپ. جوردیگری‌بود. يك یس استخوانی, لهیده و دردناك با 
دوچشم هشیار و کنجکاو. می‌برسید از بچه‌ها چه خبرها کی‌ها را می‌بینی؟ با 
این اوضاع به‌کجا می‌رویم؟ می‌خواست بداند بیرون از تخت و بیمارستان, 
بیرون از تخته‌بند بیماری چه‌می گذرد. نگران بیرون بود. بارسال ژیرورو شده 
بود؛ از شوق, از هیجان! زلزله را می‌دید و استخوان‌بندی ظلم را که با صدای 
هولنا کی می‌شکند و مثل زباله زوی هم کود می‌شود. سیاه درسياه. این سقف 
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تزععان مردانش فر ود می‌آید. سهراب را درو ۶ ست: هراب قصه را 
سب 

سهراب غصهدار بوده چون کمی بس از ان روزهای بی‌وفا باردیگر 
رسسج دروغٌ شت او را به خالد رسانده نود از مهر بدرأنة زرستم تومیك نود 
نوشدارو هرگز دل برنکنده بود. «به‌مهمانی دنیا آغده بود» ونه‌تتها زندگی را 


در یافته و زاستته بود بلگه ی بمرگ هم دست‌افته نو ۵: او و ۵ سل ۵ بود که 


«درآب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. که در سابه نشسته.است و گاهی 
ودکا می‌نوشد». او چنان سرشار و لبالب می‌زیست که گاه خود با زندگی و 
مرگ هم‌پیا له می‌شد و انگار «هوشداره»‌ی تمام جهان را می‌نوشید: بقل ان 

کب تابستان ن که ماهم مثل مرگ اما شادتر ار متا نوی 5 از خد| " 
تزسيديم, جوان بودیم و می‌دانستيم که دوستمان دارد. آخر او همشته. از 
مو کلان و کماشت‌هانش «انسان»تر است. شب خنك بود» روی انوان نشسته 
بودیم. آب ژلال استخر زیربا 3 آسمان سبك دم دستمان بود» درخت‌های بلند 
باغ_بیدار بودئد و شب بیتابانه دردل ما موح می‌زد.: انگار تماع دنیا. نوی 
دست‌هایمان بود. جه‌شادی بی‌دریفی. دیوانه‌وار خندیدن موجبی و حتی 
بهانه‌نی نمی‌خواست. تر در خودشن نمی‌گنجید, مثل انار شکافته می‌شد 
نمی‌توانست فرار بگیرد. بیاپی از زندگی ومرگ بروخالی می‌شد. در بودن و 
نبودن - شتاب داشت» هرحه باشند می‌دانست که مهلت با در فاصله‌نی جند 
روزه منتظرمان ایستاده است؛:شراب را بدهید.3] . 


شتاب پاید کرد: ۲ 
و مثل آب 
تمام قصه سهراب و نوشدارو را 


رواند 


شاهرخ مسکوب 
آزدسهشت ۱۳۵۹ 


۹۵ 








اعلامّية استقلال 
جمهسو ری 
دموکراتيك ویتنام* 


۱ همه افراد بشر مساوی خلق شده‌اند ‌ 1 طرفب خالق به‌همه آنتان 
حقوق,. غبرقابل تجاوزی اعطا شده. که از ان جمله است حقر یات 
باق وجست‌وجوی. خوشمختی. 

ین سخنان, ایدی در اعلامية استقلال. ایالات‌متحد آمریکا به‌سالٍ 
۱۷۷۶ 3 شد. معنی وسیع‌تر این نتختان این است که: همه 4 خلق‌های رزوی 
زمین از روز تولد مساوی خلق می‌شوند و همه 4خلی ۶ حی دارند زندگی کنند 
و اد و خوشیخت باشنده 
اعلامبه انقلاب فرانسه به‌سال ۱۷۹۱ حقوق اهالی کشور را به شرحر 
زیرتوصیف می‌کند: همه افراد بشرآزاد و مساری به‌دنیا مي‌ایند و باید هميشه 
آزاد بمانند و از حقوق مساوی برخوردار شوند. این حقایق غیرقابل, انکار 
است. ۱ ۱ 
با ات "همه بمش‌از هشعادتتال است که امسریالست‌های فرانسوی با 
سوء‌استفاده از شعار «آدادی» برابری» برادری» مبهن‌ما را مورد تجاوز 
قرارداده به‌هم‌میهنان ‏ ما ستم روا داشته‌اند. فرانسویان؛ مخالفب آرما ن‌هنای 
انساعت و غدالت. رفتار کردهآند. 
در زمینة سباسی تخلق. ما را از آزادی‌های دمکراتيك محروم کرده‌اند 
هداس اسان بهموزد اجرا گذاشته‌اند بمتظور ائهدام وحدت. ملبی و 
ممانعت از اتحاد مجدد مرده‌مان سه‌رژيم سیاسی منطقه‌ئی درسه نقطة کشور 
شمال؛ م رکر» و جنوب - به‌با کرده‌اند. تعداد زندان‌هائی که ساخته‌اند از تعداد 
مدارس بیشتر است میهن‌برستان, ویتنامی را بی‌رحمانه قلع‌وقمع و قیام‌های 
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ما را در دریایی از خون غرق کرده‌اند. 

افکار عمومی را به‌زنجبر کرده ماتع‌تنو بر افکارعمومی در کشور شده‌اند. 
ما را به‌منظور تضعیف نزادمان معتادٍ تریالك و الکل کرده‌اند. در قلمرو 
اقتصادی ما را تا مغز استخوان چاییده مردم ما را به‌خالٍ سباه نشانده 
کشتزارهای‌مان را ویران کرده‌اند. 


۷ 








فرانسویان» برنجزارهاء معادن. جنکلها, و موادٍ خام کشورسا را 
جابیدهاند. انتشار اسکناس و تجارت‌خارجی را به‌انحصار خود درآورده‌اند و 
اقسام مالیات‌های غیرقاپل_ توحیهی را به‌مردم ما تحمسل رده به‌ویژه دهقانان 
را تاسرحَد مرگ چابیده‌اند. مهاجمان فرانسوی مانع رشد پورژوازی ملی ما 
شده بی‌رحمانه, کارگران کشور ما را استثمار کرده‌اند. 

دربائیز ۱۹۴۰» هنگامی که فاشیست‌های ژاپنی سرزمین هندوچین را 
مورد تجاوز قرارداده پایگاه جدیدی برای جنگ علیه متفقین به‌پا داشتند 
امیریالیست‌های فرانسوی زانو زده میهن ما را در اختیار آنان گذاشتند. از 
آن بس, خلق ما زیر یوغ دوگانة فرانسه - ژاپن قرارگرفت و بقریج وامست) 
مردم افزوده شد 

نتبجه آن شد که از بایان سال قبل تا آغاز سال جدید بیش از دومیلیون 
ار هم‌مبهنان ما در اثر قحطی جان سبردند. درامارس (۱۹۴۵) تبر وهای 
فرانسوی از طرف ژاین خلم سلاح شدند. استعمارگران وا سین يا تسلیم 
شدند با فرار کردند, و نشان دادند که نه‌تنها قادر به «حفاظت» ازما نیستند 
بلکه ظرف ی بنج سال دوبار میهن ما را به ژایتی‌ها فروختند. 

ناقبل آز ٩مارس,‏ درچند نوبت» جبهه ویت‌مین از فرانسویان دعوت 
کرد با ما علیه ژاینی‌ها متحد شوند. استعمارگران فرانسوی به‌عوض موافقت 
با این بیشنهاد اقدایات ادخایت خود را علبه اعضای وبت‌مین تا آنجا شدت 
دادند که قبل از فراز, تعداد زیادی از زندانبان. سیاسی محبوس درزندان‌های 
من‌بای و کائو بائك را فتل عام کردند. 

علیرغم همه این‌ها. هممیهنان ما نسبت به‌فرانسویان شیوه برخوردی 
انسائی و بردیارانه اتخاذ کردند. حتی؛ بس از کودتای ژاشی‌ها درماه مازرس 
۵ جبهة ویت‌مین به كمك بسیاری از. فرانسویان شتافت و آن‌ها را تا 
عبور از مرز همراهی کرت ستناری از انان را از زندان‌های ژاینی‌ها نجات داد 

و از حان‌ومال فرانسویان حفاظت کرزد. 

در بائیژ ۰۱۹۴۰ کشور ما دیگر مستعمرة فرانسه نبود و به‌تملك ژاینی‌ها 
خرآمله"بود. پس از تسلیم ژاین به‌نیروهای متفقین» خلق, ما باردیگر یکپارچه 
برای کسب استقلال_ ملی قیام کرد و جمهوری دموكراتيك ویتنام را تأسیس 
نمود. واقعیت این استت که ما استقلال خود را در نبزد علیه ژابنی ( ۲ 
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نه‌فرانسویان کسب کرده‌ایم. فرانسویان فرار اختبار کردند و ژاینی‌ها نیز تسلیم 
شدند.-آمیراتور بائردای نمز از سالظیت کثاره گیری کرده اسمیر همرمان ۳ این 
رخدادها؛ خلق ما رژیم سلطنعی را که ده‌ها فرن؛ جایرانه حکومت رائده بو ۵ 
سرنگون کرد و به‌جای آن جمهوری دمکراتيك کنونی را استقرار بخشید 

به‌این دلائل. ما اعضای حکومت موقت به‌نمابندگی از طرف خلسق. 
منعقد کرده و تمام حقوق ویژه‌ئی را که فرانسویان به‌طور غیرقائونی در 
هن ما تاد ست آورده اند لو می‌کنیم. همه خلق ویتنام بهمثانة نمی ۳ 
مصمم است ناآخرین قطرهٌ خون خویش درمقابل هرگونه کوششی 
فرائسو بان برای استقرار مجدد سلطهٌ ود در :ویتنام به کار بر ند بچتکد: َ 
ایمان راسخ دار یم متففین که در کنفرانس‌های تهران و سانقر انسیسکه حق 
ملل در تعنسن سر نوشت خو نش ۳ بذیرفته | ند ا" ز شناسایی استقلال وبتنام 
سر باژ تخواهند زد. 
و ی ی ی 
است باید آزاد تسا با 

به این دلائل ما اعضای دولت موفت حسهو ری دمو کر اتيك ویتنام تما 
بهحهان اعلام می‌دار: بم که یتنا حقّ دارد کشوری آزاد و میستقلن باشد و در 
واقع هم‌اکنون نیز هست. خلق ویتنام مصمم است همه سر وی اخلاقی ومادی 
خود را بسیج کند و از جان‌ومال خود دست بشوید تا از استقلال و آزادی 
خویش, به‌حراست برخیزد! ۱ 

ترجمه خ - کیانوش 
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به‌مثا بت شالگزد تولذ او 


غدای زندان 


شر و یل ۵ تنها بادیه‌نی برنج گرده 

بی سبزی و بی نمكك: و بی‌دره‌نی آب گوشت که قاتق کنیم. 

آنان که از خارج غذائی دریافت کنند شکمی سیر می‌توانند کرد 
اما بی کومك از خارج؛ از گرستگی می|نالیم. 


جز استخوانی و پوستی از او باقی‌نماند 
بینوائی و سرما و گرسنگی از پایش درانداخت 
آخرین شب جایش نزديك من بود 

اما امروز صبح به‌دهِكدةٌ هچشمه رفته است. 


شب‌های سرد 


درشب‌های سرد پائیز: بی‌رو انداز و بی‌پتو 
خمیده پشت و زانو به‌بغل کشیده 
بیهوده می کوشم که به‌خواب روم. 
تابش ماه بربوته‌های بارهنگ احساس سرما را افزون می کند 
و دب اکبر: نظاره کنان, از پس میله‌های روزن 
درأسمان جبهه می‌بندد. 
,۱ احتملاً ام گورستانی است. 





هر زندانی نیم‌سطلی آپ جیره دارد: 

یرای شست‌وشویا چای, هرکدام که بخواهدد. . 

اگر دست و رو بشوئی می‌باید از نوشیدن چای بگذری 
ار میل چای داشته باشی, می‌باید از شنت‌وشوی چشم بپوشی. 


انتقال به «تیان‌بائو» 


خانه‌ها را همه به‌فانوس و گل آراسته‌اند. 

درعیدملی, دهکده از شادی به‌شور آمد 

اما هم درآن روز مراء پادر زنجیر به‌زندانی دیگر بردند. 
باد, همچنان درحشت مخالف پرواژ عقاب است!, 


ورود به‌تیان‌بائو 


امروز پنجاه‌وسه کیلومتر راه طی کردم 
جامه‌ام یکسره حخیس است و بای افزارم از هم دز لك ۵ . 
بر کنارة فاضلابی چسه انتظار روری دیگرم. 


در راه «نائننگ» 


اکنون دیگر بِخُو آهنین جای طناب نرم را گرفته است 
باهر گامی که برمی‌دارم چون خلخال دختران صدا می‌کند. 
محبرسی متهم به‌جاسوسیم. امّا با این همه 

با وقار دولتمردی پرسابقه حرکت می کنم! 


۱۰ 





در انتهای ماه چهارم 


«هر روز زندان؛ برابر هزارسال است...» 

قدیمیان چه نیکو پیان مطلب کرده‌اند) 

چهار ماه زندگی. که درآن هیچ چیز انسانی نیست 

بیش از ده سال پیرم کرده است. 

آری. چهارماه که درآن شکمی سیر نکرده‌ام 

چهارماهی که درآن جامه‌عوض نکرده‌ام 

چهارماهی که درآن شست وشوئی نکرده‌ام: 

دندانی از دست داده‌ام. موهایم خاکستری شده است 

وسیاه و تکیده شده‌ام؛ چون دیوی که از جو ۶ دندان برهم بساید 
بدنم سراسر به‌خارش افتاده. نیکبختم ۱ 
که به‌سرسختی شکیبا بوده‌ام و هرگز سرموئی واپس ننشسته‌ام 
جان‌وتنم درعذاب است اما روح خودرا دست ناخورده نگهداشته‌ام. 


گرگ و میش 


۱۰ 


اينك تَیغه باد. که برصخره‌های کوهستان تیز می‌شود. 
نیزة سرما شاخه‌های درختان را زخم می‌زند. 

ناقوس معد ی از دور سس 

گام‌های عابر را شتاب می بخشد. 

و پسرکان, همچنان که گاومیش‌ها را 

در نیمرنگی شامگاهی به‌خائه می‌برند 

در نی‌لبك خویش می‌دمند. 





زیردرآواسط بهمن‌ماه ۵۸ به‌دفتر 
مجله رسید و می بایست حدا کشر 
گذشته چاپ ,می‌شد.حقیقت این 
است که «اندیشه‌های نابهنگام 
گورکی» تلها براثر يك اشتباه 
غیرقابل جبران به‌جای پروندة 
مطالب غیرقابل چاپ در پرونده 
مطالبی که می‌بایست به‌چا پخانه 
فرستاده شود گذاشته کد ز ما 
هنگامی متوجه این اشتباه 
هفته‌ثی هم از چاپ آن گذشته 
بوع] «" 

متأسفانه مطلب حاضر که 
.هی توانست 0 حدودی آن اشتیاه 
را چیران کنند يك‌بار ضمن 
تقل‌وانتقالاتی که در نیمه دوم 
بهمن گرفتار آن شدیم مفقودشد و 
باردیگر در اسباب کشی به‌دفتر 
جدید مجله, در اواسط فروردین 
شاد ... 

درهر صو رت به‌این خطای 
اخواستته معترفيسم. از 
درست‌مان پوبنده پابت تاخیر 


درچاپ این مطلب ( که به‌سادگی . 


مختلف شود)» و از خوانندگان 
شگفت‌زدة خود بابت چاپ مقال 
«آندیشه‌های نابهن‌کام» بسیار 
پرزش می‌طلبیم. امیدوارسم 
توضیحاتی را که دادیم بیذبرند 
و در صذاقت فسکاران محله شكت 

ك.ج. 


پاسخی براندیشه‌های نابهنگام 


در شمارهة ۳ کتاب جمعه, مترجم «آندیشه‌های ابهنگام. 
ماکسیم گورکی» منتی برخوانندگان گذاشته از يك جنبه زندگانی 
گورکی که از پرشورترین دوره‌های مبارزاث روشنفکری او به‌شمار 
می آید و در برده‌مانده است برده‌برداری کرده‌اند. به‌نظر ایشان 
«درتار و بود علا لت‌خیز سر گذشت‌های گورکی بیش‌تر این نکته نهفته 
بود که حقیقت, یعنی حقیقت نأب, چیست و راقعیت زندگی کدام 
است؟» و این که گورکی «هرگز کمونیستی با انضباط نشد, حقیقت را 
والاترین ارزش یك جامعه می‌دانست.» 

یس از چند سطرء عترجم محترم گامبه‌گام افشا می‌کند که 
هدقش از نوشتن این بیشگفتار برنوشته‌های گورکی چیست. بتابه 
گفتة ایشان گورکی جونان مر توفان, انقلاب را از سال‌ها قبل 
بیشحونی می کند و اسرآأنجام توفان برخاست وش انحرافی زد 
که مرغ‌توفان آن‌را پیش‌بینی نکرده بود. در نتیجنه .گوزکی به 
«روش‌های حکومت بلشويك‌ها واکتشی شدید و خشمی توفنده» 
نشان می‌دهد و «بارها با صدای رسای خویش.... برضد آعدام‌ها: 
بازداشت‌ها» و اقدامات, دیگری از این ردیف بهاعتراض برمی خیزد و 
«خوراست‌ها و اقدامات بیرحمانة انقلابی‌های جدید را غرایز حبوانی 
توده‌های نااگاه» می‌نامد. 

و درجای دیگر: «به‌دست گرفتن قدرت از سوی بلشویل‌ها و 
اقدامات غیر دموكراتيك آن‌ها» بالاخره منجر به درگیری پاگو ر کی 
می‌شود و روزئامة او راجندروزی تعطیل می‌کنند. 

تا اینجا مترجم برای گورکی سنگ تمام گذاشته آن‌جنان 
خط بطلانی بر بلشو یلها و اقدابات آنان کشیده است که حنی رژیم 
منحوس پهلوی هم درعرض پنجاء وچند سال حاکمیت طدخلقی خود 
باصرف هزینه‌های گزاف موفق به‌جتین امری نشد, اما بالاخره امکأن 
این که این روزها کسانی به‌دفاع برخیزند مترجم محترم را واداشته تا 
حقیقت را درپوششی تردیدآمیز بیان کند و پس از آن‌هم تاخت‌وتاز 
علبه بلشر يك‌ها که «هرج‌ومرحج غیرانسانی» به‌راه انداخته بودئد و 
شعارشان «آزدزدها به‌دزدید!» بود, دربایان چند سعطری قلم زند که 
«ر و بد ادهای داخلی و بین‌المللی به‌ندریج شیب شند که گورکی 
نظرات انتقادی خود را تسبت به‌رژیم ائقلاپی بلشويك‌ها و رهبران آن 
تغییر دهد» و اعتراف کند. که «اعتقادات بیشین او دربارة تقش 
تاربخی روشنفکران مبا لغه آمیز بوده است»: اما گر ان وسوسه 
اصلی می‌گذارد غائله به‌همین‌جا ختم شود؟ هرگزا مترجم محترم باز 
تا کید مي‌کند که «با وجود این: کورکی هرگز تظر خود زا نسبت. . 
ب‌روش‌های حکومتی بلشو بل‌ها درسال‌های آغازین انقلاب, که در 
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اندیشه‌های نابهنگام آن‌ها را محکوم کرده بود. تغبیر نداد.» 

جون خطر آن می‌رود که خوانندگان با خواندن جنان مطالبی 
یك‌سو به به‌قضاوت پنشیننده دونامةٌ ولادیمیرایلیج لین را که در 
ارتباط یاهمان اختلاف سلیقه‌ها به ماگسیم گورکی نوشته است دد 
اين‌جا مُی‌آوریم و قضاوت را به‌عهدة خوانندگان آگاه کتاب‌جمعه 
می‌گذاریم. 





الکنتی ماکسیمیچ عز یز ۱ ژوئیة ۱۹۱۹ 


هرچه نامه‌ات‌را بیش‌تر می‌خوانم و به ارتباط میان نتایجی که گرفته‌ئی 
بیش‌ترمی اندیشم, بیش‌ترمتقاعد می‌شوم که هم‌این نامه و هم نتایجی که درآن 
بهاش, رسیده‌ئی و هم سرتاسر عقایدت ناسالم است. 

۱ در اين اواخر, پتروگراد یکی از بیمارترین نقاط بوده؛ و این موضوع 
کاملا روشن و قابل درك است. چون مردم آن بیش از دیگر جاها متحمل رنج 
و مشقت شده‌اند. هم‌کمبود خواربار فاجعه است» هم خطرنظامی. واضح است 
که اعصاب تو از این بابت متشنج است. و عجیب هم نیست. بااین حال وقتی 
به‌تو می‌گویند. باید محل سکونتت‌را عوض کنی این پيشنهاد. را پشت گوش 
می‌اندازی. جون دست کم از نقطه‌نظر عقل سلیم ‏ و نه از هیچ نقطه‌نظر دیگر 
- بیش از اندازه به‌اعصاب فشار آوردن» آشکارا از خرد به‌دوراست و عواقب 
وخیم دارد. ۱ ۱ 

درنامه‌ات هم, مثل گفت‌وگوهایت. يك مشت عقيده ناسالم هست که 
به‌مشتی نتایج بیمارگوئه منتهی می‌شود. 
نامه را با امراض اسهال‌خونی و وبا آغاز می‌کنی و ناگهان رنجشی 
بیمارگونه به ات غلبه می‌کند. بای «برادری .و برابری» را می‌کشی وسط. و 
۱ 


۲ 


ان 
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۳ 


دست آخر هم ناخودا گاه به‌نتیجه‌نی, نظیر این ری 0 این‌همه ۰ 
محرومیت و فقر و بیماری شهری محاصره شده کمونیسم است! 

بعد بنا می‌کنی به ادیبات «موقتی» [ کدام ادبیات؟ به کالیئین جه‌ربعطی 
دارد؟ ] ؛متلك‌های نیش‌داری برآندن: که من اصلا از آن‌ها سردرنمی آورم. ۳ 
نثیجه می‌گیری که «اس‌مانده‌های ضعیف‌الاحوال کارگران روشنفکر» 
می‌گویند که آن‌ها در «اسارت موژيك‌ها» تن به تسلیم داده‌اند. 

هیچ منظورت را نمی‌فهمم. بعنی کالینین متهم به تسلیم کارگران 
به‌موژيك‌ها است؟ - گویا مقصود همین است. 

بی‌گمان این موضوع را یا کارگرانی اختراع کرده‌اند که کودن و به کلی 
بی‌تجر به‌اند و درسر خود به‌جای مغز فقط اصطلاح «جب» را می بر ورانند, یا 
برتجربة اما خسته و گرسنه و پیمارند؛ و یا دستبخت «بس ماندگان اشرافیت» 
است که بزاق تخریف فا تقدرت بی‌نظیری خازنن. ای‌ها از کاه گرهن 
می‌سازند تا عقده دوانه‌وارشان را نسبت به‌قدرت شوروی خالی کنشد. 
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خودتوهم. از این پس‌مانده: درنامه‌ات به‌همین نحو سخن می‌گوئی وحالت‌ذهنی 
آن‌ها تاثیر ناسالمی یرت گذاشته. ۱ 
می نو بسی که «با افرادی از اکثر قشرهای مختلف جامعه» دیدار می‌کنی. 
دیدن مردم ی جنز است و احساس تماس روذانه با آن‌ها در همه شئون 
زندگی‌شان بك‌چیز دیگر. تجریةُ عمد؛ُ تو از این «پس‌مانده» یکی از راه 
حرفه‌ات است که وادارت می‌کند دوجین دوجین روشنفکران بورژوای 
مدنذب را «بیذیری»؛ یکی هم براثر شرائط و اوضاع و احوال عمومی خودت. 
وفتی همین «بس‌ما ند گان» «تا حدودی هوادار قدرت شوروی»» هستند. 
در حالی که «اکشر کارگران» دزد می‌برورند و «کمونست‌ها» نه‌دارودسته 
سیاسی ارتقاء بیدا کرده‌اند و جنهائی از این قبیل - ناگزیر توخود به‌این 
نتیجه می‌رسی که انقلاب با كمك دزدها و بدون یاری قشر روشننکر عملی 


‌‌ 


لش هیا 


این روانشناسی یدز سك سماری ات که باه شسدب درمحافل 
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روشنفکران دورودوبيشة بورژوا نضح گرفته. 

همه‌جور کوشش به‌عمسل آمده تا روشنفکران [ روشنفکران, 
غیرگاردسفید] علیه دزدها به‌سیدان مبارزه کشیده شوند. جمهوری شوروی 
هرماه درضد قابل‌توجهی از روشنفکران بورژوا را جذب خود می‌کند. 
روشنفکرانی که باخلوص نیت به کارگران و دهقانان مدد می‌رسانند, نه آن‌ها 
که فقط کارشان غرزدن و از سرخشم و غبظ به‌زمین و زمان بدوبی‌راه گفتن 
است. جنینن موردی را در پتروگراد نمی‌توآن «دید) جون پترو گراد شهر ی 
است باتعداد بی‌شماری مونمزدات وردوا [نه روشتفکرا که سررشته زنداکی 
ر گم کرده‌اند [همین جورسرشان را]» و اما در دیگر نقاط روسیه این مورد 
حشقتی تردید نایذیر است. : 

در پتروگراد فقط کسی براین امرواقف است که استثنئا صاحب اطلاعات 
کافی‌سیاسی وبهخطوص دارای قجر تم شباسی وم باشد معا سفه توآن رد 
نیستی. چیزی که تو باآن سروکارداری سیاست و مشاهده کارساختمان 
سیاسی نیست: حرف خاص تو است که باعث می‌شود روشنفکران مذیذب 
بورژوا احاطه‌ات کنند؛ يك‌مشت روشنفکر که نه‌جیزی می‌فهمند. نه‌جیزی را 
از ذهن خود باك می‌کننتد. هجیزی باد می‌گیرشد؛ و بهترین حرفی که 
درباره‌شان می‌شود گفت این است که: از کوره دررفته‌اند, درمنتهای نومیدی 
بهسر می‌پرند. غرولندشان تمامی ندارده تعصبات دیرینه را مدام غرغره 
می‌کنند. تاسرحد مرگ ترسیده‌اند و يا خودشان را تاسرحدمرگ ترسانده‌اند. 

اگر می‌خواهی ببینی, باید از پائین‌ترین لایه‌های اجتماعی شروع 
کتی. بعنی درست از همان جائی‌که مطالعة کار ساختمان يك زندگی جدید 
ممکن است: دريك اجتماع کارگری مستقر در استان پا حومة شه. در 
این‌جاها احتیاجی په‌این نیست که مجموعه‌ئی از اطلاعات بیجیده و مبهم را 
جمع‌آوری کنی. بلکه همین مشاهد؛ٌ تنها کافی است. منتها, توء به‌جای این 
کارها رفته‌ئی شده‌ئی ویراستار حرفه‌ئی ترجمه و اين جور چیزها؛ یعنی کاری 
که مشاهد؛ ساختمان جدید يك زندگی جدید را غیرممکن می‌کند. از اين 
موضوع. همه نیرویت را پرسرشنیدن غرولندهای بیمارگونه محافل ناسالم 
روشنفکران و مشاهده بایتخت سابق در شرائط خطرات بسیار سخت نظامی 
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و محرومیت‌های شدید به هدر می‌دهی. 

تو خودت را ذر موضعی قرارداده‌ئی که نمی‌توانی مستقیما خصلت‌های 
جدید را دز زندگی کارگران و د هقانان - یعتی نهذهم جمعیت روسیه - مشاهده 
س آن موضوع تو را وا می‌دارد که فقط بخشی از زندگی بابتخت سابق را 

: یانتختی که نخبه کارگرانش يا به‌جبهه رفته‌اند با به‌حومة شهرها: و 

تعداد کثیر بی‌تناسبی از روشنفکران بیکاره درش باقی‌مانده‌اند که در 
زندگی کمترین محلی از اعراب ندارند. به‌خصوص همان روشنفکرانی که 
را «محاصره» کرده‌اند. و تازه. هرگوثه بندواندرزی را هم با سرسختی تمام رد 
می‌کنی. _ر 

کاملا روش است. که خودت را تا شرانط نف بیفاری تال داده‌ی. 
می‌نوبسی که زندگی را نه‌تنها سخت. که «فوق‌العاده هم‌سرکش» بافته‌نی! - 
حدس می‌زدم. در يك چنین موقعی, باعنوان «ویراستار ادبیات ترجمه‌نی» 
دربیمارترین محل [بتروگراد] بست‌نشستن (مناسب‌ترین شغلل برای مشاهده 
مردم از دیدگاه يك هترمند!). در آن‌جا به‌عنوان يك هنرمند هیچ‌چیز تازه‌نی 
رانمی‌توانی ببیشی و بررستی کنی. خواه در ارتش و حومه شهر خواه 
درکارخانه. خودت را از امکان انجام آن‌چه يك هنرمند را ارضا می‌کند محروم 
کردهای؛ در پتروگراد يك سیاستمدار می‌تواند کارکند: اما تو که سیاستمدار 
نیستی. امروز بنجره‌ها بدون هیچ دلیلی خُرد شده‌اند؛ فردا هم که و دیگر از 
این کار وبراستاریت دست کشیده‌ثی جیغ و دادهانی از توی زندان بلند 
می‌شود. بعذش نوبت-جندتا وعظ و خطابه خزلسی مضطرب‌تر بسن ل افراد 
غیرکارگری که در بتروگراد باقی‌مانده‌اند می‌رسد؛ و بعد از آن‌هم سبل اظهار 
لحیة قشر روشنفکر - قشر روشنفکر بایتختی که دیگر پایتخت نیست - و 
به‌دنبال آن‌هم صدها شکایت از کسانی که خطاکار بوده‌اند و ناتوان از این که 
ساختمان زندگی جدید را ببیند (اين ساختمان به‌هرحال راه خاص خودش 
را طی می‌کند گرم دز پتروگراد حرکتش جاهای دیگر است): حال تو چگونه 
می‌توان خودت را بنقطهئی تنزل بدهی که خود بی‌انذازه با زندگی سر عناد 
دارد 


کشور: زندگی را درحال مبارزه‌نی برشور می‌گذراند: مبارزه برضد 
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بورژوازی سراسرجهان, که به‌تلافی سرنگونی خودش اتقام دیوانه‌واری را 
تدارك دیده. طبیعی است که بزنخستین حکومت توده‌ئی» نخستین ضربه‌ها از 
چا وارد شود کلماکت طیعوه سا قی اتهاا اسلت که دار و 
هنرمند فعال ملزم به‌مشاهده مردمی هستند که در حومه شهرها و کارخانه‌های 
استان‌ها (و با در جبهه) درحال ساختن زندگی جدیدند؛ درمراکزی که مانند 
بایتخت مرکز حملات خشماگین, مبارز؛ شدید علیه توطثه‌ها و خشم 
شاد روشتفگران نیست.س خیلی اسان است که صرفا از طریق مشاهده: 
تباهی شکل کهنه و نخستین طلایع زئدگی جدید را از يك‌دیگر نمیز دهیم. 
ژددگی .ستقلب.شده است. اشعاب از کموییسم «عحین می‌شوده. البته 
بیان این‌که این انشعاب درکجاست ممکن نیست. در سیاست يا عقاید. 
سایه‌ئی هم از اين انشعاب دیده نمی‌شود. این انشعاب از کمونیسم نیست. 
انشعاب از مشرب است - میان مردمی که باسیاست سروکار دارند و جذب 
خشماگین‌ترین نوع مبارزه شده‌اند. و مشرب فردی که به‌طور تصنعی خودشل 
را به‌جرکه‌ئی کشانده است که قادر به‌مشاهد؛ زندگی جدد دنست حال ان که 
عقایدش دربارهُ انحطاط پایتختی از بورژواها بهتر از خود او درك می‌شود. 
من افکارم را دربار؛ موضوع نامه‌ات به‌صراحت بیان کردم. مدت مدیدی 
است که از گفت‌وگوهايم باتو به‌اين عقاید رسیده بودم, منتها نامه‌ات به‌آن‌ها 
شکل و نتبجه بخشید, و مجموعهُ عقایدی را که من از آن گفت,گوها کسب 
کرده بودم کامل کرد. قصد نصیحت کردن ندارم اما نمی‌توانم از این گفتن این 
نکته خودداری کنم که: شرائط: اوضاع و احوال» محبط. محل سکوئت و 
اشتغال خودت را هرچه زودتر به‌طور اساسی تغییر بده درغیراین‌صورت ممکن 
اشت زندکی از خوبی بیزارث کند. 
۴ بهسر بسن در ودها 
مجمرعه آثار لنين به‌زبان انگلیسی 
۳۵ صفحة ۴۱۰نا۴۱۴ 
ارسالی به پترو گراد 
جاپ‌نخست در۲۵ ۱٩۹‏ 
درشمارة اول کراسنایا لتوپیس 
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تونکوف: را ملاقات کردم.حتی یش از دندار او و دریافت نامه توه در 
کمیت مرکزی تصمیم گرفته بودیم کامتف و پوخارین را مأمور کنیم به‌وضع 
روشنفکران بورژوای هوادار کادت" که دستکر شده ان برسندو تا آنجا که 
ممکن است آن‌ها را آزاد کنند؛ چون برای‌مان روشن است که در این مورد 
اشتباهاتی هم صورت گرا فنه: 

واضح است که در مجمو ع اکثر دستگ قد جان از اقراد کادت» (و 
هواداران‌شان) بوده‌اند و این عملی درست و ضروری بوده. 

وقتی اظهارنظر شدیداللحن تو را دربار؛ٌ‌این موضوع می‌خواندم به‌یاد 
گفتة خودت افتادم که از صحبت‌هامان [در لندن, کاپری و بعد از آن] به خاطرم 
مانده بود؛ 


ما هنرمندان افراد بی‌مسوولیتی هستیم 
واقعا! تو اين عبارات خشماگین را دربار؛ چه چیزی بر زبان 
می‌آوری؟ در بارة حند دوحس (یا شاند هم صدتائی) اشراف‌زاده کادتی 5 
۱. ولادیمیر نیکلایو یچ تونکوف [۱۸۷۲-۱۹۵۴] متخصص علم تشریح؛ از سال ۱۹۱۷ تا 
۷۱۹۲۵ آکادمی بزشکی نظامی را اداره گرده اسحی بارها لنین وا ملافات کرده ز با او در بارة شرانط 
زندگی بهتر دانشمندان گفت‌وکو کرده استا. ۱ 
۲. کادت یفتی حزب دموکرات مشروطه‌طلب: این حزب که حون شده بورژدازی روسیه و 


دمو گراتسم جعلی را وسبلهة استتار خود فرار داده و حزب‌شان را جرب «ازادی خلتقی» تاسده بودند 
می کوشیذ ند دهقانان را به‌سوی خود جلب کنند. کادت که هدفش حفظ تزاریسم به‌شکل سلطنت 
مشروطه بود بعدها بدحزپ بورژوازی امیربالیستی تبدیل شد. پس از بیروزی انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر. کادت‌ها بر ضد جمهوری و انقلاب اقدام به‌توطن‌ها و شورش‌های متعدد کردند. 
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" ضوادار کادت که چند روزی به‌زندان افتاده‌اند تااز توطئه‌هانی جون محاصره 
کراسنایا گورکا که جان ده‌ها هزار کارگرو دهقان را تهدید می‌کند جلوگیری 
شود؟ 

حقا که فاجعه است! چه بی‌عدالتی بزرگی! چند روز یا حتی چند هفته 
زندان برای روشنفکران,به‌این خاطر که از کشتار ده‌ها هزار کارگر و دهقان 
جلوگیری شودا 


۱ هنرمندان افراد بی‌مسوولیتی هستند 


خطا است که نیروی روشنفکری, خلق را در ثیروی روشنفکران بورژوا 
ادغام کنیم.از نیروهای روشنفکران بورژوا؛,برای نمونه کورولنکو» را مثال 
می‌زنم. اغیراً چزوة جنگ میهن. و بشریت او را که در ماه اوت. ۱۹۱۷ 
نوشته می‌خواندم.توجه کن؛ کو‌رولنکو یکی از بهترین «هواداران کادت‌ها» و 
تقریباًمنشو يك است. اماچه‌اثر مکارانه‌نی! دفاع شرمآور از جنگ امپریالیستی 
در پس عبارات شیرین و فریبنده! آدم هرز؛ حرامزاده‌ئشی که غلام حلقه 
به‌گوش تعصبات بورژوازی است! برای چنین حضراتی کشتن ده میلیون نفر 
در يك جنگ امپریالیستی به‌توجیهش می‌ارزد (با نشگردهائی همراه با عبارات 
شیرین «علیه» جنگ). اما مرگ صدها هزار نفر در يك جنگ به‌حق داخلی 
علیه زمینداران و سرمایه‌داران, آه از نهادشان برس ی آورد و اشك و آه و 
ال‌های دیوانه‌وارشان را بلئد می کند. 

خبر. به‌اين جور «استعدادهاه اگر چند هفته‌ثی را در زندان.بگذرانند. 
هیچگونه آسیبی وارد نمی‌شود. ب‌خصوض که با اين کار از توطثه‌ها (مانند 
کراسنایاگورکا) و مرگ ده‌هدا هزار تفر جلوگیری می‌شود. ما که ایسن 
توطئه‌های کادت‌ها و هواداران‌شان را افشاکردیم می‌دانیم که بروفسورها 
به‌اغلب توطله‌گران باری می‌رسانند. بله, این واقعیتی است. 

نیروهای روشنفکری کارگران و دهقانان رشد بیدا می‌کنند و در روند 
مبارزه قدرت به‌دست می‌آورند تا بورژوازی و نوجه‌هایش, بادوهای 


۳ ولا دیمیر گالا کینوئوو یچ کرو تنکو ]۱۸۵۳-۱٩۲۱[‏ نو بسنده و روزئامه‌نگار زر وسی: 


۱ 





روشنفکری سرمایه ر سرنگونکنند.همان کسانی را که تصور می‌کنید تنها 

ما به‌نیر وهای روشنفکری که در صددند علم زا به‌میان مردم ببرند (و 
مانند وکران سرمابه عمل نکنند) سالیانه‌ئی بیش از حد معمول می‌بردازیم. 
این شم واقعیتی اتیت: 

من به‌روحیات و خلقیات تو واردم و همه موارد را می‌توائم بهحوبی درك 
بخوانم) در کاپری و بعد از آن, بارها بات گفته‌ام: اجازه می‌دهی بدترین 
عناصر محافل روشنفکری بورژواها دورت را بگیرند و در برابر عجز و لاپه 
آن‌ها سر تسلیم فرود می‌اوری. به‌زوز؛ صدها روشنفکر که از دستگیری 
(«وحشتنا لك )) این جند هفتد فغان‌شان بهآسضان سید ه 7 می دظی: ,اما صدای 
توده‌ها: صدای میلیون‌ها کار کرو دهقان را دی شنو ی و به‌فر بادشان کوش 
نفی‌دهسی که توطه گران دنیکین. کلجاك, لیانسوزوف؛ رودژیانت‌کوه 
کراستایا گورکا [ و سایر کادت‌ها] تهدیدشان می‌کند. کاملا می‌فهمم و خوب 
به‌اندازة سفبدها دشمن مردمند» (میارزان طریق سرتگونی سرماینه‌داران و 
زمینداران؛ بهمان اندازه زمیتداران و سرمابه‌داران دشمن مردمند): يكکه 
می‌تواند به رحیم بو دن آسمان یا پدر ما؛ تزار هم معتقد باشد.می‌فهمم و خوب 
هم می‌فهنم. 


ِ 


نه. واقعاً اگر خودت رااژ این محیط روشنفکران بورژوا بیرون نکشی 
مدفون خواهی شد: از ته قلب آرزو می‌کنم که هرچه زودتر به‌این عمل دست 


بای 7 


بزنی. 
با بهترین ار زوها 


زیرا چیزی نمی‌نویسی! آیا برای هنرمند که وقتش را صرف آه و الا 
روشنفکران فاسد می‌کند و چیزی نمی‌نویسد شرم‌آور نیست؟ تباهی نیست؟ 


۱۱ 





كت 


نو شته شده دز ۱۵ سمتامیر ۹ ۷۹ 
ارسال به بتر و گراد 
در مجموعة آثار به‌زبان انگلیسی. .ج ۴۴ ص ۲۸۳۸۴ 





کتاب جمعه: 
نکته بسیار جالب این است که سه جهار ماه پس , از این تاریخ: 
گورکی: در مقاله‌ئی به‌عدح لنین پرداخت و از جمله آو را «تیکوترین انسانی» 
خواند «که جهان تابه‌امروز به‌خود دیده» و نوشت «لنین» شخصیتی حقبقی 
اسیت که تدریجاً ب‌موجودی اساطیری مبدل شده». لنین که دشمن فردنرستی 
بود از مشاهده این نوشته که به‌عنوان سرمقاله: در شمار: ۱۲ محله 
اتترناسیو تال کمو تینست بهحاب زسیده بود سخت به‌خشم آبد 9 آن 
پیشنهاد زیر بود که تسلیم دفتر سیاسی حب کرد: 
به‌اعضّای دفتر سیاسی امضای [اين طرح را] پيشنهاد 
ی کت 
. دفتسر سیاسی کمیته مرکزی حزب! انتشار 
مقالات گوزکی بر فضازه ۱۲ ال نامیزنال 
کمونیست و به‌خصوص سرمقالة آن را نابجا می‌داند. 
این مقالات نه فقط حامل هیچ پیام کمونیستی نیست: 
بلکه دارای بسیاری نکات ضد کمونیستی نیز هست. 
به‌هیچ وجه درآینده نباید مقالاتی از این دست در 
انترناسیونال نوت به‌جاپ رسد. 


طرح, ی به امضای تروتسکی: کرستینسکی, ر کین تمر رسمه 


است: 


۱۱۳ 





نامه سرکشادة کانون .نو یسنندگان ایران 


به‌اقفای دکتسر ایو الحسن بئی صد ر» 





رئیس‌جمهو ری درباره سانسور و اختناق 





افای رئیس‌جمهوری: 

در این لحظات حساس و خطیر تاریخ کشور که سانسور و اختناق برکلیه شئون 
اجتماعی با حکومت می‌کند و گوئی همه نبروهای جاکم برای بستن چاپخانه‌ها 
آتش‌زدن کتاب‌ها, بیکار کردن کارگران صنعت چاپ کشور و دستگاه‌های انتشاراتی و 
مرعوب کردن نویسندگان انقلابی و آزادی‌خواهان ؛بسیج شتاند. کانون نویسندگان 
به‌سبا نقه رسالت تاریخی خود وظفه دارد نظر بات اصولی و منطقی خود را در این زمسثه 
با شما که طبق قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران دربرایر مردم مسوولیت دارید» 
درمیان بگذارد. 
حدود,دوماه بیش بس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه 
تصدی این مقام توسط جناب‌عالی: کانون, نویسندگان ايران طی نامه سرگشاده‌نی 
نظریات خود را در زمینه مخالفت با سانسور و لژوم دفاع از آزادی بیان و انديشه و 
یر وی از يك سیاست آزادخبری فرهنگی در جامعه به‌و یژه در رسانه‌های گروهی یا 
شما و مردم ابران؛دو میان گذاشت که در واقم انعکاسی از خواست‌های اساسی انقلاب 
ایران بود. انتظار این بود که جناپ‌غالی با توجه به‌مواضعی که پیش از تصدی مهم . 
ریاست جمهوری در زمینه آزادی‌های فردی و اجتماعی خصوصاً مخالفت با سانسور و 
دفاع از آزادی اندیشه و بیان اختیار کرده بودید, یازویاور نویسندگان و کارگزاران 
فرهتگی جامعه در جهت تثبیت آزادی‌های مر بوط به | تد بشه و بیان و جاب و نشر باشید 
و دستگاه‌های اجرائی کشور که مطابق قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران زبرنظر و 
مسوولیت شما کار می‌کند دردفا ع از این آزادی‌ها و فراهم کردن زمینه تقاهم ملی و 
اعتلای فرهنگی کشور به کوشند. 


: ۱۳۷۴ 


موه و ۳ 
آقای رتنس ‌جمهوری؛ 

امروز که حدود سه ماه از شروع مسوولیت جناب‌عالی در مقام ریاست جمهوری 
می‌گذرد نه تنها کمترین توجهی به درخواست‌های کانون که در نام سرگشاده با 
جناب‌عالی درمیان گذاشته شده بود, نشده است, بلکه همه چیز حاکی از آن‌ست که 
جامعه ما بیشازییش درجهت محو آزادی‌های فردی و اجتماعی, به‌ویژه آزادی‌های 
اندیشه‌وبیان و نشر و دیگر آزادی‌های فرهنگی پیش می‌رود. سندیکای نویسندگان و 
خبرنگاران مطبوعات درنامه سرگشاده‌نی که خطاب.به‌جناب‌عالی اخبراً منتشر کرده 
نگرانی عمیق خود را از این جریان اختناقی که می‌رود برتمامی حیات فرهنگی کشور 
ما تعمیم یاید. اظهار کرد, کار به‌جاشی رسیده است که دیگر هیج چابخانه و 
ناشر وموزعی قادر به‌چاپ و نشر و توزیع هیچ مطلبی که به‌مذای گروه‌های حاکم مخالف 
باهرگونه آژاد فکری و آزاداندیشی خوش نیاید. نيستند, به‌دنبال دستور اخیر دادستانی 
انقلاب اسلامی هجوم عوامل مسلح کمته‌ها و سپاه‌پاسداران به‌چایخانه‌ها, و مراکز نشر 
" وتوزیع جرائد و مطبوعات و کتاب آغاز شده و صاحبان آن‌ها مجبور گردیده‌اند که از 
چا پ‌ونشر و توزیع نشریاتی که دارای اجازه انتشار نباشند خودداری کنند ورئه محل 
کسب آنان تعطیل خواهد شد. عملا نیز تعدادی از جایخانه‌ها به‌همین بهانه‌ها تعطیل 
شده و عده‌ئی از کارگران جاپ توقیف شده‌اند. از سوی دیگر با دستورهای کتبی و 
شفاهی که به‌کتاب‌فروشی‌ها و ناشران ابلاغ شده دستگاه بررسی و ممیزی موجود 
در‌گذشته که کار سانسور را به‌عهده داشت عملا دوبازه مشغول به‌کار شده است. 


آقای رئیس‌جمهوری: 

شدت وحدت خفقان و سانسور دامنه‌نی جتان وسیع پیدذا کرده که حتی 
اند بشه! زاد» ارکان کائون نوستند گان ابران؛ که ده هفتاه: ت‌بار منتشر می‌ شد سر از 
فشارو کار مصضرن نمانده آنسیت: به کلیة کسائی که دست‌اندر کار ماشین کردن؛ 
صفحه بندی: زننك کردن و جاب ۲ تشروتوزیع انن تشر به بودهاند دستور داده شده که از 
کانون نو سند کگان ایران از طریق یکی از اعضاء هیات دبیران خود تقاضای امتباز را 
قریب نه‌ماه پیش‌از این تسلیم وزارت آرشادملی کرده و پرونده مر بوط به‌آن در تاریخ 
به‌اين که رسیدگی ب‌چنین تقاضانی طبق قانون مطبوعات روال عادی خود زا طی خواهد 
کرد. بود که کانون دست ب4انتشاز نس یه آندبشه ازاد» زد و ۳ اس تاریخ: بنج شماره از 
آن را منتشر کرد. اما باکمال تاسف وزارت ارشادملی نه‌تنها تاکنون باسخی به‌تقاضای 
ما نداده بلکه عملا درباسخ مر أجعد نماد کان ما مستأله را به آینده‌ئی دور محواله می‌ دهد 
و در واقع تعلق به‌محال می کند. اتی‌شنت نحوه برخورد وزارت ارشادملی دربرایر 
تقاضای عادی و قانونی نویسندگان کشور برای داشتن نشریه‌ئی خاص خوذ که اکنون 
کار انتشار اين نشریه مانند ده‌ها نشریه دیگر عملا متوقف مانده و کانون نوسندگان 


۱۱۵ 





ایران باهمه سوابق خود در مبارزه با اختناق و سانسور ملی عملا پاردیگر دچار سانسور 
و اختنای شنده که جون نيك بنگریم: شدیدتر از گذشته است. 
2 رح ما ۱ 
آقای رئیس‌جمهور: 
آیا گمان می‌رفت که آن‌همه تلاش و جان‌فشانی ومبارژه قهرمانانه مردم ایران 
دربرابر اختناق و سانسور که در رژیم گذشته حاکم بود بدجنین وضعی بیانجامد؟ مگر 
خون هزاران نفر از مردم ایران در مبارزه با استیداد برای آن به‌زنین ريخته شد که 
جابعه ما باردیگر دجار کابوس اختناقی, شدیدتر و همه‌جانبه‌تر اذ اختناق گذشته شود؟ 
شما که بیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری وعده جامعه‌نی آزاد را به‌مردم می‌دادید و 
باهرگونه سانسور و اختناق مخالفت می‌کردید. چه‌گونه می‌توانید شاهد اين اوضاع 
باشند و هیج گونه اقدامی برای متوقف کردن چرخ اختناق که با قدرت تمام به‌حرکت 
درآمده است زکنید؟ 
ار وس سح 
آقای زئیس‌جمهور: 
ماهجوم به جایخائه‌ها, جلوگیری آز کسب و کار آزادانه دست‌آندرکاران چاپ و 
نشر وتوزیع و نقض امنیت شغلی آتان, کوشش برای تثبیت دوباره سانسور و اختناق را 
بهشدت محکوم می‌کنیم از شما به‌عنوان مقام مسول کشور می‌خواهیم که به‌تعهدات 
قبلی خود در زمیته تأمین آزادی‌های اجتماعی, به‌ویژه آزادی بیان و انديشه و نشر, که 
محور تبلیغات انتخاباتی شما بود. عمل کنید و نگذارید دست‌آژردهای انقلاب خونین 
مردم ایران در این زمینه نابود شود. ماخواستار آن هستیم که دستور اخیر دادستانی 
انقلاپ اسلامی در زمینه ایجاد بحدودیت برای چاپ و نشر لغو گردد و سابه شوم اختناق 
که می‌رودتا پاردیگر برتمامی‌حیات فرهنگی و اجتماعی ما گسترده شود هم‌آکنون و هرچه 
زودتر از:میان برداشته شود. 
ا 
آقأی. رئیس‌جمهوز: 
۱ آنان که بعده آزادی عدالخه اسنلامی را به‌مردم ایران داده‌ائد. با این گوثه 
" اقدامات اختناقی جه‌جبنزی را می‌خواهند به اثبات به‌رسانتید؟ دست‌باچکی و 
سرانسمگن و وحشت خود را از اندیشه‌های آزاد و آگاهی توده‌ها یا بی‌پایگی وعده‌های 
قبلی وعدم صداقت خویش را بامردم؟ 
ماصممانه و قاطعانه هشدار می‌دهیم که این شبوه‌های اختناقی هر گز ره تتبحه 
نخواهد رسید و مردم ببدار و مپارز ایران هرگز اجازه نخواهند داد که دشمنان آزادی و 
تفکر سالم و سازنده میهنمان را به‌گورستان فکر و ائدیشه مبدل کنند. 8 
کانون نویسندگان ایران 
۱/۰ 
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مردم آگاه و مبارز ایران: 


حمله و هجوم تدارك دیده شده و گسترده به دانشگاه‌های سراسر کشور, باردیگر این 
سنگرهای آگاهی و آزادی راء با خون فرزندان دلاور میهن رنگین کرد. دانشجویان انقلابی؛ 
که یکسال و چندهاه پیش, خون‌شان در مصاف با رژیم زابسته به امپریالیسم: صحصن 
دانشگاه‌ها را سرح گرده بود: این بار به بهانه تغییر نظام آمو زشی و به دست ار گان‌های 
سر کوب و باندهای سیاء به خال و خون کشیده شدند. . 

در این یورش‌های رحشیانه ده‌ها تن از بهترین فرزندان خلق قهرمان ایران, به شهادت 
رسیدند. طزاران تن مجروح وعده بسیاژی از دانشجویان. استادان و کارکنان دانشگاه‌ها 
دست‌گیر شدنذ. کشتار دانشجویان در زمانی صورت فی کی 3 که اتحاد همة مردم ایران, در 
میارزه علیة آمپر پالیسم امر یکا, این دشن اصلی خلق های ایران, اولو بت حیاتی دارد. 

دانشگاه‌ها را در زمانی «کانون‌های فساد» می‌خرانند که به مرکز انشای حقایق تبدیل 
شده‌اند. و ارتباط مردم و دانشجریان در راه رشد آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی, روز به‌روز 
گسترده می‌شود. توطة سرکوب دانشگاه‌ها در این شرائط حساس که از يك‌سر ایجاد انحران 
در مبارزات ضدامپ یالیستی و دموکراتيك خلق‌های ایران. و آشفتن ذهن توده‌هاه و به هدر 
دادن توان مبارزانی مردم درجهات انحرافی است. و از سوی دیگر, هراس همه جانبه و عمیق 
سرکو بگرآن را از افشاگری‌های دانشجویان انقلابی»و زشد آگاهی مردم. نشان می‌دهد. جریان 
پر رش په دانشگاه‌ها آغاز تلاش دیگری په‌منظو ر سلپ آزادی‌های دمو كراتيك. در تعامی 
جا مهد است. تلاشی که در مردادماه گذشته نیز به‌منظور سر کوب خلق کرد. اعمال سانسور در 
مطیر عات تصفیه عقیدتی در مدارس و کارخانه‌ها و در ادارات. آغاز شد و افرجام ماند. و 
این بار وحشیانه‌تر و گسترده‌تر تدارلك دیده آست. اين بار همزمان با محاصره اقتصادی 
کردستان؛ کشتار ددمنشانه خلق گرد پاچماق و سنگ و قمه و کلولة به دانشگاه‌ها بو رش 
می‌آورند. و پرگستره خون دانشجر پان, جشن کتاب‌سوزان برپا می کنشده و تهاجم به 
دانشگاه‌ها را که مذهبی جز تعطیل آموژئ و آگاهی و انهدام فرهنگی ندارده:انقلاب‌فرهنگی» 
می‌نامند. تردید نیست که تغییر نظام آتو زشی کنونی - که در خدمت نظام اتتصادی وابسته 
است - یکی از هدف‌ها و خواست‌های اساسی اقلاب ایران بوده. و همواره توسط دانشجو بان 
و دانشگاهیان و نیروهای مترقی, مصرانه طرح و پی گیری شده است و انجام آن از طریق 
شوراهای واقعی نمایند گان دانش‌جویان, دانش‌آموزان, معلمان, استادان و کارکنان دانشگاه‌ها 


۱۱۷ 


طلب هی شده« است. 

اما امروز کسانی زیرپوشش, «آنقلاپ‌فرهنگی» به دانشگاه‌ها می‌تازند که در این 
يك‌سال و چندماه پس از قیام, سرسختانه مانغ هر تغییر پنیادی در جامعه و فرهنگ بود‌اند. 
وقتی از تضفيه دانشگاه‌ها از عناصر سرسپرده رژیم منفور سابق سرباززده‌اند و برای تحقق 
«انقلاب فرهنگی» جز سرکوپ شوراهای دانشجریی. تعطیل دانشگاه‌ها. تخریب مراکز علمی 
‌ فرهنگی و ترور افکاره وژور و چماق و سرنیزه و گلوله؛ راه و وسیله‌نی دیگر نمی‌شناسند و 
مسالة پالسازی را تنها به‌عنوان پوششی جهت تصفیه عناصر انقلابی. مطرح می کنند. 

هم‌میهنان. 

سنرکوپ و تعطیل دانشگاه‌ها. آغاز جریانی است برای از میان بردن همه دستاوردهای 
دمو کراتيك انقلاب ايران. و ما سازمان‌ها و کانون‌های دموکرائيك امضاء کنندة اپن بیائیه. آن 
را تهاجمی علیه خود تلقی می‌کنيم. اهمیت موضو ع ما را برآن داشته است که به دنبال 
اقدامات و یائیه‌های جداگانه خود. با انتشار این.بيانية مشترلك, باردیگر مردم مبارزایران را 
مخاطب قرار دهیم, و دربارة وضع کنرنی دانشگاه‌ها اعلام خطر کنیم, و از همه نیروهای 
راستین انقلایی بخواهیم که با مشار کت فعال و هوشیارانة خود توطتة سرکوب دانشگاه‌ها را 
با شکست روبرو سازند. ما ضمن پزر گداشت خاطره تمامی شهدای وقایع آخیر دانشگاه‌ها: و 
تجلیل از مبارزات و پایداری‌های دانشجویان و دانش‌آموزان انقلایی و محکرم کردن 
تهاجمات .سبعانه به دانشگاه‌هاء هیات حاکمه و مصادر امور کشور را مسژول این فجایع 
می‌دانيم و اعلام می کتیم که اینان در پیشگاه مردم؛ باید پاسخگو خواست‌های ز بر باشند: . 

۱ آمرین و عاملین فجایع روزهای اخیر معرفی و محاکمه شوند. 

۲- دانشجو یان: استادان و کار کنان دستگیر شده دانشگاه‌ها هرچه زودتر آزاد شوند. 

۳ استقرار نظام شورائی و آزادی‌های سیاسی در دانشگاه‌ها تضمین شود. 

۱ جمعیت کردهای مقیم مرکز, ۲- جمعیت حقوقدانان, ۳- شورای دیبلمه‌های بیکاره ۴د 
کانون مستقل معلمان تهران, ۵ - کانون نوبسندگان ایران؛ ۶-کانون فار غالتحصیلان دانشگاه‌ها و 
مدارس, ۷- کالون زندانیان سیاسصی: ۸ - کانون کارکنان ترقیخواه بائنك مرکزی ابران, -٩‏ کمینه 
تدارك برای تشکیل شورای سراسری کارکنان دولت. ۱۰- کانون مستقل دانشگاهیان دانسگاه 
صنعتی شریف. ۱۱- کانون مستقل استادان دانشگاه ملی ایران؛ ۲- کانون استاذان مترقی دانشگاه 
شیرازء ۱۲- گزوهی از استادان دانشگاه‌های بلی‌تکتيكك: آزاد. علم‌وصنعت و ۳ 


۱۹۸ 









گردهمایی مقدماتسی اعضای هیأت‌های علمی 
دانشگاه‌ها و مژسسات آمووش, عالی ایران. 





سوم مرداد ۱۳۵۷. دانشگاه صنعتی تهران 






در سوم مردادتاه ۱۳۵۷ پیش از صد و بنجاه ثن از دانشگاهیان ابران تر دانشگاه" صنعتی 
تهران کرد هم آمدند. این گردهمانی در پایان سال تحصیلی ۱۳۵۶-۵۷؛ یعنی آخرین سال تحصیلی 
دوران آریامهری» برگز ار شد و نخستین باری بود که دانشگاهیان دانشگاه‌های مختلف کنار هم 
می‌نشستند تا سخن گفتن از کار و وظایف خود را آغاز کنند. 

در سال تحصیلی ۱۳۵۴۷ جئیش اعتراضی دانشجوبان و استادان هر زعان قوت و قاطعست 
بیش‌تری می‌یافت: مبر ان انتصابی؛ اشحا و انجا: دانشگاه‌ها رو به‌تعطیل کشا نده بودند, در دانشگاه 
تهران کلیة دانشجویان یکی دو دانشکده زا اخراح کرده همه آنان را به‌یاری کمپیوتر و با دادن نمرة 
رد تتبیه کرده بودند. وزارت علوم خودسرانه تصمیم په‌انحلال یکی دو موسسه آموزش عالی گرفت: 
مایوراد ساوالذ دانشگاء تیریز را مورد هجوم قرار دادند و به‌ضرب و جرعح و فتل دانشجرسان 
پرداخنند. شورای استادان په‌این عملیات ددمنشانه اعتراض گردو مهاجمان را سربازان تیمور و 
جنگیز خواند. از آغاز سأل تحصیلی انحلال کثابخانه‌های دانشجوئی‌وبرجیدن هن فعالیت‌های فوق 
برثامه دانشجونان هدف مقامات درلتی/دانشگاهی/ ساراکی بود. اینجا و.آنجا استادان یت 
مایت او دانشجویان برخاستند. گروهی ساواك بتاه به‌نام «اولیای دانشجویان» در برابر دانشگاه 
تهران و به‌قول خودشان «اين لاه فساده به‌تظاهر برداختند تا مراتپ نارضائی خود را از تعلیمات 
انحراف‌آمیز استادان بیان کنند و خواستار آن شوئد که خط انقلاب سفید قاطغانه‌تر پیادم شودا 

حرکت اعتراضی دانشگاه‌ها در این سال از این وبژگی پرخوردار برد که دیگز دائشجویان 
دراعتراض و مخالفت تنها نبودند. مخالفت استادان با رژیم په‌اشکال گوناگون گسترش می‌یافت. در 
میان این قعالیت‌هاء اعتضاب هیأت علمی دانشگاه صنعتی تهران دارای اهمیت خاصی است. رژیم 
و «آموزگار» سر سپرده اش برای فرو نشاندن موج اعتراضی دانشجویان و متفرق کردن آنان؛ تصمیم 
به‌انتقال دانشگاه صنعتی تهران به‌اصفهان گرفت. هبات علمی دانشگاه ضنعتی تهران بهسخالفت با 
این «بقل و انتقال» پرداخت و به‌دئبال اقدمات گوناگون از فروردین ۱۳۵۷ اعلام اعتصاب کرد. این 
اعتصاب با پشتببانی و حمایت کامل دانشگاهیان سراسر کشور رو بدروشد, دولت اقدام به قطم 
حفوق هبات علمی کرد اما اعتصابیان صندوق وام اضطراری دانشگاهبان دانشگاء صنعتی راتاسس 
کردند و مردم په‌باری آنان شتافتند. وزارت علوم از پذیرفتن دانشجوی جدید برای ذانشگاه صنعتی 
تهران خودداری کرد: دانشگاهبان صنعتی در چهارمین ماه اعتصاب خود اعلام کردند که علیرغم 
تصمیمات مقامات رسمی؛ به‌باری مردم. خود دانشگاه را در تهران همجنان مفتوح و فعال 
نگهمیدارند وبا انتشار آگهی از دارطلبان ورود به‌بانشگاه صنعتی جهت بذیرش ۷۰۰ دانشجوه 
نبت نام کردئد! این نخستین نشانة ببدابش قدرت دوگانه در روند انقلاب ايران بود. دیگر دولت 
تصمیم گبرنده نبود. پلکه مردم خود تصمیم می‌گرفتند: خود سرنوشت خوبش را تعبین می‌کردند. 


۱۹۹ 


«گردهمانی مقدماتی» در روز سوم مرداد تشکیل شد» در نخستین (و تنها) شمارةٌ «تشریة 


خیری دانشگاهیان ایران» که در اجرای تصمیمات کردهمانی انتشار بافت, درپارة این گردفمایی و 
هدف‌های آن چتین می‌خوانیم؛ 


۱۳۰ 


درسوم مردادماه گذشته: بیش از صد و پتاعاه تن از دانشگاهیان ایران در 
دانشگاه هصنعتی آر یامهر تهران گرد هم آمدئد تا به‌بحث و بررسی دربارة مسائل 
امو زش عالی بیرداز ند. 

آنچه بر دانشگاه‌ها و مزسسات آموزش عالی میگذرد ضرورت چئین 
بر رسی را روشن می‌دارد. نظام دانشگاهی ایران به‌بیراهه می‌رود از انجام 
تحصیل خرد را عمر تلف شده می‌دانند و بز این اسف دارند که چرا فرصت آن 
نداشته‌اند که در کشورهای دیگر به‌علم آفوزی و دانش‌اندوزی بپردازند. استادان 
خود را.به‌کاری گمارده می‌بینند که هر زمان از تزلزل و بي‌نباتی بهرة بیش‌تری 
می‌گیرد و با امیال و اغراض غیرعلمی و چه‌پسا خدعلمی) آغشته‌تز می‌گردد و دز 
این میان موانع غیردانشگاهی و مصالح غیرعلمی می کوشد که تا چنان همگان را 
به‌پند کشاند که فرصت‌حرکت وجنیش براحدی نماند و کسی را یارای سخنی نباشد. 

نظام دانشگاهی یکی ازنهادهای آینده ساز هر جامعه است و جامعه‌نی که 
فردائی خندان و شکوفان می‌خواهد باید خندانی و شکوفانی نظام دانشگاهی امروز 
خود را جویا باشد. بحران امروز نظام دانشگاهی ايران نه تنها از بحران نظام 
اجتماعی کنونی گفتوگو می‌کند بلکه مبشر نگرانی‌هائی است که هر کس باید از 
فردای فرهنگی و علمی کشور در دل داشته باشد. وضع دانش و پژوهش امروز 
کشور نیز با سرنوشت نظام دانشگاهی بستگی نزديك دارد. دانشگاه چه چیز را 
پاید بیامو زد؟ در بژرهش چه باید باشد؟ استقلال نظام دانشگاهی چه معنائی دارد؟ 

واحد دانشگاهی را چه زمان و چگرنه باید به‌وجود آورد؟ آیا آن چنانکه در 
سال‌های اخیر دیده‌ایم چند وجب خاك خداء مهم‌ترین شرط ایجاد يك مزسسه 
آموزش غالی است؟ گسترش نظام دانشگاهی بر اساس چه ضوابطی باید باشد؟ 
موازین آموزشی کدامند؟ کار کرد نظام آموزشی, باید بر چه اساسی سنجیده شود 
موفقیت و عدم موفقیت دانشتجوریان چگونه باید ارزیامی شود؟ در دستگاه 
آموزشی: نقش بووهش چه باید باشد؟ آیا نظام دانشگاهی تنها به‌پاسداری 
ازمیرات فرهنگی گذشتگان وظیفه دارد یا به آفریدن فرهنگی نو؟ 

ارکان اصلی نظام دانشگاهی کدامند و هر يك چه وظائف و تکالیفی دارند؟ 
نقش استاذ + دانشحر در این نظام چیست؟ منظور از سیردن کار دانشگاه 
په‌دانشگاهیان چیست؟ رابطة دولت به‌عنوان دستگاه اجرائی با نظام هانشگاهی 
چیست؟ و چگونه باید باشد؟ نظام دانشگاهی چگرنه می‌تواند از انقیاد فرهنگی 
برکنار بماند و کانون آفرینش دانش و شکوفانی پژوهش باشد؟ رابظه نظام 
دانشگاهی با دیگر اجزای نظام آموزشی چینست و چه پاید باس ۱ 

این همه پرسش‌هائی است که بر سر زبان‌هاست و طرح آن‌ها. خوذ نشائة 
بحران شمه جانیه‌تی است که نظام آموزش عالی را در بر گرفته است...۷ 

گردهمائی در پایان کارخود قطعنامه‌نی را به‌اتفاق آراء تصویب نمود؛ در 











۱ ضمن ابراز خرسندی از انتشار آگهی پذیرش ۷۰۰ دانشجوی دوره لیسانس 
از طرف دانشگاه صنعتی آریامهر تهران برای سال تحصیلی آینده, همراه با 
تجدید مراتب پشتیباتی خود از خواست‌های هیات علمی دانشگاه صنعتی 
آر یامهر تهران بدین رسیله آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری علمی: 
فکری و اداری دابطلبانه در راه انجام برنامه‌فای ایسن داتشگاه در سال 
تحصیلی آینده اعلام می‌ذار یم. 

ٍ- طرح و بررسی مسائل دانشگاهی ایران در طی این گردهمانی: به‌ر وستسی 
آشکار کرد که نظام دانشگاهی با بحران زرفی رو برو است: و عدم استقلال 
دانشگاه‌ها و مسنات آمورزش عالی: عدم وجود ازادی در آن‌ها و عدم امنیت 
شغلی برای اعضاء کادر علسی از علل عسدذ این بحران است.حاضران 
طرورت بررسی عمیق این مسائل را تایید کرده و تصریح می‌نمایند که با 
شر کت کلیه دانشگاهیان علاقمند, بحث و گفت‌و ونی به‌منظور بررسی 
جنبه‌های مختلف بحران در نظام آمرزش عالی کشور حداکثر تا آخر آذرماه 
۷ تشکیل کردد. 


در این تردهعانی دانشگاهیان دانشگاه‌های مختلف کشور هر نك شرحی درباره دم دانشگاه خود 





دانتگاه جندی‌شابور و دانش‌گاه تهران باب هی از سب , 


لك.ج: 


دانشگاه صنعتی تهران 


پتواند چرخ‌های صنعت نو پای کشور را بدون 
كمك خارجیان بگرداند همواره در مملکت ما 
محسوس بوده است. در مهرماه سال ۱۳۴۵ 
دانشگاه صنعتی بنابر گفتة مصادرام‌ون 
به‌منظور تربیت متخصصینی با وسصت دید 
علسی و مهارت فنی لازم که در پیشبرد 
برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن 
کشور موثر باشند. تاسیس گردید: از هسان 
ابتدا, کادر جوان و علاقه‌ند این دانشسگاه با 


دلسوزی و تلاش پیگیر و با حسات 
شبانه‌روزی و خستکی نابذیر خود مسوولیت 
پرنامه‌ریزی و تکمیل و تجهیز آن‌را به‌عهده 
گرفت. در نتیجه فداکاری آن‌ها طولی نکشید 
که نهال این دانشگاه ر پشه دوانید و استحکام 
یافت: 

به‌دلیل تاثیرپذیری این محیط علمی و 
اجتماعی جامعه ایران. فعالیت‌های آن همراره 
دستخرش جزرومدها قرار گرفته است. در 


م 1۱۳ 





طول عمر کوتاه ۱۲ساله این دانشگاه و به‌جز 
دانشگاه متحصراً جنبه صنفی داشته, وقایع 
مهمی در این دانشگاه روی داده. که اغلب 
ناشی از محدردیت‌های حاکم برفضای سیاسی 


جافععه ایران بو شاد نیت حرکت‌هانی ۳۹1 در بطن 


جامعه ایران جریان داشت به‌صو رت‌های‌مختلف 
در داخل دانشگاه بازتاب می‌یافت. در اغلب 
مرارد ظهور تاآرامی‌ها با برخورد پین پلیس و 
دانشجو توام بوده است. در زیر په‌طور اجمالی 
به‌شرح وقایع می‌پرداز یم. 

دربخش دانشجوئی اولیسن اشتصاب و 
حرکت اعتراض دانشجر بان دانشگاه صنعتی 
همراه پا دانشگاه‌های دیگر مربوظ په‌افزایش 
بهای بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
درسال ۱۳۴۸ بوده است که با باژ گشت بهای 
بلیط په‌مقدار ارلیه. اعتصاب دانشجویان نیز 
پایان گرفت. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۰ که 
زمینه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های 
ایران در رابطه با جشن‌های ۲۵۰۰ساله فراهم 
بود: راقعه کشتار کار گران ناراضی کارخانه 
جهان چیت رخ داد. دانشجویان دانشسگاه 
صنعتی همراه با دانشجویان سار دانشگاه‌ها 
به تظاهرات پرداختند. در ایسن دانشسگاه؛ 
تظاهرات دانشجوبان با حملة وحشیانسة و 
غافل گیرانه پلیس روبسرو شد و با بازداشت 
حدود ۶۰۰ دانشجو و زخمی شدن تعداد زیادی 
دانشجو و استاد پایان یافت. به‌دنبال این 
سر کو بی: اعضای هیأت علمی ایسن دانشگاه 
په‌عنوان اعتراض په‌این مجامع و اعمال شنیع 
به‌طو ر دسته‌جمعی استعفا نمودند که با وعده و 
قول‌های مساعد مسئولین اصور دایسر برعدم 
تکرار چنان وقاپعی. فعالیت‌های دانشگاه 
ازسرگرفته شد. 

تظاهرات و اعتصابات و درگیری‌های 
واپسته په‌آن سال‌ها بود که مصادر امور را 
به‌فکر کنترل ارضاع و حفظ نظم و آرامش 
محیط‌های دانشگاهی از طریق استقرار دائمی 
پلیس در داخل دانشگاه‌ها انداخت. در تابستان 


۱۳۲ 





۰ سیستم استقرار گارد در دانشگاه‌ها از 
مرحله فکر درآمد و عصلا از سال" تحصیلی 
۱۳۵۰۱ حضور گارد در دانشگاه تحقق 
یافت. دخالت کارد در امور داخلی دانشگاه‌ها و 
درران جدیدی از اارامی‌ها را به‌هسراه اورد 
که اثرات منفی و خفت‌بار آن همچنان در 
جوامع دانشگاهی با شدت و صدت ظر چه تمام‌تر 
به‌صور مختلف دیده می‌شود. :5 

در نیمه یکی از شب‌های آپان ماه ۱۳۵۲ 
به‌دنبال اعتراضات ر اعتصاپ دانشجوپان 
دانشگاه‌ها در رابطه با ورود نیکسون 


(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) به‌اسران. گارد 


دانشگاه, به حو اب‌گاه دانشحر بان دانشسگاه 
صنعتی حسله‌ور شد و باضرب و جرح و 
بازداشت دانشجو بان برداخت. در بائیز ۱۳۵۳ 
در یکی دیس‌گر از دزگیری‌های گارد با 
دانشجر بان, دانشجو ۳ از دانش‌کده فیز سك 
این دانشگاه درز اسر چرخ‌های جامب کارد 
دانشگا: لد سل . حهسر ز کارد دز اطراف 
در مواردی با عکس العسل دانشجو بان 
آخرترم روبرو شده است از جبله درسال 
تحصیلی ۱۳۵۳۵۲ خوددازی از امتحانسات 
حدف ترم رانیز به‌دنیال داشته است: 

رکود فعالیت‌های آموزشی., به‌درازا 
کشیدن ترم تخصیلی و تعویسق و حذف 
امعحانات در این دانشگاه‌ها مانند حالات نظیر 
در سایر دانشگاه‌ها در درجه اول به‌دلیل وجود 
مسائل خارج از دانشگاه بود و در درجه دوم 
به‌دلیل خر ر کارد در دانشگاه. فقدان حقر ی 
پحث واظهار نظر و انتقاد) نیز از جمله فسائلی 
فستند که اعتر اضات و اعتصابات وا مر سب 


| شده است و البته سر کویسی و ضرب و جرح 


افراد به‌وسیله گارد را به‌دنبال آورده است. 
در پائیز ۵۶جلسات هفتگی سخنرانی. که 











۱ پا اجازه قیلی هد پر پتا دانشگاه برناهه‌ر یز ی 
شده بود در نیمه راه تو سعل فد بر بت دانشگاه 
متوقف می‌شود و درگیری‌های دانشجویان و 
مدعوین را با گارد و ثیروهای انتظامی در 
داخل و خارج دانشگاه به‌دنبال می‌آررد. واقعه 
تاگواری‌که برای یکی از اعضای هیأت علمی 
دانشگاه تهران که برای شنیدن یکی از همین 
برنامه‌ها به‌دانشگاه صنعتی می‌آید رخ می‌دهد 
مربوط به‌همین زمان می‌باشد. 

سلب حقورق صنفی از دانشجویان حتی 
په‌شکل جلوگیری از داثرکردن نمایشگاه عکسن 
دانشجویان دربهار سال جاری نیز متبلور 
گردیده است تا جائی که دانشجو یان برخلاف 
معمول مجبرر می‌شوند در خارج از دانشگاه 
در محلی با امکانات محدرد نمایشگاه داثر 

تمونه‌های فوق همگی گواه براینست که 
مسائل دانشجویی در این دانشگاه ريشه در 
مسائل و معصلات اجتماعی جامعه ما دارند. 
داتشجویان این دانشگاه به‌عنوان جزئنی از 
جامعة دانشجرئی ایران و به‌دلیل مافیست 
حساس رجوینده وپرتحرك خود نه‌می‌توانند و 
ه‌شایسته است که سبت به‌این مساتل 
پی‌تفارت و تماشاگر بمانند. محیعط دانشجرئی 
باید زنده و پویسا باشد تا زندگی‌ساز فردای 

دربخش فعالیت‌های کادر آمرزشسی و 
در گیری‌های اين قسمت از جاععه دانشگاهی 
ماء مسائل عمدتاً به‌سلب حقوق صنفی توسط 
مدیریت و نقض مقررات و آئین‌نامه‌ها وزیرپا 
گذاشتن حرمت دانش‌گاه مر بوط هی شود, 
کادرآموزشی این دانشگاه درموارد مختلف و 
متعدد به‌وضعیت نابسامان اداره دانشگاه؛ عدم 
ودجود استقلال و آزادی دانش‌گاهی و فقدان 
رفاه مادی و معنوی اعتراض نسوده است 
اعتراض به‌فجایع پلیس ۴۳1 کارد در دانشگاه؛ 
ضرب‌وجرح افراد, سلپ امنست و آرامش و 
تلاش برای تعقق خواست‌های صنفی همواره 
په‌صورت صدو رپیانیه. قطعنامه. نوشتن نامه 





پ‌مقامات: تحریم کوتاه مدت کلاس‌فا: 
تحصن شبانه در دانشگاه و استعفاق 
دسته‌جمعی متبلور گشته است. ۱ 


دربهسن ماه ۱۳۵۵ کادرآموزشی این 
دانشگاه طی قطعنامه‌نی هرگونه ضرب‌وجرح و 
اهانت را مدمرم می‌داند و محکوه می کند و 
آن‌را «مانعی برای ایجاد محیط آموزشی و 
پژرهشی سالم و سازنده در دانشگاه اعلام 
می‌دارد». درهمین قطعنامه هیات آمرزشی 
دانشگاه. مصراً خواستار آرامش و عدم توسل 
په خشونت و ارعساب و تهدیسد در محیط 
دانشگاه بوذه و معتقد است که استقرار و وجود ۱ 
دائمی مامورین انتظامی در محرطه دانشگاه 
خودباعث تشنج بوده و می‌باشد», 

درتابستان ۱۳۵۵ مدیریت دانشکگاه 
به‌منظور محو آثار ابتدائی‌تریسن اصول 
دمر کراسی در دانشگاه, اقدام به تغییرآئین نامه 
می‌کند ولی ناگزیر در مقابل. پانشاری و 
اعتراض کادرآموزشی در زسستان همان سال 
ضوابط و تغییرات پیشنهادی را پس گرفته و 
برای مقابله با تلاش‌ها و مپارزات حق طلبانه 
کادرآموزشسی به‌جستو جری مستمساك‌های 
جدیدی می‌پردازند. اکاسی مصادراسور در 
اعمال نظرات يك‌جانبه و برای این که به‌طور 
قطع و یقین و پرای هميشه از خواست,های 
صنفی کادرآموزشی آسوده گردند؛ به‌یکباره 
تصمیسم به‌اتصلال ایسن دانشگاه را اعسلام 
فعالیت‌های کادرآمرزشی برای به‌دست آوردن 
انزايش حقوق مناسب با نرخ تورم براساس 
آئین‌نامه دانشگاه می‌باشد. درهمین اوآن یعنی 
در زمستان ۵۵درشراتطی که کادر آموزشی 
برای اثبات وجود تورم مورد انکار درلت 
به تشکیسل سمینارهانشی می‌پردازد. آقای 
پرویزآمو زگار معاون وقمت وزارت علوم و 
آمرزش عالی و رئیس فعلی دانشگاه فردوسی 
در مجسمع کاد رآمرزشی اعسلام می کند 
«درصورتی که کارهای استادان مشابهتی با 


۱۳۳ 





کار دانشجویان داشته باشد و يا چنین تعبیر 
شوده درولت در مرقعیت و مد جودیت دانشگاه 
صنعتی تجدید نظر خراهد کرنه. تصمیسم 
به‌انحلال دانشگاه صنعتی در این زمان 
به‌صورت جدتکنی عنوان. می‌گردد. 
کادرآموزشی دانشگاه که فوجودیست 
دانشگاهی ارزنده و حاصل زحسات 
شبانه‌روزی گروه بی‌شماری را در خطسر 
می‌بینید برای نجات آن به‌تسلاش و تکاپو 
می افنتد. به‌دتبسال آن دیسری نمی گذرد که در 
تابستان ۹۳۵۶ دوازده نفر از اعضاء 
کادرآموزشی زیرسرپوش ماموریست 
به سازمان‌های دولتی خارج از دانشگاه تبعید 
می‌شوند و مسألهنی برمسائل قبلی دانشگاه 
افزوده می‌گردد. تلاش‌های پیگیر و همه‌جانبه 
آغاز می گردد. مدبریت دانشگاه تصریض 
می ش‌ود» هسکاران تبعیدی به‌دانشگاه 
بازمی گردند: در حالی که تصمیم په‌انحلال 
دانشگاه ومسائل دیگر نظیر سلب ونفی حقوق 
مادی و معنوی کادرآموزشی همچنان لاینحل 
می‌ماند. ۱ 
بسانه انستلال ذاتشسگاه زیرسب ‌پوش 
انتقال به‌اصفهان مجدداً از طرف مدیریت جدید 
عنوان می‌شود. در روزنامه آیشدگان این 
سرمایه ملی را پدون رضایت سلت ایران 
به‌حراج می گذارند در حالی که پر سل فا از قبل 
تعیین شد! حراج یعئی «دانشگاه علوم و فنون 
ارتش» در کمین تصاحب این طهمه (مطاببق 


ودندان نشان می‌دشد. هدیرست جدید 
دانشگاه نیز به‌نشان‌دادن چهرة واقعی خرد که 
درپس وعده و وعیده‌های اولیه پنهان کرده بود 
دست می‌زند و از هیچ کوششی برای زیسرپا 
گذاشتن مقررات و نقض آئین‌نامه‌ها کوتاهی 


نمی کند. احکام ازتقاء به‌طور دلبخواه صادر |" 


می کند, پایه تشریقی به‌افراد معینی می‌دهد. 
عضو رسمی زمنتخب دانشگاه را از شرکت در 
جلستة ش زا محر وم می کند رئیس دانشکده‌ئی 
را از مقام خریش عزل نموده و عضو دیگری 


۱۳۳ 





از همان دانشکده را از دانشگاه اخراج می‌کند, 
دانشجوئی را بدون مجوز میت انضیاطی 
دانشگاه از تحصیل مسر وم می نماید. 
سخنرانی‌های دانشجوتی را متوقف می کند و 
دست عوامل خارج دانشگاه را در ادار امور 
دانشگاه باز می گذارد. پس‌آمد چنان سیاستی 
وقایع آبان ماه ۵۶ در خیابان آیژنهاور مقابل 
در ورودی دانشگاه بوده است: کادر امو زشی 
دانشگاه در جلسه ۲٩‏ آبان ۵۶ خود برگزاری 


قرار می‌دهد آن را به‌عضوان یکی از 
اساسی تر ین حقوق آزادی بیان قلمداد می کند, 
به‌دتبال وقوع حادشة اگوار برای یکی از 
اغضاء هیأت علمی دانشگاه تهران که ناشی از 
قطع سخن‌رانی‌ها بوده است. هیأث علسی 
دانشگاه صنعتی در نامه‌تی به‌نخست‌وزیر در 
تار یخ ۵۶/۹/۱۳ می نو پسد: ۱ 

(ضرب‌وجسرح افسرادی‌که در کسرت 
معلمی به‌آموزش مردان و زتان فردای جامعه 
مشغولند منحصرأ به‌واقمه ۳۰ آبان نبوده و در 


جریان سال‌های آخیر نیز په‌دفعات برای عدد 


کثیری منجلمه چندتن از اعضاء هیات علمی 
این دانشگاه رح داده است. انجام اضر خطیر 
اموزش زیرسلطة چساق و توهیسن به شرف 
انسانی و نقض, سنت‌ها و میراث فرهنگی این 


| .مرژوبوم که ععلا رکود و توقف حرکت‌های 


زنده و سازئدة علسی 3 آهو زشتی را سیب 
گردیده است, به‌هیج وجه نمی تواند با برنامه‌های 
صنعتی. کردن کشور ر بسط تمدن و گسترش 
فرهنگ علی منطبق باشد.» 

به‌مرازات اقدامات فوق, چاره‌جوتی و 
پیگیری فعالیت‌ها در زمینه جلوگیری از 
انحلال دانشگاه نیز فمجتان تابه امروز ادامه 
می یاید. 

ضمن درگیری درپیسکاری مقدس 
به‌ منطو ر نجات دانشگاه صنعتی تهران؛ 
کاد رآموزشی این دانشگاه درمحدودة امکانات 
خویش سعی در انجام وظیفه ملی و تعهدات 
شغلی و صنشی لیر می‌نماید. در خرداد ماه 


۳ 








۷ طی قطعنامه‌نی اعسال غیرانسانسی و 
یو رش چنگیزی مامور پن انتظامی به‌دانشگاه 
آذ رآبادگان "را محکوم کرده و ضمن «عسرض 
تسلیت به‌جامعه دانشگاهی و به ملت ایسران؛ 
انزجار عمیق خود را از کشتار و رویدادهای 


نجیم اردیبهشت ما۵۷۰ درآن دانشگاه ابراژ ‏ 


سی 3 ز شا 

تجربیات دوازده سالسه در دانشسگاه 
صنعتی نشان داده است که ماداستی که 
معضلات و مسائل اجتماعی و اقتتصادی وطن 
مارا دستخضوش بحران‌شا غی کند: جامصه 
دانشگاهی هرگز نمی‌تواند به‌صورت جزیره‌ثی 
جدا از عینیت‌های جامعه: بدون دغدغه و فارغ 
از هشیاری و جساسیت در محد رده‌تی تنگ: 
سرگرم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود 
باشد. این جامعه همچنین آموخته است که تن 


دردادن به نظرهای خودکامه چیزی جز بدپرفتن ۱ 


بینشی فهقرائی و افتادن به‌ورطه ستوطی 
مرگبار و خیانت به‌منافع ملی نیست. مادامی که 
استقلال و آزادی دانشگاهی از حرف به‌عمل 
درئیاید و مادامی که مدیریت دانشگاه از افراد 
دانشگاهی (به‌نهرم واقعی کلتة) تشکیل 


نشود و تا زمانی که از و باه نظامی گزی از ۱ 


جامعة دانشگاهی رخت برنیندده کشایشی در 
ارضاع پدید نخواهد آمد و رنگ و روغن‌های 
جدید و تغویض چهره‌هاً بی‌ثمر است. 
همچنین تجربه کادرآموزشی دانشگاه 
صنعتی به‌خصوص در ماه‌های آخیرنشان داده 
است که تنها وسیلة تحفق خواست‌هایمیان 
خواست‌ها آن‌جا که از حمابت و اقدام جسعی 
برخو ردار بو ده است» همکن بو 9۵ ؛ و آن‌چا که 
تفرقه و تشحت در این جامصه خاکم باشد 
پرمسائل و مشکللات و اهمراری راه افز وده 
همکاران عزیز: معتقدیم که مشکلاتی 


را که ما در دانشگاه صنعتی درپیش رو داریم 3 


نهادهای گوناگون مساأله واحدی هستند که 


عالی کشور است. درتلاش برای حل ایسن 
مشکلات و از پیش‌پا برداشتن موائع, حمایت 
مادی و معنسوی گروه‌ه‌ای مختلف مردم با 
ماست. آنچسه درطول ۸۰روزی که از 
اعتصاب کادرآموژزشی دانش‌گاه صنعتی 
می گذرد دیده سده خمایت ۳ تانیند 
گروه‌های مختلف مردم خصوصا شما همکاران 
ارجمند ساير دانشگاه‌های ایران پوذه است. 
اطمینان داریم که اگر تشکل و همبستگی خود 
ر حمایت همه‌جائبه ملت ایران به‌خصوص 
همکاران سایر دانشگاه‌ها نبوده نمی توانستيم تا 
اسن حد در برایسر خودکامگی و تصمییات 
ضدملی و غیراصولی اولیاء امور ایستادگی 
کنیم, لذا ضمن تاکید برلزوم حفظ تشکل و ۱ 
ایجاد لوا با از ماه لت ابران و 

بهخصوص همکاران ارجمند سایر دانشگاه‌ها و 
مزسسات آموزش‌عالسی کشور که چه از 
طریق کمك‌های مادی‌ومعنری و چه به‌صو رت 
اعلامیه و بیانیه و قطعنامه و غیره ما را یاری 
کرده اند صمیمانه تشکر نمائیم. ما با پشتگرمی 
از تائیدات مردم. تلاش‌های حق‌ طلبانه خرد را 
ادامه خواهیم داد و برای تحقق خواست‌هایمان 
تشکل و همبستگی پیش از بیش و پویاتری را 


|" ارژو می‌کنیم. 





دانشگاه 
جندی شاپور 
سال ۱۳۵۶-۵۷ 


دانشگاه جندی‌شاپور اهواز صحنه یکی 
از غم‌انگیزترین و اسفناكترین نابودی حقوق 
انسانی و تجلی صریح و بدون پردهٌ خشونت 


۱۳۵ 


27۲-7۲7۲7 ی ۳ 


گارد. عدم استقلال نظام دانشگاهی, فقدان 
آژادی و دمکراسی و عدم اهنت شغلی 
می‌باشد. دخالت گارد در امررآموزشی واداری 
دانشگاه به‌قدری عیان و روشن است که حتی 
بعضی از معاونین دانشگاه اتوانی خویش را 
دربرابر گارد و عدم اطلاع و 3 را از تصمیات 
آن بارها عنوان کرده‌اند. بدون هیچ‌گونه غلوی 
می‌توان گنت که دانشگاه جندی‌شاپو ر ه 
به وسیله هیات علمی و نه‌په‌وسیله کادراداری: 
پلکه به‌وسیله گارد اداره می‌شود. دخالت‌های 
بی‌جای گارد در مسائل دانشگاه عفشل فشضار 
برروی استادان و دانشجویان در مررد امتحان 
گرفتن و امتصان‌دادن, وادار کردن استاذان 
په‌تشکیل کلاس‌شا با ۲تا۲ دانشجو وادار 
کردن استادان په‌حضور ر غیاب در کلاس‌ها 
ردادن گزارش به «مسوولین». اتخاذ تصمیمات 
يك‌جائبه درمورد مسائل آموزشی ز تفییر 
سیم چهارماهه( ترمی ]به سه ماهه( کوارتری) 
بدون مشورت با اعضاء هیات علمی. تعطیل 
کتابخانه و سینمای دانشجویان که اغلب بدون 
اطلاع حتی معاونین دانشگاه انجام گر فت: 
گویای این واقعیت است. 

پدیهی انسست که مسانتل دانشسگاه 
جندی‌شاپور جدا از مسائل جامعه ایران, جدا از 
بحزانی که داس گیر آمرزش‌عالی شده است, 
نیست. در جامعه‌ئی که دولت آن بدون توجه 
به‌ذرخواست. دوف دانش‌عگاه و مزسسه 
آمرزش‌عالسی, درخواسشت ضدفا استاد و 
گروه‌های مختلف مردم؛ اصناف: نو پستد. گان؛ 
شعرا. وکلا و قضات فبنی برعدم انحلال 


دانشگاه صنعتی, اقدام به‌انحلال آن می کند, و ۱ 


پا وقسی کرس رسوائی مقامات عالی‌رتبه 
مملکتی دردزدی و رشوه‌خواری زده می‌شود: 
دولت فقط به‌اقدام «بر کناری» آنان ازمقام‌شان 
می کند: و وقتی میلیون‌ها توسان پرل مردم 
صرف ساختن و خراب کردن يك پل می‌شود. 
وقتسی دیسوان سالاری و فس‌ادادازی و 
رشوه‌خواری بیشتر مقامات عالی‌رتبه مملکتی 
را در بر گرفته است؛ طبیعی است که رئیس 


۱۳۶ 





دانشگاه جندی‌شاپور خیال کنند که دانشگاه 


طاقت‌فرسای اهواز و نبسودن هیچ گونه 


خوابگاهی برای پسران. دانشجویان 
پسرمجبو رند در زیرزمین‌ها و اطافك‌ها ‏ شب 
را . سرکتند. ودانشگاده يكك قصر 
چهل میلیو ن‌تومانسی در محوطه دانشگاه 
می‌سازد که شاید رئیس قیات امناه [آاش‌فا 
پهلوی] سالی يك‌شب را آن‌جا سرکند. 

در دانشگاهی که رژسای دانشکده‌ها 
انتصابسی و حصی نمایندگان دانشکده‌ها در 
شورای دانشسگاه به گرنه‌ای انتصابی است 
طبیعی است که ررحیه دیوان سالاری و 
دیکتاتواری برروابط بین رئیس و اعضاء 
هیات علمی برقرار باشد.ر از طرفی دیگرهم 
روحیه دلالی برکلیه امورات دانشگاه حکومت 
کند. تاحدی که دانشگا: په‌يك مزسسهة تجارتی 
و نمایشی تبدیل شود. به‌طور مشال دانشگاه 
بدون مشورت با اعضاء فیأت علمی گروه‌های 
مختلف: آگهی برای: پذسرش دانشجنو پرای 


۳۸رشتة فوقلیسانس می‌دهد درحالی که در 
مرحله لیس‌انس هم کمیت دانشگاه لنگ 


۱ ات 


درچندین سالی که از عمرکوتاه دانشگاه 
می گذرد. دانشگاه فقط درسطح کسترده شد و 
است. ساختمان‌های نیمه تمام محوط دانشگاه 
را پوشانسده و تابلوهای بی‌زان از 
«دانشکده»هائی خبرمی‌دهد که حتی ساختمانش 
هم "موجود نیست چه به‌رسد به‌اعضا, هیات 
علمی و افراد ان. 

اکنون رشته سخن را به‌ست یکی از 
دانشجو پان می‌دهیسم تا از دیدگاه آنسان نیس 
به‌مسائل نظری افکنده باشیم. 


در سرتاسر سال درگیری دانشجویان و 
استادان با گارد دانشگاه به‌صورت .گره‌نی 
لاینحل متجلی بود. گارد خودسرائه به‌تعقیپ. 
تهدید ر ارعاپ. ضرب‌رجرح و شکنجه 
دانشجویان مشضول بود. درآبان ماه اولیسن 





درگیری چدی باگارد شروع شد. دانشجویان 
که به‌رفتار ناشایست و زشت گارد اعتراضش 
کرده بودند با قطع کمك هزینة تحصیلی روبرو 
شدند. به‌دنبال این جریان, دانشجویان به‌تحریم 
دو هقته‌ی کلاس‌ها دست زدند و خواستار 
بهبرد وضع غذاخوری» سرویس اتر پوس 
رضع خواب گاه‌های دخترآن و رسیدگی به 
رقتی که دانشجویان با بی‌اعتنانی مقامات 


دانشگاه نسبت به خواست‌هایشان روبرو شدند» 


برای شور و مسضورت به‌دانش‌کده‌ها آمدند: 
کار از فرضت امتاسانه کردا.و. با لته 
به‌دانش‌جویان, چهر؛ دژخیمی خود را نشان داذ. 
نتیجة اين حسله و ضرب‌وجرح که بیش از 
يك‌ساعت به‌طول کشید. زخسی شدن اکشر 
دانشجویان و.پوشیده شدن صحن دانشکنده‌ها: 
از خون آنسان بود. پس از حمله: دانشسگاه 
به‌صسورت.یکی از صحته‌های جنگ قرون 
رسطائی ذرآمده بو ۵ : 

در نیمه دوم آذرماه دانشجویان سال اول 
که په روش سه‌ماهه( کوارتری) مشغول تحصیل 
بودند و با اشکالات این روش و سایر مسائل 
دانشگاه آشنبا شده بودند؛ تست به‌زوش 
کوارتری و خشونت کارد معتصرض شده و از 
دادن امتحان خودداری کردند و این بهانه‌نی شد 
پرای شرو ۲ دو پساره ربیب گر گارد. کارد 
دانشجویان سال اول را بازداشت می کرد و 
برای «باز پرسی» به محل کارد هی برد و تحت 
فشار از آنان تعهد امتحان دادن می گرفت. اگر 


کسی مقاوهت می کرد پس از «باز پرسی», به ‏ 


ساه ال ععرفی می‌شد. 


نقش روسای دانشگاه‌ها در این مساثل 


بی‌توجهی به‌خواست منطقی دانشجر بان و 


تائید وحشنیگری گارد بود نتيجة اعمال کارد 
پایمال شدن حقوق سادة انسانی, ناقص‌العضو 
شدن عده‌نی از دانشجویان و پائین آهدن 
شخصیت دانشجویان به خقیرترین نقط آن 


بود. با نزدیسك شین امتحانسات دانشجر بیان ۱ 


سال‌های بالاتسر, کم‌کم مرج اعتصاپسات و 
اعتراضات به‌تصام دانشجویان کشیده شد. 
دیگز هیچ دانشجوئی حاضر به‌دادن امتحان نبود. 
این مساله موجب درگیری‌های خونین‌تری بین 
دانشجویان و استادان از یك‌طرف و گارد از 
طرت دیگری شد. . 

گارد متوسل په حربة ارعاب, وحشت و 
تهدید شد. دانشجویان در محرطه دانشعاه, در 
غذاخوری, در کلاس‌ها: در کافه‌تریا جلب و 
ورد «باز پرسی» گارد قرار میگرفتند. رفتار 
ناشایست گارد با دانشجویان خصوصاً دختران 
به‌قددری زشت و اسف‌انگیز بود که مرجسب 
اعحصراض مستقیسم و درگیسری شدیدتسر 
دانشجویان با گارد می‌گردید. حاصل این 
جنگ و کریز, بدن‌های خون‌آلزد و شکسته 
شده دانشجریان پراکنده در محرطةه دانشگاه 


بو د. 

در اواخردی ماه کاردیکی از 
اتو بوس‌های دانشگاه را متوقف, می کند و 
دانشجویان را پائین می‌آورد و ناگهان شروع 
به کتك زدن آنان می کند. دراین جریان یکی از 
استادان دانشگاه که در آتو پوس بود مجتروح 
می‌شود این مساله فقط «تاسف» رسای 
دانشگاه را برانگیخت. این حادشه درضمن 
نشان داد که رژسای دانشگاه هیچ گونه کنترلی 
برگارد ندارند و گارد خودسرانه بدون اطلاع 
مقامات دانشگاه به‌این اعمال شنیع و زشت 
دست هی ز ند . رلی با این قسد: اغسال کارد 
نه‌تتها مورد اعتراض رسای دانشگاه واقع 
نمی‌شود بلکه مورد تائید آنان نیز است. 

تماس با رسای دانشگاه و غنوان کردن 
درخواست منطقی دانشجویان با بی‌توجهی _ 
روبرو شد. دریکی از این تماس‌ها معاون . 
آمو زشی دانشگاه از اقدام کارد به تعهد 
گر فتن از دانشجویان پرای امشسان دادن اظهار 
بی‌اطلاعی کرد و اضافه کرد که او در این گونه 
مرارد هیج گونه اقدامی نمی‌تواند بکند. 

دانشجویان ناگزیر با رزسای 
دانشکده‌های علوم و ریاضی گفت‌وشنودی را 


۱۳۷ 





برای چاره‌جوئی و جلوگیری از اعمال وحشیانة 


گارد و حل مسائل آموزشی برپا کردند. در 


هنشگام گفت‌وشنود عدنی از اعضاء گارد 
به‌جلسه حمله کرده دانشجویان را په‌باد کتك 
گرفتند. در این میسان رزسای دانشکده‌های 
علوم و ریاضی نیز مورد ضرب‌وجرح قراز 
گرفتند. ولی این جریان نیز از طرف رسای 
دانشگاه مسکوت گذاشته شد. 

مقاومت دانشجویان دربرابر بی‌توجهی 
رژسای دانشگاه ادامه داشت. دانشجریان از 
ثبت‌نام برای ترم دوم خودداری کردند. فشار 
بر ر وی مقامات دانشگاه شم از طر ف 
دانشجویان و هم از طرف بعضی از استادان 
به‌قدری ز باد بود که رژسای دانشگاه را وادار 
کرد که به گفتگوئی با دانشجویان بنشینند و 
تعهد کنند که سیستم کوارتری حذف شود 

در ثیمة دوم درگیری دانشجویان با گارد 
به‌علل دخالت بی‌جای آن, صورت شدیدتری 
به‌خود گرفت حضور کارد در غذاخوری: در 
کافه تر یاء در دانشکده‌ها و گاهی حتی در کلاس‌ها 
مو رد اعتراض دانشجویان و استادان قرار گرفت. 
همین اعتراض منطقی عکس العمل رحشیاله‌ئی 
را از گارذ به‌دنبال داشست. کاند با حمله 
به کلاس‌های درس و تعقیب دانشجویان حتی 
در بیمارستسان دانغسگاه و در توالت‌ها و 
دستگیری آنان و پرونده‌سازی‌های مسخره و 
تحویل آنان به‌ساواك. به‌دانشجویان اعسلام 
جنگ کرد. فشار «باز پرسی» بردانشجویان 
دستگیر شده به‌قدری شدید بود که وقتی از 
باز داشتگاه بزمی گشتشد نکیده و نیمه شده 
بودند و علائم ضرب‌وجرح پردست ر پا و بدن 
آنان په‌وضوح دیده می‌شد. دریکی از این 
حسلات گارد ۱۲نفر از دانشجویان راطناب 
به گردن درملاء‌عام چون بردگان قرون‌وسطانی 
بدحرکت فرآورد و سیس دربرابر خیوار کارد 
به‌تماشا پرای «عبرت» دیگران واداشت. علائم 
طناب بر گردن دانشجو یان تا هفته‌های بعد باقی 
بو ۵. 

پرای اعتراض به‌دست گیری دانشجو ییان 


۱۳۸ 





و ضمانت‌های صادره از داد گاه ر اعسال 
وحشیانه گارد, دانشجویان دربرابر قفاختمان 
مرکژی یهپست نشستنند. دراولین ساعات 
دانشجریان مورد حمله گارد قرار گرفتند و 
سه‌دانشجو دست‌هیر و بقیه پرا کنده شدن. روز ۲ 
بعد دانشجویان مبادرت به يك اعتصاب 
نشسته درصحن دانشکده‌های خود کردند. گارد 
کتابخانه‌ها و دانشکده‌ها را محاصره کرد و از 
ورود و خروج دانشجویان جلر گیری به‌عسل 
آرزد. زئیس دانش ده مس ۰ هدت این 
ساعت در کتابخانه به‌حالت یمه بازداشت به‌سر 
برد, 

در این جریانات استادان دانشگاه که 
شاهد و ناظر رحشیکسری گارد بودند و بعصی 
از آنان مورد ضترب‌وجرح قرار گرفته بودند 
دريك گردهمآنسی با حضور دانشجویان, 
قطعنامه‌نی را تصویسب لمودند که در ان 
خواستار خروج گارد از دانشگاه شدند و اعمال 
شنیم گارد را محکوم: از دانشجویان نشتیبانی 
بی‌دریخ کردند و بی‌لیاقصی و بی کفایکی 
رژسای دانشگاه را تقییم کردند. روز بعد نیز 
اعلامیه‌نشی از طرف عده‌ئی از استادان در 
دانشگاه پخش شد که به‌شدت اعسمال زشت 
گارد را تقبیح کرده و خواستار ایجاد اتحادیه 
استادان شدند. این قطعنامه و اعلامیه گویای 
درك صحیح استادان از واقعیت درون دانشگاه 
رود ۱ 

می گز نشند دانشگاه جندی شایو ر 
۰سال نان تاسیس اه امتکد باتوخه 
په‌این نکته چنین به‌نظر می‌رسد که دانشگاه 
جندی‌شاپور سیرقهقهرائی داشته است. زیسرا 
بینش حاکم بردانشگاه امسروز يك بینش 
برده‌داری است. چنین است وضعیت دانشگاه 
جندی‌شاپو ر. در ایسن دانشگاه در هرحرکتی 
استادان و دانشجویان با گارد روبرو هستند: 
گارد ثه‌تنها دانشجویان, بلکه استادان را نیز 
مورد «باز پرسی» ضزب وجرح و توهیسن قرار 
می دهد از دمو کراسی و آزادی در دانشگاه فقط 
لاشه گندیده‌ئی مانده است. و دانشگاه تبدیل 








به‌محلی پرای رشوه‌خواری: دزدی؛ فسساد: 
اعمال خشونت. دیکتاتستوری رژسای آن:و 
بو ژه‌سایان درگاه آنان شده است. درعرض دو 
دهه‌نی که از سر دانشگاه می گذرد هیچ کار 
تحقیقی, هیچ کار علمی منتشر شده در آن انجام 
نپذ یرفته اشت. ر آنان که صبو رائه در بی انججام 
تحقیقاتی در مورد مسائل مررد ثیاز جامعه. 
هستند. باهزاران مشکل روبرو هستند و عملا 
دیوان سالاری وحشتناله حاکم پردانشگاه آنان را 
زایربار خود خقه می کند. 
نیاز به‌يك فضای علمی هسوول در برابر 
جامعه. نیاز به‌محلی برای تربیت افرادی که 


دانشگتا: تفت ان 


درسالی که 


دانشگاه تهران درسال گذشته تعطیل 

بود. اگر دانشگاه مرکز آموزش و پژوهش 
است. درسال گذشته. در دانشگاه تهسران 
نه‌اموزشی صررت گرفت و نه پژوهشی. 
وربا دانشچو انتضاب کرد. کمپیوتسر 
پسی کرد. کمپیوتر نسره داد. کمپیوتسر 
وی را ماج کرد و گروهی دیگر را هم 





فار غالا و کمپیوتر در زیر انگشتان 
م یو یت داد « انجام وظیفه می گرد. 
خصیصه اصلی زندگسی دانشگاهی 


دانشگاه تهر ران در سال‌های اخی کاهش بیش‌از 
بیش امکان دخالت دانشگاهیان در ادارة امور 
خود و افزایش روزافزون قدرت مدیریست 


دمو کراتيك برای آمرزش عا 





ازنظرعلمی و جامعه‌شناسی دربرابر تمام مسائل 
جامعه متعهد باشند, و نیاز به‌يك فضای ازاد و 
: همه نیازهانی 
است که جدا از نیاز به بك جامعة ازاد و شکرفان و 
ذمو کراتيك ثیست. برای تحقق این نیاز ها با بذ 
به يكك پا کسازی بنیادی در دانشگاه‌ها دست زد و 

يك شعور علمی مسزول را در دانشگاه‌ها به وجود 
اررد. تا استاد و دانشجو دوش به‌دوش, هم برای 
ساختن جامعه بهر و ز فردا قدم بردارند و این عملی 
نیست مگز آن که اداره وا کاب به دانشگاهیان 
سپرده شود: دانشگاهیانی متشکل در يك سازمان 


ملی و متعهد و مسزول درپرابر این جاععه. 
وان 1 روشنشسی 


براین وافعیت است. در دانشگاه تهران اگر 
جیزی. انت‌خایی است: انتخاب کننده فد پر بست 
دانشگاه است به‌عیارت دیگر انتخابی بودن یا 
عضو یست در شورانی است چون شورای 
دانشگاه که از خود اختیاری ندارد و پا 
انتصابی است په‌اسم انتخاب. در همه موارد 
تصمیم گیسری, کل ماخسر پامدیریت دانشگاه 
است که آن‌چه کند و آن‌چه سس شب 
روادارد. به‌دین نحو تنگم وسیله و ابزاری 
است در راه اجرای اشداف رامیال شخصی 
مدیریت دانشگافی ز اعمال اغعراض 
دستگاه‌های اجرائی. در چنین فضانی: جلب نظر 
موافق مدیرآن و تصمیم گیرندگان مگر به‌یاری 
روابط شخصی رو خصرصی امکان‌پذیر نیست. 
«بهرحیله دردل دوست رفی باید کرد» و په‌این 
گوتنه است که اموو دانشگاهی از شاقر اه 
ضرابط به‌دور می‌افتد و دچار گمراهی روابط 
می‌گردد و دانشگاه در سراشیبی تملسق ‌ 
چاپلوسی قرار می کیرد تا رضایست مدیران 
آشکارتر شود و مدیریت به‌برگزاری جشن و 
چراغانی و پای کوبی و مراسم و تشریفات دل 


۱۳۹ 





می‌بندد تا حضور خود را در زندگی غیسر 
دانشگاهی اعلام کند و بربیگانگی از زندگی 
علمی پر ثه پيفکند, 

دردهسالة اخیر این مدیریت دانشگاهی, 
امد بر بسی وارداتسی» بوذه است. و اپسن خود 
حکایت از تنافضی آشکار می‌کند: دانشگاه 
مادر که هرزمان خدساتش ستسرده می‌شود و 
شماره وزیران, وکیلان, سناتورها, مسوولان و 
مت‌خصصان گوناگونسی که پرو رده اي 
برژ پان‌شا می‌آید نمی‌تواند مد بران ود را 
بازندگی دانشگاهی ایران آشنانی دارشد و 
ه‌سابقة کار علمی (واحیاناً هم از دارطلبان 
نا کام ور رود به خد مت مر زشی فستشش) اداره 
شو د. دانشگاه مادر تست قیمو مت نادانشگاهیان 
ادازه می‌شود. و اين فیمومت اداری» قیمومت 
فرهنگی و علمی را نیز به‌دنبال آورده است. 


دراین دانشگاه کسی ارتقاه تمی‌یابد نگر , 


آن که به زبان‌های بیگانه بشویسد و نوشته 
ارزینت‌بخش صفحات نشریات بیگانه باشد: 
دانشگاه تهران نه‌تنها نمی‌تواند مدیران خودرا 
اعضای هیات علمی خود نیز محروم مانده 
است. این مدیران قیم‌ماب در ده‌سال: اخیسر 
هريك به‌طو ر متوسط حدود دوسال بردانشگاه 
ز ند اگی دانشگاهی «سال تحصیلی» است. اینان 
در آغاز يك‌سال تحصیلی امده‌اند و درپایان 
سال تحصیلی دیگر رخت سفر برپسته‌اند و 
هرکس پرسان و جوریان که «ایسن اسدن و 
رفتن‌شان بهرچه بود؟» 

حاصل چنین ورضعی, تزلزل و بی‌ثباتی 


ار کان دانشگاهی: تثزرل سطح علمی ِ رکود 0 


فعالیت‌های پژوهشی: ممائعت از مشار کت 
دانشگاهیان در تعیین سرئوشت حود و ترویج 
بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی درمیان دانشگاهیان 


دانشگاهی تنها برپايسة نیسروی لایسزال 
«دانشبانی» (چرا گاردجنگل را جنگلبان» گارد 


۱۳۰ 





سرحدات را مرژبان و و و می‌تران امیسد و 
کارد دانشگاه رانباید دانشبان امید؟ ایسن 
وازس ری را 04 تاهم تِِ پارسی را 
غنا بخشیم و هم نی فرصت آن يیابیم که 
به رابطة میان ۹ جنگل» و «نظم و که 
بیندیشیم) استوار است که هر زمان خردو کلان 
و استاد و دانشجو را سرهستائه می‌نوازد آها 
سپیده‌دسان که ناشناسان درصحن دانشگاه 
استادی را عمضروپ و مجروح می کننسد, 
در بستر خود به‌سن‌گینی غنوده است و از امداد 
خواهی مجررح خبری نمی‌یابد. عجبا این خیل 
عظیم دانشبانان که پرسروروی همه می کو بند 
درآن زمان کجا بوده‌اند و چگونه از محوطة 
دانشگاه حفاظت می کرده‌اند که «ناشناسان» 
آمدند و زدند و رفتند و خواب خوش دانشبانان 
را آشفته نکردند؟ راستی را که چه‌برهان قائم 
کننده‌نی برضرورت وجودی دانشیانان و 
صمیمیت فهبدردهای انسان‌دوستانه مدیرآن) 
سال پیشین, مدیریت دانشگاه تهران در 
همة زمینه‌ها گوی سبقت را از پیشینیان و 
نان ر بو۵: 
سال تحصیلی را با مصاحبه‌نی درباره 
وقایم ۱۶آذر ۱۳۳۲ آغاز کرد و نشان داد که 
جعل وقایم و قلب تاریخ از اصول مدیریت 
دانشگاهی است. اعتراض به‌انتصاب یکی از 
رزیران پیشین را به‌مقام استادی دانشگاه 
مسکوت گذاشت و به‌این طریق حیثیت علمی . 
دانشگاهیان و اصول اولية زندگی دانشگاهی 
را به مسخره گرفت نه حرمت استاد را محترم 
شمرد ونه حق دانشجو را. و پرهتك حرمت ن 
يك و تجاوز به حضوق این دیگر. صحه 
گذاشت. استاد ضرب‌وشتسم و چرح دید و 
به‌بازنشستگی‌هسای زودرس دچار امد و 
دانشجر گرفتار تصمیمات خلق الساعه ادرست 
گردید. مدیریت دانشگاه. کتابخانه را مخضل 
نظطم علسی دانست و شبانه» بادلاوری 
کتابخانه‌های دانشجویان را درهم ریضت و 
فرامسوش کرد که آن‌کس که کتابخانسه را 
می بندد در زندان را کشرده است و آنها که 





مدیریت دانشخاه به‌رعاست مقررات 
آمززشی و موازین دانشگاهی تظاهر کرد تا 
دانشکده‌ها را به‌تعطیل کشاند. دانشجویان را 
اخراج کند و رعپ و هراس را بردل‌ها نشاند و 
در اين راه از هیچ تمهیدی فروگذار نکرد: ثمرة 


استاة را خودبر کارناسة دانش‌جو گذاشت و ۱ 


انضباطی را که استاد و گروه آمسوزشی و 
دانشکده باید برمحیط درس مستولی سازند: 
خودسرائه ملك طلق خود دانست تاپیرایش و 
آرایش دانشگاه را کمال لازم بخشد. ر چرن 
کوس این رسوائی‌ها برسرکوی و بام به‌صدا 
تضدن ماشینی غرب است که کامپیو تسر وا 
جانشین چرتکه‌های سنتی شرق نموده است. 

مدیریت دانشگاه حتی حق برخو رداری 
دانشجویان کوی دانشگاه را که به‌دعوت 
مسژولان امر و درپی گفت و کو گردآمده 
بودند به‌میان کوچه و بازار ریخت تا شب‌ها در 
بانهای عمومی بخواپند و هوای تازه استتشاق 
کنند و نگران درس و مشق و امتحان نباشند: 

هد پر یت دانشگاه پرفساد دست‌گاه اداری 
و خاصه خرجی های خودپرده انداخت: روزنامه‌ها 
از اختلاس و فساد در دانش‌گاه تهمران و از 
آن‌چه سر پرستی دانشجو یان به‌باد داده است 
و کر مد پر بت داتشتگاه دم 
برنیآورد و لب نگشود تا صدق و کذب این 
گفته‌ها دانسته شود. مدیر یت دانشگاه در حفظ 
سکوت ازین هم پیش‌تسر رفت: درحنرر 
هد پسر| ان. استادان دانشسگاه را عامل 
استعمار ونو کر بیگانه خواندند و اینان غسرت 
حرفه‌نی نداشتند که زبان بگشایند و نام و 
نشان این عاملان استعماز را بخراهند و 
باسکوت خود پذیرفتند که نوکرآن بیگانه و 
عاملان استعمار را در دانشگاه تهران ماوا و 
منزلی ‏ است! 

فد بر ایا دانشگاه, اصل بد هی عطف یه 
ماسپق نشدن تصمیمات و مقررات و قوانین را 





زیرپا گذارد و اعلام کرد که په‌دانشجوپانی 
که درچند سال پیش, دردوره‌های لیسانس 
به تحصیل مشغول بوده‌اند و امسال به‌ناگهان 
اخراج شده‌اند. درجة فوق دیپلسی را اعطاء 
می‌کند که در پایان سال تحصیلی تصمیم 
پرایجاد آن گرفته شده است! 

از مدیریت دانشگاه درسال گذعته 
معجزه‌ئی هم به‌ظهور پیوست؛ با استفاده از 
اصرل صحیح مدپر یست, دانشجویان را 
به‌نحوی سر کوب و منکوپ کرد و باران رحمت 
را برآن‌ها بار پدن داد و گر وه گروه از دانشگاه 
اخراج کرد که «اولیای دانشجوبان» مشتاقانه 
اجتماع کردند و اينهمه را شکرانه گفتند و 
غر برشادی سردادندا 

چنین دانشگاهی موجب سریلندی است؟ 


در چنین دانشگاهی و گر از لضیلیت 
دانش, حرمت استاد و مشارکت دانشجو جه 
معنائی دارد؟ 


دانشگاهی که خود همه چیز را په‌زیر پا 
می‌گذارد چه‌چیزی را به‌دانشجو م ی آموزد؟ 
استادانی که و خود باید چنین 
شرمساری و سرافکند گی‌هائی را نظاره کننید 
چگوضه مي‌توانند زمانسی که صحبت از 
بزرگداشت مقام علم و دانش پیش می‌آید 
زهرخند ناباورانه نداشته باشند؟ 

مدیریت دانشگاه تهران درسال گذفته 
فرصت آن‌را هم یافت که خدمات علمسی 
پرارجی انجام دهد؛ په‌ایجاد چندین دورة دکترا 
تصمیم گرفت, پس از بحث‌های طولانسی 
بالاخره روشن کرد که «تهران بونیررسیتسی» 
درست‌تر از «یونیو رستی آف‌نهران»: است و 


" ارشاد فرمود که «ویژگی‌های هیات علسی 


دانشگاه تهران» را پاید «ریاه گی ه‌ای....» 
نوشت و غلط املائی نکرد و از کامپیوتر هم 
نسرة «هم» گرفنت. این‌هسم از ویژگی‌های 
زنده گی مدیریت دانشگاه تهران درسال پیشین 


بود. وین هنوز از ندائ سحر است! 5 


۱۳۹ 





۱- فدانی (عرافی)؛ غلامرضا. گزیدة 
فراین اثر دز حدود + ۱۰۰ عنوان کتاب که تا 
سال ۱۳۵۶ شر افته است معرفی شد» است. 


- تلف آنین: آنستر [مستعار|: واژه‌ناسه 
سیاسی - اجتماعی. تهران انتشارات حزب توده 
در این اثر صدوده واژ: سیاسی: اجتماعی و 


ول ی معنی تالف این 
۱۳۲ 





مار گسیسم. ترجمة پرویز پابائی.تهران, انتشارات 
نگاه, ۱۳۵۸ ۱۲۴ صی. ٩۰‏ ریال. 


۲ هل, ۳۹ عقل در تاریخ. ترجصه 
حمید عنایت.اتهران, دانشگاه صنعتی شریف 
۷. ۳۶۵ ض. ۴۵۰ ویال. 

این کتاب ترجمه جلد اول اثر هگل به‌نام 








۵ فتحی: اصفر. منبر؛ يك رسانه عمرمی 
در اسلام, ترجمه قاسیم هاشمی‌نراد. تهران: 
بژوهشکد؛ علوم ارتباطی و توسعه ایران. ۰۱۳۸۵۸ 
۳ ص. ۸۰ ریال, 


۶ گولدزیهل, ایکناز. درس‌هانسی 
دربارة اسلام, ترجمه علی نقی منزوی. تهسران 
انتشارات کمانگی ۱۳۵۸ . ۳۳ سم ۰ ب 0۰ ریال: 

کتاب گولدزیهر در شش پختی است که این 
کتاب ترجمه چهار پخش از ان است. 


۷- مطهری: مه رتعضیی: آشنایی با علسرم 
اساد می؛ منطق و فلسثه, ۳ انتشارات صبرا. 
۲۰۰ ص, ۱۰۰ زیال. 


۸ مطهری, مرتضی. آشنائي يا علوم 
اسلامی! کلام و عرفان. م اتتشارات صدرا. 
[پی تا ] ۷۱۶۰ ری * ۰ ریال. 





٩‏ اولیانفسکی, ر. مسائل معاصر آسیا و 
افریقا. ترجمة هدایت حاتمی و دیگران. تهران. 
انتشارات حزب تود؛ ایران: ۱۳۵۸. ۲۷۵ ص: 
۵ ریال. 

کتاب از مسائتل سیاسیی» اتتصادی و 
اجتماعی جنبش آزادی‌بخش ملی در آسیا و 


آفریقا بحث می‌کند. 


۰ رب کمونیست ایتالیا, حزب و طبقه. 
ترا ساذمان اجزیکهای فدانی خلی انران: 
۹ ۶۴ ص: ۰ ریال. 

۰ این کتاب حاوی اسنادی از جتیش جهانی 
کموئیستی است که در اراخر دهه دوم قرن بیستم 
توسظ انتر ناسوئال سوم وحزب کمونئیست ایتالیا 


تنظیم شده است. 


سور وی: تر مه قسه: هر لب تهران‌انتشارات بارت» 
۸ ۱۳۹ ضص. ۱۷۰ ربال: 

۲ رابینون. جون. ازادی. "و 
ضرورت؛مقدمه‌نی پر مطالعة جامید. ترجسه 
علی گلریز. تهران, کتاب‌های حبیبسی, ۰۱۳۵۸ 
۱۳۵ . ۱۴۳۰ ریال. 


و سو تست که بل: نظر 4 تال 
سرمابه‌داری. ترجسة حیدر ماسالی, تهران؛ 
انتشارات تکابی. ۰۱۳۵۸ ۳۱٩‏ ص. ۲۲۵ ریال. 

این کتاب معرفی مقدمه‌ئی و حساب شده 
اقتصاد سباسی علمی است: 


۴- طبری: احسان. نقدی بر تشوری 
نگ ائی. تهسران؛ انتختارات مر وار بسد: ۱۳۵۸ 
۷۴ ضس : ۷۱ ریال: 
ولت ویتمن رستو است. ۱ 


۵- کاتوزیان, محمدعلی. آدام اسمیت و 


ثروت ملل. تهران, انتشارات جیبی, ۰۱۳۵۸ 
۴ ص. ۱۸۵ ریال. 

کتاب شاسل شرحی دربارة زندگی و 
نظریات ادام اسمیت و فشرده‌ی از کتاب مشهور 
او روت ملل است, 


پم زد حول - تحص [همسته ار | تضاد 
طبقاتی در مصسر. ترجمه ر: سلطانی اوا ج 


۱۳۳ ۰ 


بهروزی. تهران, انتشارات علم. ۱۳۵۸ دوجلد 
۰ ویال. ۱ 

این کتاب تاریخ اقتصادی و اجتماعی 
کشور عصر در چند دهه اخیر است. 


۲۷- ژعنی, محمدیاقر. مسائنل جنیش و 
حزب توده. تهران؛ پيوند. ۱۳۵۸. ۱۰۷ .ص. ۷۰ 
ریال. 

رسالةٌ حاضر متن کامل مصاحبهئی است کذ 
۱ خلاجه آشفند ۳ شتابزده‌ئی از ان در شماره‌های 

۷ ۲۸ محله تهران‌نصور در سال ۱۳۵۸ جات 
شبك۸ اسیی, 


۸- هاردکونل, راین. فاشیسم؛ مفر جامعه 
سرمایه‌داری از بحران. ترجم منوچهر فکری 
ارشاد. تهران. انتشارات توس؛ ۱۳۵۸ ۲۲۸ ص- 
۰ ربال. 

مطالب کتاب: شالود؛ٌ اجتماعی فاشیسم: 
ایدئولوژی فاشیسم, شرائط رشد و بیروزی 
فاشیسم... و فاشیسم از ۱۹۳۵ به‌بعد است. 





-6٩‏ ابلیچ. ایوان. اثرژی و عدالت.ترجمة 
متحعدعلی بوعید. خهران انتشنارات: مبانشتگاه 
صفعتن. شریف» ۷۸ ان ۷۵ زیال. 





۰- مسکوب, شاهرخ. در کوی دوست. 
تهران: ی , ۷ ۱۷۸ حن. ۲۶۵ ریال. 
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خلال غزلبات او. 


۱۳۴ 


است لزِ اند بشدهای حافظ از 


۱ شمس‌الدین محمد تبریزی, مقالات 
شمس تبریزی, تصحبح محمدعلی موحد. تهران. 
دانشگاه صنعتی شر یف ۰۱۳۵۶ ۲۵۷ ص. ۱۱۰۰ 
ریال. 





۳۲- بارتولد.و.و. گزیدة مقالات تحقیقی: 
ترجمة کریم کشاورز. نهران: امبرکییر» ۱۳۵۸. 
و صن . .۷۱۷ ربال. 

کتاب حاشتر حاوی مقالاتی در پاپ 
حغرافیای تاربخی, تحققات تاربخی اصفاد 
دربارة چندنام تاریخی و درپار: زبان‌هاست. 


۳ رائین, اسماعیل. هفت سال در زندان 
آریامهر؛ یادداشت‌های شادروان احسد آرامش 
تهران: بنگاه ترجمه وانشر کتاب, ۱۳۵۸, ۲۸۰ 
هی . ۳۳۰ ریال. 


۴- للین: ولادیمیر ایلیج. کارل مارکس؛ 
زند گینامه کوتاه با فشزده‌نی از هار کسیسم. 
ترجمه ف.م. جوانشیر [مستعار]. انتشارات حزب 
تودهٌ ابران. تهران. ۱۳۵۸. ۵۴ ص. 

۵- ,کیلی حعفر. نامه‌ها از زندان. [بیم. 
بی‌ثا | ۸ ۳۵ ص. ۲۵ ربال, 

مجموته شش شش ناه از شهید سرگرد جغفر 
وکیلی است و ر ازجهنت بازگوشی گوشه‌هانسی 
آزمسائل نار یخ معاصر ایران با اهمیت است. 





۶- آلرامو. سبیلا. يك زن؛ رنج و رهانی. 
ترجمه رامشگ. تهران, امیرکبیر, ۱۳۵۸. ۱۸۸ 
۰ ریال. 
بك ژن به‌بررسی وضعیت خاض زن و 
جکرنگی ننزل مقنام اجتماعی او در ایتالیا 
می بزدازد. 


۲ و 
یج 








توضیحاتی در باپ مراسم تمنای باران... 
اسحستت تصص ی وتات سس 


آقای خسرو ماهداد صدیقی به‌دنبال 
چاپ مراسم تمثای باران در شماره‌های 
و اطراف آن صورت می‌گیرده بة‌ترتیبی که از 
مادر خود - خانم عباس‌زادة سالاری 
شنیده | ند ازسال داشته‌اند .که ناره‌تی از 
آن‌ها نیازمند توضیعات پیش‌تری است. 

ن‌خست شعری. دوخطی است ندنن 
مصسون؛: 


چنچه بالیق ثه ایستر 
الاه دن یاقش ایستر 
الی و قولی. خمیر دن 
بیرچه قاشیق سوایستر. 
تط کودکان در کوجد‌های روستا 
می‌تقواننل و به‌آهتک آن. نینه ‏ می‌زنند. 
ترجمه سطر به‌سطر آن چنین است: 
کمچة (خمیری ماهی شکل) چه 


۱۳۵ 








دست و بازویش از غمر اس 
يك قاشق آب می خو اشد. 


ب‌نظر می‌آید که در این مراسم باید 
چنین کفجه باآبگردانی که از خمیر ساختة 
شده و احتمالا دم آن نه‌شکل عاهی انتت 
به‌نحوی مور استفاده قرار گیرد. که اقای 
ماهداد ضدیقی در باب آن توضیحی 
نداده اند. 

ای ۱ 
رسم دبگر این است که حون در آیام 
پهار ریزش باران تاخیر کند, اهالی روستا 
الاغْ سفیدی را که در امر حمل گندم و ارد 
مود استفاده قرار می‌گیرد به‌کنارچشمه با 
رودخانه يا جوی آبی می‌برند و صورتش را 
می‌شونند. اعتقاد بر این است که با این 

عمل باران نخزافد آند. 

۱ ۳ 
زسم سوم این است که بائیان خیر 
ازمردم روسّتا بنشن و دیگ و هیزم می‌گیرند 
و در کوجه‌ئی اجاقی فراهم کرده با بنشن و 
هیزم اهداتی و دیگ امانتی آش می‌بزند و 


آزگرد آوردن آتش و خاکستر باقی مانده. 
روضه‌خوان ده به‌خواندن روضه خضرت. 
فاطمه با حضرت رقه می‌بردازد و مرده 
می‌گرنند و آز خدا طلت باران می‌کنند. 
اقامة نماز و قرائت قرآن نیز درهمین محل 
صورت می‌گیرد تأ هنگام غروب که دست 


ی بهدامنه و یا تمه دب" می ر وندو 


را ۰ 
ص 
يكك رسنم ذیگراین است که سنگ: قیر 
شخضی موّمن و باخدائی و برداشته می بر ند 


و در آپ جاری (جو, حشمه با رودخانه) 
شست و شو می‌دهندو بس از شست و شو 
به‌جای خود باز می‌گردانند ومعتقدند این 
عمل سیب نزول باران می‌شود. 

اقای صدیقی افز وده اند که مراسم 
سه ان اخیر رای رفع بیماری‌های 
واگیردار نیز به کار می‌رود. لیکن گمان ما بر 
این است که مراسم‌دوم و سوم تتها در طلب 
باران صورت می گیرد و شست و شوی 
نگ گور موّمن زسعی اتتت که فمطظ 
به‌هنگام شیوع بیماری‌های سخت انجام 
هی ش ظل . 


۰ آقای زاهد بیگدلی - دانشجوی فوق لسانس کتابداری دانشگاه تهر 
درباره تلفظ ومععی کلم فرقری که در داستان دائی ممد نوشته سس خاکسار ( کتاب 


حمعه ۲۸ صفحد )٩۴‏ آمده بود شرحی نوشته‌اند که در زیر خواهد اقل ایا نکته‌نی در 


ابتدای نامه سجو د آورده آند کد برای ۳ حندان زوسن سیب و آن (اگر در 


به آشتیاه نر فته باشیم)این استت که جر ع ( گر ۷: دز این کلم همان است که در کلمات 
قرمز و قرقی نیزامده. - ممنون خواهیم شد اگر در این باب توضیحات پیش‌تری بدهند. 


۱۳۶ 


ات 








زیرا مطلقاً نتوانستيم مبان سه کلنة قرمز و قرقی و قرقری (, شاید قرشمال و قرطاس 
و قرهای دیگر) مفهوم مشترکی پیدا کنیم, 

و اما درباب قرقری نوشته‌اند نام تنبانی است که زنان روستاهای رامهرمن, 
گجساران, مسجدسلیمان, هفتگل و ابده. و عشایر استان فارس و منطقه کهکیلویه و 
بویراخمد می‌بوشند. مقدار پارچه‌تی که پرای تهیة آن به‌کار می‌برند گاه به‌بانزده متر نیز 
همی ز سا ب که آن را ب‌صورت قطعاتی ( که خودشان به‌هر کدامش يك تخته می‌گویند) 
بریده سپس په‌هم می‌دوزند. در مراسم محلی و به‌ویژه در عروسی‌ها, گاه زنان دو تا سه 
تیان ۱۶ روی هم می بوشند که حرکت جین‌های ان اه با کارت ذست‌ها و بدن. 
,به‌هنگام اجرای رقض‌های بومی بسیار موزون است. 

هم از طرحی که آقای بیگدلی به‌طور سردستی کشیده‌اند و هم ای که 
داده‌اند چنین برمی آید که منظوراز «تنبان» به‌طور فطع «دامن» است. زرا می نو بسند: 
«آنن تنبان تا اندازه‌نی شبیه لباس زنان روستائی منطقة گیلان می‌باشد با این تفاوت که 
این لباس کابلا بلند بوده و هنگام راه رفتن روی زمین کشیده می‌شود و مج 1 و کفش 
شخص بش ۵ نمی شود, 1۷ 

توضیحات دیگراین که: در حاشيه پائین آ ن نواری از بارچه می‌دوزند و بند تنیانی 
که برای آن به کارمی برند از جنس نح. است که در خود محل می بافند و در رامهرمز به ان 
دوم (بر وزن بوم) و خود آن را تمبون قری (و نه قرقری) و نیز تمبون ری می‌گویند. 


با تشکر از آقای بیگدلی. 





۱۳۷ 





پیکار اندیشه‌ها 


پیاده‌ها و مررکز صحنه 





اگر بناده‌شی ذر مر کز صحنفه4 بگذاریت» 
گسترش مهره‌ها به‌سهولت انجام خواهد شد. 
بثابراین يك بیاده در وسط میدان می‌تواند به‌دو 
خانه بزرش ببرد. به‌عنوان مثال اگر سفید. بازی 
را پا راندن بیاده ۵2 به‌خائه 64 شررع کند, مادامی 
که این بیاده در خانه 64 مستقر است: مانع 
می‌شود حریف مهره‌ثی در یکی از ده خانه ۲5 085 
بتشاند. بنابر این راضح ات کهآ سیاه 
بخواهد فی‌المثل فیل ۵8 را در.خانه 45 بنشاند وبا 
از خانه 45 به‌عنوان پایگاهسی برای یکی از 
اسب‌هایش بهره بگیرد, درعمل با خطر از میان 


۱۳۸ 


رفتن آن‌ها مواجه خواهد شد. نیازی به‌توضیح 
ندارد که اگر سفید بتواند نباده وزیرش را در خاثه" 
4 جای بدهد؛ در این صورت قادر است مرکز 
صحنه را در ستون پنجم افقی زیر ضربات خود 
بگیرد... با توجه به‌آنجه که گفته شد در صورتی 
که بیاده‌ئی در مرکز صحنه مستقر شود. نه تنها به 
حریف آذار می‌رساند؛ بلکه خیلی رالحت به‌دیگر 
مهردهای همرنگ خود بازری می‌دهد... به‌شکل 
شمارة سی و هشت توجه کنید! اگر سفید, پیاده 
2 را درخانه 83 می‌نشاند؛ وه اذر تفر کت 
بعدی تصمیم می‌گرقت فیل را فعالانه وارد 


عرصه نبرد کند و او را در خانه 64 متمرکز 
کند,حریف با قاطعیت يك بیاده در خائه 05 ای 
می‌داد و با این مائور فیل سفید را از مرکز صحنه 
به‌کنار مبراند؛ در حالی که اکنون: بياده سقبد ذر 
خائه ۵4 مستقر شده و از این خانه می‌تواند خائه 
5 را زیر نفود داشته باشد و بدیهی است که در 
چنین حالتی سیاه نمی‌تواند مزاحم فبل سفید 04 
بشود؛ زیرا سفید با اتکا به‌ثیروی پیاده ۵4 مانع 
می‌شود حریف بیاده‌اش را از خانه 07 به‌خانه 05 
بکشاند و موجودیت فیل را به‌خطر بیاندازد. 
بنابراین همان گونه که ملاحظه مي‌کنید: بیاده 
سفید ۵4 از يك سو از فیل همرنگ خود حمایت 
می‌کند و از سوی دیگر اجاژه نمی‌دهد سیاه او را 
- حداقل در شروع میارژه - از مرکز صحئه 
به‌گوشه‌نی براند... لذا حضور پیاده در مرک 
صحه 
الف: راه‌گشای دیگر مهره‌ها است. 
ب: پهامر گسترش کماف می‌کند: . 
ج‌: به‌دی‌گر مهره‌ها مدد میر ساند. و بر 
نیژوی بایداری‌شان می‌افزاید. 

د: حریف, ذر پرابر بچنین وضعی به‌تتگتا 








می‌افتد و نمی‌تواند به‌دلیل وجود پیاده‌های غسر 
همرتنگ از خاند‌های موردنظر نهر ه تگیاق 
پتابراین وظیفه شما است که فضائنی 
به‌وجود بیأورید که مهره‌های‌تان بتوانند در 
مرکزصحنه فعالیت کنند, حضور پیاده در مرکز 


میدان» درحفیقت خلق جنین فضائی اسیته.. علم 


توائائی شما در استقرار بیاده‌با پیاده‌هائی در وسط 
مهره‌های‌تان را نهخانه‌هانی که فاقفد اززش 
استراتزیکی است برائد..لذا هميیشه به‌خاطر 
مهم‌ترین نقطه‌لی است که از نظر سوق‌الجیشی 
مهره‌ها می‌توانند کارائی و 3 وا به هو و برسانند. 
بیاده‌ها در این نقطه تمش بسیار بهمی دازند ۲ از 
نظر مکائی به آن شکل می‌بخشند.... ا گر نیاده‌ها 
و 0 
فضای لازم زا برای دیگر مهره شا بو حو 3 خو اهند 
اوزد و حربف را درگ قرار خواهند داد... اين 


| قبیل بیاده‌ها در صورتی که مائعی بر سر راء‌شان 


به‌وچود نیاید؛ به‌زودی موجبات يك حمله سریع را 


۱۳۹ 


با توجه به‌اين واقعیت که مرکز صحشه یکی از 
ارزنده‌ترین؛ قسم‌های صفحه شطرنج است. 
به‌آسانی نباید این مرکز مهم و حیاتی رابا 
امتبازاتی که پر آن مترتب است. به‌حصریف 
واگذاشت... از نخستین لحظه‌نی که حرکتی انجام 
می‌دهید. باید بر این عقبده باشید که سهم خود را 
از نظر مکانی در این قسمت از میدان برد 
بهرایگان از دست ندهید. در نخستین کام سباده‌ نی 
در وسط صحنه یکارید و به‌گوته‌ئی باژی را اداره 
کنید که آن بیاده بتواند نقش فعالش را هم چنان 
اذابه دشد, 


نقطف پایان...! 





به‌سال ۰۱۸۷۳ درکنار نمایشگاه بزرگی که 


در شهر وین بربا گردید. يك مسابقه بین‌المللی 
شطرنج نیز برگزار شد که ویلهسم اشتاینیتسز 
۶ ۷ یکی او در جننته‌ترمن شترا کت کشدکان 
در این زورآزما نی بود... در بایان این مسابقات که 
نقطه عطفْی در تاریخ شطرنج به‌حساب می‌آید: 
اشتاپنیشز به‌عنوان اسناد بازی‌هفای بسته 
5 010560 به‌دئبا معرفی گردید و بر وش 
باز مر رفی 0090۳00۲0۳۷-50//۵ نقطه بابانی 
گذاشت.: رقیپ برتوان اشتایئیتزدر این بیکار 
آدلف آندرسن ۸۸0۵۵۳۵9۵0 است که با تسام 
تبرو در براپر حریف پایداری می‌کند. ولی باید 
اعشراف کردکه تلاشش راه به‌جانی نفی‌بسردو 
عاقبت مجیور می‌شودسر تسلیم فرود بیآورد... 
بررسی می‌کنیم؛ 


گشایش روی لوپز 
۷۵۵2 ۳۲۵۷ 


اخجایتیت.: سیاة آندرسن: سفی 


5 - ۳۳ حت از 4 ۳ سس 
3-6 - 3 - :0 شم 
۳-6 - سل 5 ۳۴ 3 
۱۳۰ 


حرکت اول سفید و سیاه. مصادق مثالی استکه در 
بخشصی آموزش کتاب ترضیح دایه ایم... در حر کت 
دوم سفقبد ترجیح داده فلشی را به‌خانه ۵5 ببرد که 
سیاه بیدرنگ با استقرار پیاده در خائه 86 او را 
به‌حاشبه صفحه می‌راند: 


8 حم؟. ‏ 9 ۳-4 سل 
۳-6 , سنا 3 -- ۳ با 
و یبای تست + 6 3 ۲ 6 
سقید؛ ‏ با دادن این . کیش زوردرس, فیلش را از 
ینت ]| هي له : 

۳ 6 یج حضق 
6 7 3 عم دا 
۳-7 8 3 ح 8 


به‌اين حرکت می‌گویند فیائچتر ۳۱۵06۲۵۱۵ .., و 
این نوعی «کسترش» است که بیاده اسب بك 
خانه به‌جلو می‌رود و در حرکت بعدی, فیل 
به چایش می‌نشیند: 


8 - ۲" سس 3 - ۴۳ و9 
5 ی 1 0-3 --10 
6 ددجم . 11 ۵-2 س11 
8و - تم .-12 4و -عل -12 
4 13 - ل) -ل. 13 
۵ - ما 13 2 ی م14 
4 << ت15 3 - نا -15 


سیام. اسبش را در سنگر بسیار مناسبی مستقر 
کرده... اگر سقند بخواهد بهاو اسییی نرسانده 
خواه و ناخواه باید آگاء شود که مهره مهاجم خود 
را از دست ندهد؛ ولی سیاه به‌راحتی می‌تواند 
همتای غیرهمرنگ خود را که درخانه 3! نشسته 
به‌دیار عدم روائه کند پی‌آن که خودچشم زخمی 


بتممد : 

س16 1 ات ای . صوا[ 
6 - ۳۴ ۳ 3 یه 17 
7 زا 18 2 - 201 1 


اشتاینیشم بازی را درحالت ۰ «بستسه» تگاه 
داشته؛ولی اندرسن می کوشد مبارزه را از این 
حالت خفقان‌آور بیرون بیاورد: 


19-- ۳65 1 ۴ 
20- 5 


6 9( 
2 <- را 20۳-۲ 


با انجام این مبادله. وزیر سفید په‌ خر افتاد؛ ولی 
با يك مانور خود را نجات داد: 
۳-2 سح 


22- 8-3 
23 ۲۵1 -1 


۳-5 21 
- زا 2 
+ وا ۲ حس 3 2 


بیان که خطری متوجه وزیر سیاه باشد, کیش 
جائانه‌نی به‌حرنف دادا... حتماً توجه داربد. که 


ورزیر سفید تصرر از نشان دادن 


۳-9 -24 ۳-1 -24 
سدع ۵5 ۳2-2 . 5و 


سیاه. بازی را هم جنان درحالت «بسته» نگاه 
داشته ودر انجام مبادله بیش قدم نشده؛ 
0( حد فا گم 6-1 26 


اشتاینیتز, با بیاده‌هصا.مانور چشم‌گیری ازائه 
می‌دهد و حریف را در محظور قرار می‌دهد: 


م2 ۳-3 -27 
۳3 س8 4وا- سو2 
۵-5 و2 1 ج] و2 


وزیر سیاه, فعالانه به‌هر سو می‌تازد. در حالی که 
همتای غیر همرنگ او عاطل و باطل افتاده و 
بهماچرا لبخند ملیح! می‌زند: 


۳-5" 36 2 ۲۳۱1 (ا3 
۳ و -31 5 4 ۳4 31 
6 لا س32 سس و3 





آندرسن می‌کوشد صحنه را با انجام مبأدلاتی 
ازحالت «بستد» فعلی خارح کند. رلی اشتاینیتر 


را هم چنان برابر نقشه‌ی که طرح کرده ادابه 
می دهد: ۱ . 

02 ) ص33 33 

3- ۳ 3 "۲ ۸ ۵ 


8 ۳98 سود و- 6 35 


ستون () زیر آتش,دو رخ سیاه قرار گرفته و نبرد 
می‌رود که به‌مرحله نهائی نزديك شود: 


۵-7 , 367 2 - و 367 
7 ۳: 37 3 ۲ 37 
6 - ] 38 1و-ع حوو 
۲-8 39-7 2ص و3 


ایر سفیده چاره‌ئی تست تسسال : انتب 1 در دم قدیر 
آتش د۳ نر 8و تکه باره خواهد سناب: 


یس600 6-1 -4 


فعلا خطر اضر تن تا حه بیش ید 


57 مست > ۳ له ۰ 5 ۷ ۶ و 40 
4و - ۲ 1 2و -41 
۵۹ ۲ -42 ۳-۸ -42 


برای تین باز در طول مبارزه: سباه در گرفتن 
مهره‌نی اژحریف پیش قدم شد: ۳ 


۳۵-4 م۸3 3 ۲۲2 43 


پياده‌هاي سیاه. با مالورهای نیچبده هم جنان خود 
را به‌قلب سپاهیان دشمن می‌زنند؛ 


6 - تا 3 0 1 ۳3 ت 4 


به‌نظر شما ایا خطر فوری این تیست که سیاه بر - 
4و را به شا زه او بکشاند و کیش بدهد؟ 


۱۳۱ 





باسختان مثبت است؛ ولی سفید این تهدید را 


ظاهراً جدی نمی گیرد: 





صحنه ظاهر شده‌اند... 
۱ یت 
45 3و دای سوه 


حل مسألة شطرثج شمارة ۱۴ 





باه ۰ 1ج 1 ِ ۳1 | هک ۲ ۲ ث 3 
اتجام شید.ولی نتیجهتی. بدسمته مد سیاه در سه حرکت مات می‌شود 


آندرسن اجار است از ادامه بازی جشم ببوشدو 
ظشصس کار را عح مبی کند: 

تسلیم می‌شود 

کل :۸:5 وضم صحته را پس از انجام حرکات 


بیست ر سوم نشان می‌دهد. 


سباأه سید 


وب 1 1ح نم -1 
وچ و کیش 644-22۷ 2 
مات ۰ ++وو- عم - چم 3 





5 -- ۲ ۱ 
وچ و کیش + ۵۵4-6 رس2 


:سقید ۷ مهره 

6012 -- ۳۷3 - 94 - 64-244 - ۵ - 
۱۹۵2۰ 

+ سیاه ۱ مر د 


4 


ز‌ 


سفید بازی را شروع و در سه خرکت سیاه را 
مات می کند 


۱۳۲ 








آقای وزیر پست و تلگراف جمهوری اسلامی ایران 


نرسیده است. سازمان ایتکار که متعهد توزیع مجله است با در نظر گرفتن تعداد 
تلفن‌هانی که به‌آن‌جاشده به‌این‌نتيجه ناگزیر رسیده است که به‌احتمال قریب به‌یقین 
هیچ يك آزمشتر کان کتاب جمعه شماره‌های ۱ ۳۲ خود را دریافت نداشته‌اند و این 
مرضو ۲ به‌آن معنی است که ادار پست نسخ مورد بحث را بلرکه کرده است. 
به‌مطلیی که در خصوص توزیع پستی مجله در شمارة ۲۱ حضورتان عرض شده بود 
| نیز جرابی محبت نفرمودید. ممکن است حداقل مارا رافنمائی بفرمائید که در این 


گونه موارد به کجا می‌باید توسل جست؟ 


سا سا 
دربار شطرنج 


+ قضصن آن ۳3 کوشش شیمبا ذر راه آسوزش 
شطرنج, در زمانی که فدراسیون آن به‌حال تعطیل 
در آمده و مجله‌های ورزشی عبوماً فاقد مطالب و 
نفسیرهای جالبی دربارة آن هستند قابل تحسین 
است حند بوردی وحود دارد 1 ود بهآن‌ها 
بسیار لام به‌نظر می‌رسد. . . 

اول آن که اغلاط حابی گاه کنفیت مطالب 
را نحت‌الشماع قرار می‌دهد. برای مثال دو اشتباه 
کوچك را متذکر می‌شسوم در بازی رتسی - 
عوض ۲۳۵4 په‌خانة 8-5 جاپ شده که انجام 
چنین حرکتی (یعنی جلو بردن پیاده تا خانه 85 با 
يلك حرکت) برای سفید محال است: در نفسیر زیر 
همین حرکت (بند ب) هم,باز نوشته شنده است 
«بیاده را به‌خانه 5 بکشاند» که تصور می‌کنم 85 
حربف است و سفید فقط در صورتی قادر به انجام 
چنین حرکتی است که بیاده ۵4 خود را با آن 
تعوبض کند؛ و تازه این همان مساله‌ثی است که 
در بند الف گفته شده. بعشی روش مورفسی: 


وعالست حد دی نیست. - دوم ان که گاء - 


تفسیرهای اشتباه آمیژی در متن بازی‌ها به‌جشم 





میی حو رد, برای مثال در زبر حر کت ۷ صفسه ۱۴۰ 
درج گردیده که «تحلیل گران معتقدند حرکت پیادة 
4 بهتر است» که انن تسیر اشتیاة و خرکت 
7-2-4 
ما 7 
سیاه مجبور بهحرکت شاء با بیادٌ 92 , و دز هر 
صورت: بااهم ریختن وضعیت قلعة توجبك می‌شاد 
که در این باره توضیحی نیامده. سوم آن که تفسیر 
بازی‌ها در سطح بسیار بائیتی است تقاضا دارم 
حداقل هر چند مدئی یکبار يك بازی به‌طور کامل 
و در سطح بالائری تحلیل شود زیرا برای مثال 
تفسیر زير حرکت ۱۴ هسسن صفحه که جنسن 


7 بیاد؛ سیاه ۵6 ظاهرا تتها نقطه ضعف حربف 
است تا چه پیش آید» نمی‌تواند تفسیر با ارزشی 
باشد. هیچ وقت ادامة يك واربانت اصلی را 
پاجملة«تا چه پیش آید» تفسیر نمی‌کنند. یا 
آرزوی موفقتت دوباره پرای کوشش‌های شما در ۰ 
راه آموزش و توسعةُ این بازی اصیل که امروزه 
طاغوئی اعلام شنت انست: 

رامین احمدی (گرمان) 


۱۴۲ 












آتای ف.ج (تهران) 


خوشیختانه کتاپ جمعه هنوز در وضعی 
نیست که ثیاز به‌کوسك مالی خوانندگان و 
علاق‌سندان داشته باشد. و اگر به‌علت ضعف بنبهة 
مالی تاکتون نتوانسعنه انست به‌برنانه‌های تخود 
[چتان که در شمار؛ جهارم عنوان شده] عسل 
کند. دست کم علیرغم هزینة سنگین تولیدی خود 
موفق شده است تاکنون زوی بای خود بایستد. 
طبیعی است که ما به‌خوانندگان پیش‌تسری 
نیازمنديم و حتی يكك دو بار از خوانندگان خود 
خواسته‌ايم ما را در این مهم یاری دهندو میان 
کسان و اشنایان خود مجله را تبليغ کنند و 
بهخصوص مشترکالی برای ما بجویند. همچنین 
طبیعی است با کارشکتی‌های مداومی که می‌شود 
(خواه از طریق انتشار وهماتی درمیان مردم و 


۱۴۴ 


)۵ ۳۳ 


(تهران) 


خواء از راه تحت فشار قرار دادن موزعان مجله 
در شهرستان‌ها) جنانجه مجله در خطر ورشکست 
مالی قرار گیرد مستقیماً از خوانندگان عزیزی که 
تاکنشون بله.دم ازمحیت و بشتیبانی خود باز 
نایستاده‌اند تقاضای کومك مالی خواهیم کرد و تا 
حائی که بتوائسم به‌رظفه فرهف‌گی خود اداتد 
خواهیم داد. معدلك کرمك ماهائه حهارصد تومان 
شما را - نه به‌عنوان کومللا مالی - بلکه به‌عتوان 
مساعدت به‌باره‌ثی از خوانندگان که به‌علت ضعف 
شدید مالی نمی‌توانند مجله رابه‌طور مرتب تهیه 
کنند با کمال میلمیپذريم و ده تن از خوانندگان 
را که واجد شرائط تشخیص داده‌ايم از اين محل 
جزو مشترکان مجله منظور می کنسم وبجله از 
شمار: ۲۵ از طرف شما برای ان‌ها فرستاده 





هی شون . ای و ا تسد گان تسا درغوامست گر ده 
بودیّد مجله در اختبارشان قرار گیرد و لاست آن‌ها 


در دفتر مجله موجود است.: 


» آقای فین (تهران) 


حالا که به‌گفتة خودتان محکوم به‌سپری 
کردن زندگی هستید راقعاً «زندگی کنبد». اگر 
به‌راستی, برای‌ثان. «زئدگی دشوار و مرت اسان 
است» حر | به‌حای انشا نی ۰ شتن برای ما نمی‌روید 
دنبال کارهالی مثل عضوبت در «کسته امتیت» که 
خبر آغاز شدن فعالیتش (به‌سلامتی-انشاه‌الله) در 
اطلاعتات شیب کنشته خانت. شت؟ در 
آن«سازمان» يك شعبه هم, دارند که کارش «خنشی 
کردن بمپ» است. پیشنهاد می‌کنيم آن‌جا عضو 
بشوید, چون از مرگ نمی‌ترسید په‌زودی» ترقی 
خواهید کرد. 





» آقای پرر یز صالحی (تبریز) 


لطف بغرمائید و اصل مقالة کوئیتزین یا 
فتوکبی آن را برای ما پفرستید. نیشاپیش محنولیم. 


آتای محید قاری (گرکان) 


طبعاً دندار شماً هم برای من دلیذیر خواهد 
بود البثه همان طور که خویتان دربارة آن افراد 
نوشته‌ابد «ندیدن وئشنیدن و حس نکردن آن‌ها 
تباید اسیاپ شهفتی باشد جرا که با کله‌های کاه 
تباشته له می‌شود دید. نه شنبد: و نه احساسص 


کرداا: - اس می‌توأنم با این سظور شعرتان که 


لو ۵ لیا 
: هی که 
در دلتای نتومیدی 
ایستاده۵ نود م . 
وئیز با سطور تهانی آن که؛ 





كت 


اسمالت 
بر بده رنگ تراز 
بهود گی است. 
ان ها در دلعا۴ نومیدی 
0 فقس و امید 


تاعالا نود ۵ اسان 


» فریدون کاتبی (اهواز): طریق 
راخ 

۵ بحید تقضیر (پابالمتدب)؛ : معمائی. 
بیدار ی 

سعید الماسی: آن دبنته‌های سود, 
توفان کوجلك» توفان بزژرگ. شاعر, این 
از توء از سالیان ستم و سالیان زایش 
بآ نان که شمشه سباختنها ند 

1 اصفر استادحسن معمار(تهران): 
پنوند قلپ‌ها و دست‌ها. 

(اهواز ):نوروزئان 


محمد شیروانی 


ببر وز. 

۵ آألف. رهائی ([ کرمانشاه]! کار گر... 
» رامش اپهري ۱۱۱ سالة: دیستان 
ذوقی): آزادی. 

آقای مهدی برهانی: در با منود تعز» 





ه آفای ناضر تقابنی (گیلان) 


۳۱ شمارخ ۳۵ بر ای نما ارسال سك ۳ تأمه‌ئی 
که می فر ما نید حو اه بانکی ۳ فتوکسی کارت 
دانشجونی‌نان ما آن ولد و در حدود ۱۸ 


۱۳۵ 





پهمن ۵۸ فرستاده‌اند بسا نرسیده است.بایگانی 
سنازهان انتکار از تقاضای اشتراك شسا هیچ 
سابقه‌نی در دست ندارد بنابرایسن فرضیاتی که 
عنوان فرموده‌اید عنتفی است. 


ه آقای پرویز شکوهی (اردبیل) 


از ارسال ام خصوصی عذّر می‌خواهم. با مطالعة 
«خودآمُوز» ثمی‌توان نویسنده با شاعر شد. شما 
که این اندازه به‌نیسای بژرگ علاقه دارید پا 
مطالعة انتقادی آثار او و دقت در نحوه دید و 
برداشت و چگونگی بیانش بهتر می‌توانید راز»و 
رمزهای توفیق او را دریابید و به‌کار بندید. از این 
کار نترسید: بعدها استقلال بیدا خواهید کرد. از 
کتاب آقای آخوان ثالث دربارة بدعت‌هیای نیما 
نیزمی‌توانید در این موزد بهره بگیرید. 


۵ آقای اباسعد کوزه گر (بابل) 


در محبت جه بی‌دریغ و سخاونمندید دوست عزیزه 
خوشا به‌سعادت من که دوستانی جون شما دارم. 
این محبت‌ها نصیب هر کس که باشد. هزار برابر 
بیش از شایستگی خود اجر کارش را دریافته 
است. در پرابر آن» انسان خود را بدهکار می‌باید 
و تعهد خود را عمیق‌تر ه_ِ می کند. 

باری: از در کتایی که سراعغٌ گرفته‌ا بد» 
بکیش که موجود نود به‌عئوان یادبود تقدیم‌ثان شند, 


دیگزی وا بزیت تقهميم که مخصوشا چاپ ۱ 


ارل آن را می‌خواهید یا از قید این عپارت منظور 
خاصی نداشته‌ابسد. در هر صورت: آن کناب 
تاکنون پنج بار در دو قطع بختلف چاپ شده: 
بهآبون ترتیب که س از ئاباب شدن نسخ چاپ 
دوم؛ ,.جون خین آن نیاز بهدستکاری‌ها و اصلاحات 
تازه‌تی داشت که هنوز آماده تبود؛ ناشر با موافقت 

من سه باز همان چاپ دوم را تکثیر و منتشر کرد 


که اکنین نیز مجدداً زسر چاپ است. بتابرایین 
مسلماً دز کتا بفز وشی‌ لمی‌توان بهچاپ اول آن 


۱۳۶ 


» آقای امید میری (تهران) 


استدعا می‌کنم اگر فوریتی در کار نیست دیدار را 
راء دوست عزیز, تصور نمی‌کنم برای خواندن ما 
فرستاده باشید, زیسرا در آن صورت جنان 
می‌نوشتید که بشود خواند. 


‌ آقای ناذر حید ری (آمریکا) 


از ارسال ما مقاله ۳ اقتصادی در 

شیلی بسیار متشکریم ولی حکمت چیز وشتن 
به این زر ی ۳ درنیافتیم. اگر جاب آن تانق 
بیفتد ی خز این ندارد. بابد برای تغییر 
دست توس ان آن به‌خطی که سود دون ذره‌بین 


خوائد فکری بکنیم! 


شر یغی (مهاباد) 


از این که تهیة مطالبی برای ویژه‌نامه کردستان ,وا 
تقبل فرموده‌اید متشکریم. عتاوین مطالب شما را 
برای جلوگیری ازدو با کاری‌ها اعلام می کنیم: 

۹ تحلیلی تاربخی از روئد انقلاب کرد در 
نیم سلءٌ آخیر. 

۲ قطعاتی از شاعران بزرگ کرد و ترجمة 
فارسی آن‌ها. 

در مورد اخیر تقاضا می‌کثم توصیه‌هائی که 
ضمن مطلبی راجع به‌متن سیدوان درکتاب جمعه 
۴ عرض شد در نظر گرفته شود. متشکر می‌شویم 
اگر به‌نمایندگی از سوی ما پا دیگر علاقسندان 
فهیکازی هم مناگزینسی بشربانی دنا دیگیر 
موضوعاتسی که پرداختن به‌آن‌هالازم به‌نظیر 
می‌رسدنیز مشخص شود. به‌هر صورت: برای تهية 
هر يك از آن ویژه‌نامه‌ها خود هموطنان صلاحیت 
بیش‌تری دارند. 


۰ خانم ی آقای پ‌:دی. 


تگرانی هما رم ای می‌صم زد تست ۱ کاضار ۳ 
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ازگان کانسون نونسندکسان ابران که داراي 
شخصیتی جهانی است به‌سادگی آب خوردن 
گرفته می‌شود: کاب جمصه جای خود دارد. 
انديشة ازاد (همجنان که در همین شماره در 
بيائية کانون نویسندگان آمده) سیه ماه بیش برای 
خود تقاضای امتباز کردة است و مادر حدود هفت 
ماه بیش. اگر می‌شود به‌عنوان «نداشتن اجسازه» 
جلو انتشار انديشة آزاد را (که به‌خودی خود نماد 
مجسنم آزادی اندیشه و بیان و قلم نوبسندان این 
کشور است) گرفت. لامحاله معنوع کردن انتشار 
کتاپ جمعه کار در دقیقه وقت است و يك تلفن, 


و آقای حمید تبریزی (تبریز) 


از دعوتی که فرموده‌اید بسیار ممنونم» و متأسف از 
این که با حجم زباد کارها وگرفتاری شباتروززی 
دیدار دوست مهربانی که شما باشید میسر نیست: 
خبر موفقبت هترمند گرامی احد حسینی درئمایش 
مجسمه‌هایش شادی‌بخش بود. به خصوص در این 
ایام که هثر کالائی بی‌مشتری به‌حساب می‌آید. با 
اجاز؛ ایشان تصوبر یکی از مجسمه‌هایش را 
زینت بخش مجله می‌کنيم. بهتر بود اندازه‌های آن 
را ثیز مرقوم می‌فرمودید. که متأسفانه حالا دیگز 


دنر ۱ پتسا 


ه خانم آتورینا خوشابو (تهران) 


مرقوم فرموده‌اید: «هیج مطالع‌ئی در شعر ندارم و 
منظورم از وشتن, شاید بتوانم بگویم که تنها بیان 
احساسات خود است.» ۰ 

باید عرض کنم که البته: یکی از کازهائی که 
پا تصنیفب قصه و شعر و موسیقی اجام می‌گبرد 
بیان احساس مصئف است. اسا شرط توفیق 
درکار: داشتن مطالعهً عمیق و آگاهی به‌قفوت و 
قن‌هاست که چز ازطریق تجر په به‌دست ثمی‌آید. 
استعدادٍ مطلق - به‌ععتی نبوغ - حرف مفت است. 
زود فرا گرفتن و به‌سرعت از تجربه بهره چستن 
نیزخود نیازمند زمان است. هرگز به‌کسی که برای 


نخستیسن بار ازه یا رنده به‌دست گرفتهه: است 
نمی‌توان گفت که در آینده نجار خوبی خواهد شد 
با نه. ممکن است «صنعتگره خوبی بشود. اما 
نتواند در به‌کار گرفتن نخته و چوب کم‌تریین 
خلافیّتی اژ خود بروز دهد؛ با بهعکس: پس از 
بیست سال رئده کشی هنوز ننواند یلك وجب جرب 
را صاف از کار در آورد, اما کم و بیش از همان 
اوانٍ کار نشان بدهد که در «هئر تجاری» صاحب 
نیرری خلاقه خگرفی است وبرای‌ساخت مبل و 
نمایانگر نیو باورنگردنی است. - خوب؛ چه 
می‌گزنید. خانم آتورینا؟ آبا می‌توان روی توشتة 
کسی که نخستین باز دست به‌فلم پرده است 
قضاوت درستی کرد و گفت که (به‌قول خودتان) 
ان قلم ارزش ساه کردن کاغد را دارد نا خیر#؟ 
مع‌ذلك در نخستین فرصت - اگر باز هم مجاب 
نشده‌اید - روی آنجه وشته‌اید با شما صحبت 


خواهم کرد: 
ه خانم یا آقای بایمانی 


لطفاً دقیقاً نام آن نویسندگان راتضریح بفرماکند چا 


» ببینيم خدمتی از ما ساخته هست با ند. 


۰ آقای محسن . (تهران) 

بسیار طبیعی است که آن مقاله. هم روئویسی 
باشد هم اقتباس و هم ترجمه. اگر شماً بخواهید 
طی مقالهئی کسانی را که برای انبات فلان نظربه 
در فلان رشنه کوشیده‌اند معرفی کنید جه خواهید 
کرد و مقاله‌تان در مجسوع جه خواهد شد: 
روویسی؟ اقتباس؟ ترجمه؟ .اما این که وشته‌اید 
#ناشیانه اقتیاس فرموده‌اند» برای صدور رأی 
کافی یست, طبیعی است که جنانجه دی 
مستدل بر آن مقاله پنویسید با کمال میل و تشکر 
درمجله جاب خواهد شد. در تنها عبارتی هم که 
تقو نف آورده‌اند ما زر وشن است که کلتة 
دانشیندان با عالمان جا افتاده است و 
ارزش‌های وهو ندارد؛ از این اشتیاه لبی‌تر هم دز 
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مجله صورت گرفته و کسی علم عشمانش نگرده 
است. ضبط مثلا نمایش‌های روحوضی و به‌قول 
شما «نله غلام‌حسینی)هم امری است که در نظر 
کوشندعان ندوین فرهتگ. توده بسبار اززشمند 


است. بهانه‌گیری و دستاویزجونی برای تحقیر 
نامه‌تان فریاد می‌زند که با نويستدة آن مقاله خرده 
حسنابی دارید. می‌گوثیت نه؟ 


پرای تفریح خاطر خوانندگان 





ارسال شده و مثل مال بد به‌سوی فرستنده برگشته است. ۱ 
آدرس زوی بسته: مشهد. کوی رضالنيه. بلالد ۰۱۷۳ ۰۰: الخ 
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از میان نامه‌ها 





قرهیسنین؛ کرماشان, کرمانشاه ۱ 
ان تیه نت سس ۱ 7] 

چون برای باره‌ئی این سوال مطرح است که چرابعداز انقلاب هم شهر ما همجنان کرمانشاه 
گفته می‌شود بر آن شدم که خلاعه‌نی از تاریخچه این شهر را بئویسم, 

درکتاپ‌های قدیمی نام این شهر میسن دذکر شد: است. از آن جمله: ابن رسته: 
(۳۳۷ هجری قمری) در کتایش «الاعلاق‌النفیسه» وشته است: «مسافت مبان قرمیسین و شیدنزه 
سه فرسخ اسسته ...۸ 

نویسندة بزرگ دیگری به‌نام اپودلف مسعربن المهلهل» ۳۲۹-۳۳۰۱ هجری قعری) نیز نام 
این شهر زا جئین آزرده است: «صورت شبدیر در يك فرسخی شهر قرمیسین قرار دارد...۷. 

بس از ارئیز عسعودی ویسنده (۳۳۲ هجری قمری) در مطلبی که‌در باب صورت خسرو و 
شبدبر وشته ام اين شهر را جنینن ذکر می‌کند: «صورت شبدیز در حوالی قرمیسین. دز ناحیة دینور 
و ماه کوفه: در کفه کنده شنه است..:.. 

در سفرنامة ابن فضلانه (قرن جهارم) جنین آمده است که: «قرمیسین به‌فتح قاف معرّف 
کرمانشاه است....» و مترجم در برانتزی بعد از این جمله می‌اغزاند؛ (نام اصلی آن « در ماأن‌ساه» بزده 
و جون در غربی حرف گ رجرد .ندارد آن را باق تبدیل نموده و «فرمسسن» خوانده‌اند): که تا 
حدی این گفتهة مترجم صحیح نیست ودر طی مقاله روشین خواهد شد. 

یاقوت حبوی» هم در کناب معروف خود «معجم‌البلدان» نام این شهر را قرمیسبن نوشته است: 
«نزديك قرمیسین سکوئی (دکانی) قرار دارد که درآن‌جا پادشاهان چین, توران‌ر هند و روم در نزد 
خسروبرویز گرد می‌آمدند و مجمعی: شاهانه می آراششند....». 

کتأب‌هایقدیعي دیگری وجود دارد که از این شهر با نام «فرمیسین» باد کرده‌اند که همین 
نمونه‌ها ما را پس, 

اما ذر مور کلمه قرمیسین توضبحی لام است: «کسانی که اندك اطلاعی اززبان عربی و 
قاعد: تعریب یعنی به‌صورت عربی در آوردن واژه‌های غبر عربی دارند می‌دانند که ق در اصل ل۵؛ و 
ی در اصل ا, س نیز ش بوده است.., نمونه, می‌نوان کانون < قانون و طضست 2 تشت را نام برد»". 
بنابراین پا تغسیر این حروف می‌بینیم که قرمیسین معرب کرماشان‌است که تا «آفرن دهم مبلادی»+ بر 
این شبهر اطلاق فی شده. ۱ 1 ۱ 

باز «به‌نظر برخی از صاحپ نظران واژة کردمادان بسعنی کردهای مادی که به‌مر وز و اختصار 
در نلفظ, د اول حذف و د دوم به‌ش تبدیل شده است. واژ؛ کرمانج به‌سعنی کرد روستائی و 
کرماجان که دهی در نزدیکی کنگاور است نیز از همین وازه می‌باشد... وازة ماد که نام نياکار خلق 


۱۹ 





کرد است در زبان‌ها و گویش‌های مختلف به‌صورت‌های گونا گون دز آمده است نانند: ماز, مار 
ماه ماس, ماش, مانج و ماج» کد در این صورت کردمادان به کردماشان تبدیل و د آن نیز پرای 
روانی تلفظ حذف سیلده به‌صو رت کرماشان در آیده است: 
ابا کلمات فارسی, دارای ضمه با فتحه, در زبان گردی با کسره تلفظ می‌شود. مانند برد 
(فارسی) که می‌شود پرد( کردی) و کرد (فارسی) که می‌شود برد (گردی) و ترس (فارسی) که می‌شود 
ترس (گردی)... در این کلمه 9 4 کرماشان به کسره تبدیل شده کرماشان تلفظ می‌شود و شاید 
مه رتفا روا نلفظ به‌کسره تبدایل شذه است. ۱ 
تا اینجا رون شد که ام ی اسن شهر کرماشان ۷۵۲۳۵9۳80 است که هنوز 
سالخوردکان قدیمی و بوبی این منطقه در گفت‌رکو به‌کار می‌برند و تا آنجا که به‌باد دارتد و 
خاطرشان تاوی می کند بدران‌شان نیز همین کلمه زا به کاز می‌برده‌اند. ضعتاً در ترانه‌های قدیعی این 
ناحیه کرماشان آمده است:: 
کرماشان مچم بیستون راقه 
قتلگای فرهاد شو مَنزلگامّه 
دیگی بایان کق و تون 
بوشینه دوسه کم غریبی بسن 
اسا ۳ کرهاشان به کر مانشاه تیدیل شده است. در سفرنامه حکسن۱۱ حجنین آمده: «بنبانگزار 
با نوس | کرماشیان] شاهنشاه ساسائی بهرام چهارم (۳۹۹-۲۸۸ میلادی) بوده است. بهرام قبل از 
آن که به‌پادشاهی رسد فرمانروای کرمان بود و کرمان شاه لقب داشت: از اين رو چون شهر را 
پنیاد نهاد آن را پدین نام خواندنده. و فردوسی نیز در این باره چنین سروده است: 
چر پنشست بهرام بهرامیان 
ببست از پی داد و بخشش میان 
په تاجش ز برجد پرافشاندند 
همی نام کرمانشهش خواندند 
و نظامی نیز در همین موضوع می گو ید۳ 
به کرمان رسید از کنار جهان 
ز کرمان درآمد به کرمانشهان 
از بهرام چهارم به‌بعداین شهر را به‌اين نام تغییر می‌دهند و درکتاب‌هائی که از آن به‌بعد نوشته 
شده نام این شهر را کرمانشاه ثبت می‌کنند؛ جنانکه درئزهة القلوب"(۷۴۰ هجری قمری) آمده 
است: «کرماتشاه [ که] آن را در کتب قرماسین( قرماشین)ه گفته‌اند و بهرام بن شابور ذوالاکتاف 
ساسانی ساخت و قبادین فیروز ساسانی تجدید عمارتش کرد و درو جهت خود عمارت عالیه 
ساخت و سرش انوشیروان عادل انوشیروان) درو دکه‌لی ساخته صد کز در صد گز و در يك چشن 
برو فغفور چین و خاقان ترك و رای هند و قیصر روم او را دست بوس کردند....». 
درکتاب قدیمی دبگری به‌نام آثار عجم جنین نوشته شده است؛ «کرمانشاهان را گویند 
نخست پهرام بن شایور ذوالا کتاف ساخته و فبادین بروبز تجدید عمارت گرده و...0, 
و به‌همین ترتیب درکتاپ‌های زیادی کرمانشاه آمده است. تا زمان بهلوی‌ها, که نه تنها 
کوششی برای به‌دست آوردن ام اصلی این شهر نمی‌شود. پلکه تلاشی پیگیر می‌شود که مردم این 
ناحیه نیز زبان کردی خود:را از دست پدهند. مانند لباس وآداب‌و سئن. قومی‌شان, تاجائی که اکثر 
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جوان‌های این شهر اکنون نمی‌توانند به کردی سخن بگویند. 
کرماشان: ۵۹/۱/۱۲ 


«اشار ات تن # 
۱ این‌رسته ۱۵۲۳۳68۵۱8 جغرافی‌دان عرپ [حدود ٩۵۰-۹۰۰‏ میلادی مطایق با ۳۳۹-۲۸۷ هجری قمری) 
اصفحه ۷۲۳۹ و ۲۴۰ سفرنامة سکن |. 
۲ چنان که می‌دائيم شبدیز اسم اسسب خسرویرویز پرده است که به‌صورت کندهکاری در «طاق پستان» نزدیلد 
گرفاشان رود دارد, 
۳ ابردلف سمرای المهلهل ٩۴۰(‏ میلادی مطایق یقت [ صفح ۲۵٩‏ سفرناه چکسن], 
مسمودی نویسندة قرن چهارم ٩۴۴(‏ میلادی مطابق ۳۳۳ هجری قمری) [صفحة ۲۶۰ سفرنامه جکسن]. 
۵ سفرنابه این فضلان (احسمدذین مضلان بن باس بن راشد پن. خساد) تألیف: قرن جهارم شجر ی 
ترجسه:سیدا بوالفضل طباطبائی, انتشارات شرق؛ جاپ دوم. شهر بور ۰۱۳۵۵ |صفحة ۱۳۱]. 
یافوت خموی (یاقوت رومی). ۵۷۵ - ۶۲۶ هجری قمری: دایر:المعارف‌نویس معروف عرب است: 
[صفحد ۲۶۵ حاشیه متن عربی سفرئانةه چجکسن ]. 
۳ روزنامه گرماشان شماره ازل. 
- داثرة المعارف فارسی, جلد دوم (پهسر برستی دکتر غلامحسین مصاحب)» [صفحة ۲۲۰۴]: آمده است: 
رارسا اسلامی آن وا فرسسین عی‌شتاسسد ۲1 این نام ۷ فرن ات آ اطلاق عی‌شدد: سیص تم 
گرمانشاه ای آ[ ان وا گرفت». 
۰- گورانی با ترانه‌های کی تالیف: دکتر محمد. فکری» کتايخانة" دانش؛ ۱۳۲٩‏ معتی اییات بهثرتیپ: 
کرماشان می‌روم پیستون پر سر راهم است 
تعلگام فر شاف شب منزلگاهم است اصفحه 1۴۶۲ 
راه گرماشان ۳1 از گل ر گلاستة است: 
بگوئید پدادرستم غریبی پس است صفحه ۲۲] 
0- سفرنامه جکن (ابران در گذشته و حال). نوشتة: ابراهم و. وبلیامز جکسن, ترجمة: عنوچهر امیزری: 
فر بدون بدره‌ای. شر کت سهامی انتشارات خوار زمی: اصفحة ۲۶۶]. 
۳-۲- لفت‌ نامه دهخدا »», صفحة ۳۷۲ ستون اول سطر ۲۰ و ۳ 
۳- تزطةا لقلوب تألیف: حمدالله مسترفی (۷۲۰ هجری قمری) به‌کوشش: محمد. دبیر سیاقی ناشرکتابخانة 
طهرری اسقندماه ۱۳۳۶ حور سم بی): 
۵ قرمین (قرماشین) منظور همان (فزمیسین) است که دز"سالاه و مماللتة:(تألیف اصطضری) نیز 
1۶ آثار عم تألیف؛ میرزا آقای فرصت حسیتی شنیرازی. چاپ دوم: بعبلی (صفعة ۳۸۷]. 
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عطه‌کی که دز مر نقل می‌شود از برکی عابی و خاقد ایا است که ظاهراً در شهر بخش 
شده انستا: قطعه‌نی است در شناساندن مغهرم امپر یالیسم بژ بان ساده؛ عسی قطعه را بکی 
از خوانندکان توسط پست برای ما فرستاده خواسته است آن را به‌عتران «کوششی ضادقانه 


و تجبیانه و بی‌ادعا» در محله عنعکی کنمم, 


هر جا که من ز گفتن این واژه «رفیق» 
پرهیز می کنم 

در بیخ گوش ما 
امیر بالیسم هست 
هر جا برای خواندن این شعر. خویش را 
با دیو ارتجاع گلاو یز می کنم 
دریاپ نکته را 

که آمپر پالیسم هست! 
امپریالیسم چیست؟ مگر در چه هیبت است؟ 
دانستنش پرای همه يك ضرورت است: 


يك نظم بی‌نظام 

يك رشد پرفسادکه ازحیث اقتضاد 
«بالاترین مراحل سرمایه‌داری است» 
هر سو که رو کند 

مرگ است و خواری است. 

ام یالستت | 

عمال ارتجاع 

شم اره در پی خدمت‌گزاری است:. 
این غرل قرن ما 

با پنجه‌های بهره کش انحصار شا 
آورده صد حکومت و برده هزارها. 
این یکه تاز عرصة تولید بی‌حساب 
بی‌تاب و ناشکیب 

در جستوجری قیضغبا زار پی رقیب 
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مانند اژذها 

چسبیده از گلوی هبه پرولتاریا. 

این غول بی‌رقیپ 

با حیله‌ای غر یب / 

راهی برای غارت خود 

باز می کند 

با هر بهانه‌نی. 

هر سو که رو کند 

مرگ است و خواری است: 

ایجاد اختناق " 

افکندن نقاق 

کشتار .خلق ها 

تحکیم ارتجاع 

اژ حیله‌های سیم سرمایه‌داری است. 
در کشوری که قدرت والای معجزه از ارتشی 
که هفده شهریور آفرید 

اصلی به‌نام ارتش برادر آفرید. 

زان پیش‌تر که شسته شود خون خلق ما 


در کشوری که شایعه‌سازان ارتجاع 
از ذهن توده‌ها 

از وا چريك و مجاهد 

يك ضدانقلد ب 








يكك کافر آفر ید تا لحظه‌ثی که چهر: منفور ارتجاع 


که امپر یالیسم هست . تا حزب کارگر 

امپریالیسم دشمن سرسخت خلق‌ها تا آن صفوف متحد پرولتاریا 
هر چند تبر خورده ولی مانده روی با پیدا بگشته است. 

تا لحظه‌نی که متن قراردادهای او امپریالیسم هست 

افشا نگشته: است؛ و این لاخ از وت 

تا لحظه‌ئی که بیستم وابستگی بدو از ما نفنسته ااست. 

اما نگشته است؛ 





این شعر را رامش ابهری برای ما فرستاده است. همراه نامه‌نی که در آن می‌نویسد «اين شعر 
را خودم سروده‌ام» و بعد توضیح داده است که می‌داند بعضی از بجه‌های دیگر شبطنت می‌کنند «از 
بژرگ‌تران خود می‌خواهند تا برای آن‌ها شعر بگوینده! - رامش بازده سال دارد و در کلاس 
یُجم(۱) دبستان دخترانة دوقی درس می‌خوانك. 


ازادی 


چه قدر نامت زیبا بود 

چه قدر ناسمت پرمعنا بو ۵. 

من نامت را در کلاس بر روی تخته نوشتم 

نامت آن قدر زیبا بود که بچه‌ها مانند گل شکفتند, 
اولین بار نامت را ز پرستوئی درپند کشیده شنیدم 
دومین بار نامت را ز بهار که از فرسنگ‌ها دورتر فریادی زد شنیدم, 
نامت در تاریکی برای من ور بود 

در زمستان برای من بهار برد. 

در همان حال که محو نامت بودم 

دست‌های سید در برابر دست‌های سیاه بدیدار فتاه 
جز سپید و سیاه چیزی نمی‌دیدم 

چیزی سیاه‌تر از سیاهی در بالا سرم بود 

ام آن چیز خورشید استبداد بود. 

دست‌های سپید. مرا همراه خود برد 

دست‌های حسیأه؛ استیداد را شمر اه خود برد 

بعد هرا دلیذیر شد 

هزاران کل بردمید و آفتاب درخشید. 
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دیگر من فقط نامت را نمی‌دیدم. " 
من در غودت زلدگی می‌گردم 
بهار [که] تو را به‌ما هدیه داد دیگر صدایش دور تبود 
پرستوی دربند. کشیده آزاد شده بود 
دیگر بچه‌ها معنی واقعی تو رامی‌دانستند 
در انشاها و حرف‌هاو کارهای‌شان نام تو را می‌آوردند. 
باز دست‌های سیاهی در داخل دست‌های سپید پدیدار کشت 
دست‌های سپید نمی‌توانست آن را نانود کند. 
۳ 5 تسام و وش آن دست‌های پلید را تابود ساختیم 
کوفتیم و گرفتیم ء کوفتیم 
پرستو را در حال آواز دیدم 
بهار را در حال آراز دیدم 
پس بیائید ما هم آواز بخوائیم 
از انقلاب و از پیروزی. 
امت را فریاد می‌زنم: آزادی. 
پرستو را درحال پرواز دیدم 
بهار را در حال پرواز شادی دیدم 
پس بیائید با هم پرواز کنیم 
یکصدا آواز بخوانيم و یکپارچه پرواز کنیم. 
اما فقط جای دوستی که آزادی را برایم معنی کردخالی بود. 
ار آزاین روزها پرای من می گفت 
ازمبارزه. از پیروزی, ازانقلاب ر 
ز آواز و پرواز و آزادی. 
جایش بسیار خالی‌ست 
من او را زنده نگه می‌دارم و [زنده‌اش] می کنم,زیرا حرف‌هایش را فریاد می‌زنم 
حرف‌های او يك کلمه است 
بیائید آن کلمه را فریاد زئیم یکصدا با هم: آزادی. 


رامش ابهری شعرش را با دقت تمام نقطه‌گداری و اعراب‌گذاری هم کرده است: آن هم با 
قلم قرمز برای جلب توجه ما و جلوگیری از اشتباه. مثلا زبر حرف «ز» را کسره گذاشته تااحتمالا 
آن را «ازه نخوائيم باتصور تکنیم که الف آن از قلم افتاده است. تنها در نکته هست که باید 
به رامش توجه بدهیم: یکی در سطر ۱۳ و ۱۳ که وشته است «جبز سیاهی بالای سرم بود که نامش ۰ 
خو رشید استبد اه بود». بابد رامش توجه می کرد که استپداد «خورشد» نیست. و اگر خورشید شد 
دیگر «سباه» نمی‌شود. البته‌می‌دانيم که منظورش مثلا «کسوف خورشید استبداد»‌بوده. ولی مفهوم 
همیشه باید روشن و واضح بیان شود. یکی هم در سطر ۲۷ ترکیپ «نابودساختن» که مطلقاً قابل 
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قبول هسام بهجای لاصأختن عی شود گفت گردن» - حون یگ مشش هسن است؛ عمارت گردن 
بعنی سباختن ی خانه, اما عکسش نمی‌شود: نمی‌توان به‌جای «کردن» در همه جا «ساختن» گفت. 
جزن کردن می‌تواند هم مثبت باشذ هم منفی, اما ساختن فقطبله کار مثبت است؛ پس به‌جای تابود 
کردن نمی‌شود گفت نابودساختن. - البته در جائی که نویسندگان صاحب نام و نشان و اسم و 
رسمه‌ار يك چنین اشتباهات عجیب و غریبی را مرتکب می‌شوند و باد هم به‌آستین می‌اندازند که 
ادبیات فرموده‌اند. از رامش خانم که تازه قلم به‌دست گرفته و ادعائی هم ندارد نیاید منوقع توجه 
به‌اين نکات بود. در واقع ما هم داریم به‌در می‌گوئيم که دیوار بشنودا 5 


رس ان هه من و باری ۳ 
"۳ ۴ 
ِ ۱ 


« ارمشضی 


* بلسوج 


ترکمن 
* مرب 
8 اسوری 
۳ و ۰۰«ی؟ اپر + - 


نامه ها ار ند 4 زر سید 
و زمینا ۳ اطلا عد هند . ۳ 
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۳ 


و 





ها و ۳ و ۳ تپ و ۳9 ۳۳۳ سر 
۰ 0 ۱ ۳۹۳ لا 21۳ 2:۳ 
۴ 7 ۱ ۱ ۲ 


۷ 


۱! 
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نمایند گان فر وش کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 


انتشارات افاء - مقابل دب ‌خانه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
انتشارات روزپهان - مقابل دانشگاه 
انتشارات سحر- مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان - مقایل دانتگاه 
انتشارات مروارید ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات نو ید مقابل دانشگاه 
انتشارات پیوند ‏ مقابل دانشگاه 
اتتشارات طهو ری - مقابل دانشگاه 
انتشارات. دنیا - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
انتشارات باستان خیابان فر وزدین 
مر کز پخش میشا - خیابان فروردین 
انتشارات مپهر - مقایل دانشگاه 
انتشارات پارت - مقابل داتشگاه 
مطبرعاتی کسمانی - میدان فردرسی - 
جنب لوان‌تور 
انتشارات توس - ارل خیابان دانشگاه 
انتشارات کاوش مقابل دییرخائه دانشگاه 
شهر ستان‌ها: 


خوزستان: اردشیر مجتبائیان ۲۹۳۳۳ 
فازس؛ میرواده :۳۲۷۰۱ 

آبادان و خزمشهر: جوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمبد ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰ 

گیلان: جمال حیدزی ۳۴۹۴٩‏ 
اصفهان: شم اشرای ۲۴۰۳۲۰ 
کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 

ارومیه: بهزادنیا ۲۳۴۰ 

خری: دتدازی ۳۹۹۳-۳۱۶۷ 
همدآن: علی‌اکیر باری ٩۹۹۶۱٩‏ 
استان خراسان: عابدزاده ۲۷۷۲۸ 
سمثان: شهرام ۳۰۹۱ 

بر و جر د: شهرام ۳۳۳۳ 

سنندج: آبازی ۳۸۹۸ 

کنبد: دلداد: مهر بان ۲۶۶۱ 


پر ۵؛ دهقأن 

گرگان: قمری 

قانم شهر: حجییب اه 607 
بابلسر: میرزائی ۴۵۸۰ 
آمل: صالح رجائی ۲۳۴۳ 
پندرعیاس: احمدیان 
ژاهدان: رفعت ۵۰۳۳ 
اراك: سبهر پور ۲۶۸۲۷ 


ارو پا: 


لندن؛ محند بزئوش ۲ ۵0 
لندن: خانه فرهنگ ایران 


انتشارات مازیار از مجموعة تاریغ 

برای نوجوانان منتشر کرده است:_ 

۰ دار وین ۵. انقلاب فرانسه 

۲ مائوتسه - تونگ ۶ پولیوار 

۳ انقلاب چین ۷ گاندی 

۴ لثوناردو داو یتچی 

هنتشر می کند: 

۱ پگذار سخن یگویم(ادبیات کارگری) 
ترجمه احمد شاملو و ع. باشائی 

۲ محصول توفانی(ادببات مبارزه) 

جان اشتین‌بك ترجمة محمودمصور رحمانی 


۴ پیدایش حیات و تکامل انسان 


م. ت. صابری 
۴ سوسیالیسم در کوپا 
هو برمن و بل سوئیزی ترجمه ح.نعمی 
۵ چنین است دیکتاتو ری 
ارنگی‌سویژة کودکان) 


: انا سانتامار با و دبیوس خوس تر جمه حواذ 








